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هـای علميـه در جلسـه مـورخ شـورای عـالى حوزه 134به اسـتناد مصـوبه فصلنامه  .1
  .پژوهشى گرديدـ حائز رتبه علمى  03/05/1394

مصـوبات شـورای«شورای عالى انقلاب فرهنگـى  21/03/1387 مورخ 625به استناد ماده واحده مصوبه جلسه  .2
های علمـى و واحـدهای های علمى، قطب عالى حوزه علميه قم در خصوص اعطای امتياز علمى، تأسيس انجمن

پردازی، نقد و مناظره و آزادانديشى در حوزه، دارای اعتبار رسمى های نظريه پژوهشى و همچنين امتيازات كرسى
 .»باشد های علميه مى ها و حوزه ونى در دانشگاهبوده و موجد امتيازات قان



  
 هيئت تحريريه اعضای

 )به ترتیب حروف الفبا(

   
  نصرالله آقاجانی

 ×یار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم استاد

یم خان  محمدی کر
 ×دانشیار و مدیر گروه آموزشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم

 محمود رجبی
 &استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

  یسیدعباس صالح
  استادیار پژوهشکده اسلام تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 فر حسن غفاری
 ×استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

 حسین کچویان
 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

  الهی الله کرم نعمت
  ×دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

  مریجیالله  شمس
  ×دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

___________________ � ___________________ 
  داوران اين شماره

پور، عماد افروغ، امير بشكار، حميد پارسانيا، كريم  رضا ابروش، قاسم ابراهيمى

  .االلهّٰ ميرعرب سجاسى، محمد علينى، فرج محمدی، حسن خيری، داود رحيمى خان

  



  فراخوان دعوت به همكاری

فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی بر اساس مصوبه هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حـوزه علمیـه 
های علمی و فکری مراکز حـوزوی و دانشـگاهی و بـا هـدف تولیـد دانـش و  مندی از ظرفیت قم، با بهره

مندان در حـوزۀ مطالعـات اجتمـاعی های پژوهشـی و آثـار اندیشـ معرفت علمی، ترویج و انتشار یافتـه
  .شود معطوف به دین و امور حوزوی، با صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر می

های فرهنگی و اجتماعی و نـاظر بـه  فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی در عرصه مطالعات و پژوهش
  :شود اهداف ذیل منتشر می

 فرهنگی و اجتماعی با رویکرد دینی؛ توسعه تحقیقات در حوزه مطالعات .١
 تبیین مبانی معرفتی و فلسفی علم اجتماعی دینی؛ .٢
 تدوین و ترویج دانش اجتماعی اندیشمندان مسلمان؛ .٣
های دانش نظری و کاربردی در عرصه فرهنگـی و اجتمـاعی متناسـب بـا  گسترش و هدایت حوزه .۴

 اسلامی؛ - نیازهای جامعه هدف، در جهت تکوین علوم انسانی
 اسلامی در حوزه فرهنگ و اجتماع؛ - تولید ادبیات بومی .۵
 ایجاد انگیزه و بسترسازی پژوهش در حوزه مطالعات فرهنگی و اسلامی؛ .۶
 توسعه همکاری و تعامل علمی میان استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه؛ .٧
 پژوهان حوزوی و دانشگاهی؛ ارتقای سطح علمی استادان و دانش .٨
 پژوهشی اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی؛ - اوردهای علمیسازی نشر دست زمینه .٩
 پژوهی؛ های معطوف به مسئله محوری، راهبردپردازی و آینده تقویت پژوهش .١٠

  های پژوهشی فصلنامه با رویکرد دینی، اعتقادی و تطبیقی  اولویت
 بازخوانی و نقد نظریات حوزه علوم اجتماعی؛  .١
 عی؛شناسی حوزه مطالعات فرهنگی اجتما جریان .٢
 پژوهی ناظر به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه؛ سیاست .٣
کید بر نظریات فرهنگی روش .۴   .شناسی حوزه علوم اجتماعی با تأ

  رویکردهای اساسی 
تمرکز محتوایی بـر مباحـث فرهنگـی و اجتمـاعی معطـوف بـه حـوزه دیـن بـا رویکـرد تطبیقـی،  .١

  ای؛  رشته بین
  ویژه در ابعاد روشی و نظری؛ پژوهشی به -  رعایت معیارها و ضوابط علمی .٢
کید بر پژوهش پژوهش .٣   های میدانی و پیمایشی؛ محوری با تأ
کید بر مطالعات کاربردی مسئله .۴  . محوری و راهبردپردازی با تأ

شود تا آثـار خـود را جهـت بررسـی و  مند دعوت می نظران، استادان و پژوهشگران علاقه از کلیه صاحب
بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در این فراخوان از طریق  اجتماعی چاپ در فصلنامه اسلام و مطالعات

  .ارسال نمایند jiss.isca.ac.irسامانه نشریه به آدرس 



  راهنمای تنظيم مقاله

 شرایط اولیه پذیرش مقاله

 ى در پذيرش يا رد و ويرايش علمى و ادبى مقالات، آزاد استعنشريه اسلام و مطالعات اجتما. 

 نبايد قبلا در جای ديگری ارائه يا منتشر شده و يـا همزمـان  اجتماعىنشريه اسلام و مطالعات  مقالات ارسالى به

 .جهت انتشار به نشريات ديگر ارسال شده باشند

 شوند، برای تسريع فرايند داوری  يابى مى با توجه به اينكه همه مقالات فارسى ابتدا در سامانه سميم نور مشابهت

 .م قبل از ارسال مقاله، از اصالت مقاله خود از طريق اين سامانه مطمئن شوندبهتر است نويسندگان محتر

  ى از دريافت مقاله مجدد از نويسندگانى كه مقاله ديگری در روند بررسى دارند اجتماعنشريه اسلام و مطالعات

 .و هنوز منتشر نشده، معذور است

 طيمقاله در مح Word  با پسوندDOCX ) با قلمNoorzar  متن و  یبرا 13نازكTimes New Roman  نـازك

 .گردد ىنيچ حروف) ىسيانگل یبرا10

o چنانچه مقاله مستخرج از هر كدام از مـوارد ذيـل باشـد، نويسـنده  :شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر

ای كـه نشـريه متوجـه  در غير اين صورت در هـر مرحلـه. موظف است اطلاعات دقيق اثر وابسته را ذكر كند

 :كند رسانى نويسنده شود، مطابق مقررات برخورد مى دم اطلاعع

o عنوان كامل، استاد راهنما، تاريخ دفاع، دانشگاه محل تحصيل، دانشكده، گروه تحصيلى(نامه  پایان(  

  .باشد الزامى مى استاد راهنما تنهايى قابل پذيرش نبوده و ذكر نام به) ارشد و دکتری(دانشجویان مقاله ارسالى از ** 

o  عنوان كامل طرح، تاريخ اجرا، همكاران طرح، سازمان مربوطه(طرح پژوهشی(  

o  عنوان كامل همايش يا كنگره، تاريخ، سازمان مربوطه(ارائه شفاهی در همایش و کنگره ( 

o نويسندگان بايد فقط از طريق بخش ارسال مقاله سامانه نشريه جهت ارسال مقالـه  :روند ارسال مقاله به نشریه

  .ند، به مقالات ارسالى از طريق ايميل يا ارسال نسخه چاپى ترتيب اثر داده نخواهد شداقدام كن

 ،اقدام به ثبت نام در سامانه نشريه نمايد »ارسال مقاله«بايد ابتدا در بخش  نویسنده مسئول برای ارسال مقاله. 

  ًسامانه مجله دنبال نمايند از طريق صفحه شخصى خود در نويسندگان بايد همه مراحل ارزيابى مقاله را صرفا. 

o قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش 

نويسـنده و حـاوی  دسـتاورهای پژوهشـىفقـط مقـالاتى را كـه حاصـل  اجتماعىنشريه اسلام و مطالعات  .١

  . پذيرد های جديد است را مى يافته

  .مجله از پذيرش مقالات مروری صرف، گردآوری، گزارشى و ترجمه معذور است .٢

o در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کندهایی که  فایل:  

  )بدون مشخصات نويسندگان(فايل اصلى مقاله  .١

  )به زبان فارسى و انگليسى(فايل مشخصات نويسندگان  .٢

  )با امضای همه نويسندگان(فايل تعهدنامه  .٣



 

  ).اطلاعات در سامانه است ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال سه فايل مذكور و ثبت صحيح( :تذکر

  .باشد ، توسط نويسنده مسئول الزامى مىفرم عدم تعارض منافعتكميل و ارسال  .۴

o 200تـا  150 :چکیـدهكليـدواژه؛  8تـا  4 :ها کلیـدواژهواژه؛  7500تـا  5000بين  :واژگان کل مقاله :حجم مقاله 

  ).شناسى و نتايج مهم پژوهش باشد چكيده بايد شامل هدف، مساله يا سوال اصلى پژوهش، روش(واژه 

o نويسنده مسئول در آثاری كه بيش از يك نويسنده دارند بايد حتمـاً  :نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان

عنوان  فرسـتنده مقالـه بـه .ودجلوی نام نويسـنده مـورد نظـر درج شـ) نويسنده مسئول(عبارت . مشخص باشد

 .گيرد های بعدی با وی صورت مى رسانى شود و كليه مكاتبات و اطلاع نويسنده مسئول در نظر گرفته مى

o وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود: 

، گروه، دانشگاه، شـهر، كشـور، پسـت الكترونيكـى )دمربى، استاديار، دانشيار، استا(رتبه علمى  :اعضای هیات علمی .١

  .سازمانى

رشــته تحصــيلى، دانشــگاه، شــهر، كشــور، پســت ) ارشــد، دكتــری كارشناســى، كارشناسى(دانشــجوی : دانشــجویان .٢

  .الكترونيكى سازمانى

حل خـدمت، رشته تحصيلى، سازمان م) كارشناسى، كارشناسى ارشد، دكتری(مقطع تحصيلى : آزادافراد و محققان . ٣

  .شهر،كشور، پست الكترونيكى سازمانى

  .مدرسه علميه، شهر، كشور، پست الكترونيكى/ ، رشته تحصيلى، حوزه علميه)4،3،2(سطح : طلاب .۴

o بدنه مقاله بايد به ترتيب شامل بخش های ذيل باشد :ساختار مقاله:  

  عنوان؛ .١

  ؛)جسوال، هدف، روش، نتاي/مساله/تبيين موضوع( چکیده فارسی. ٢

، اهميت و ضرورت انجام پـژوهش و دليـل )فارسى و انگليسى(شامل تعريف مساله، پيشينه تحقيق ( مقدمه. ٣

  ؛)جديدبودن موضوع مقاله

  ؛)توضيح و تحليل مباحث( بدنه اصلی. ۴

  ؛)بحث و تحليل نويسنده(گیری  نتیجه. ۵

كننده اعتبار بودجه پـژوهش نـام بـرده  های همكار و تأمين شود از مؤسسه پيشنهاد مى :بخش تقدیر و تشکر. ۶

نمـودن امكانـات  ، يـا در تهيـه و فراهم از افرادی كه به نحوی در انجام پژوهش مربوطه نقـش داشـته. شود

اند، بـا ذكـر  اند و نيز از افرادی كه به نحوی در بررسى و تنظيم مقاله زحمت كشيده مورد نياز تلاش نموده

ها يا افرادی كـه نـام آنهـا بـرای قـدردانى ذكـر  كسب مجوز از سازمان. گزاری شود نام، قدردانى و سپاس

  شوند، الزامى است؛ مى

فهرسـت منابع غيرانگليسى علاوه بر زبان اصلى، بايد به انگليسى نيـز ترجمـه شـده و بعـد از بخـش ( منابع. ٧

  ). درج شوند References، ذيل عنوان منابع

o روش استناددهی: APA )باشد كـه لينـك دانلـود  مى) درج پانويس، ارجاعات درون متن و فهرست منابع

  .باشد موجود مى) راهنمای نويسندگان(فايل آن در سامانه نشريه 
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Abstract 
This study aims to show the reflection of fitra in the cultural theory of 
Ayatollah Javadi Amoli with an anthropological approach and in relation 
to the duality of "nature and culture" in Western theories with the duality 
of "nature and fitra". The analysis of his views made it clear that culture is 
the manifestation of human abilities in individual and social life. Human 
abilities are also shown in two areas of human existence, namely nature 
and fitra, and the rule of each of these two existential forces forms a 
culture appropriate to itself. The manifestation of human nature in 
individual and social life forms the culture of Mastur or Mutedani 
(covered or mutually approaching) and the manifestation of nature creates 
the famous culture and transcendental culture. In this regard, fitra culture 
has divine-made, formative-credit, realistic, unified, pluralist, flourishing, 
universal, and rusty characteristics.  

Keywords 
Ayatollah Javadi, cultural theory, culture, fitra and nature. 
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  آملی الله جوادی بازتاب فطرت در نظریه فرهنگی آیت
  3محمدی كريم خان    2پارسانيا  حميد    1حسينى عباس  سيد

  ١٢/٨/٩٩: تاریخ پذیرش    ٨/۵/٩٩ :تاریخ دریافت

  چكيده

های  در نظريه» طبيعت و فرهنگ«شناسى و در تناظر با دوگانه  اين پژوهش درصدد است با رويكرد انسان

 .االلهّٰ جوادی آملى نشان دهـد بازتاب فطرت را در نظريه فرهنگى آيت ،»طبيعت و فطرت«غربى با دوگانه 

. های انسان در حيـات فـردی و اجتمـاعى اسـت ىيفرهنگ، تجلى تواناروشن كرد كه  تحليل آراء ايشان

كند و حاكميت هر  يعنى طبيعت و فطرت بروز پيدا مى ،های انسان نيز در دو حوزه وجودی انسان ىيتوانا

تجلـى طبيعـتِ انسـان در حيـات . دهد خود را شكل مى با فرهنگ متناسب ،يك از اين دو قوای وجودی

مشـهور و «دهـد و تجلـى فطـرت نيـز فرهنـگ  را شكل مى» مستور و مُتدانى«فرهنگِ  ،فردی و اجتماعى

 فرهنگ مطلوب از نظر ايشـان فرهنگـى اسـت كـه بازتـاب فطـرت. آورد را به وجود مى» فرهنگ متعالى

اعتبـاری،  -ای الهـى، تكـوينى هـايى همچـون سـاخته بر همين اساس فرهنگ فطری دارای ويژگى. باشد

  . گرايى، تكثرپذيری، شكوفاپذيری، جهانى و زنگارپذير است گرايى، وحدت حقيقت

  ها كليدواژه

  .فرهنگى، فرهنگ، فطرت و طبيعت جوادی، نظريه اللهّٰ ا آيت

                                                            
  ).نويسنده مسئول(قم، ايران  ،×دانشجوی دكترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم. 1

    s.a.hoseini1361@gmail.com 

 h.parsania@yahoo.com  .قم، ايران ،× استاد دانشگاه باقرالعلوم. 2

  khanmohammadi49@yahoo.com  .قم، ايران ،× دانشيار دانشگاه باقرالعلوم. 3

 االلهّٰ  تيـآ ىفرهنگـ هيـبازتاب فطرت در نظر). 1399. (محمدی، كريم حسينى، سيدعباس؛ پارسانيا، حميد؛ و خان* 

حميـد : اسـتاد راهنمـا( الله جوادی آملـی بندی نظریه فرهنگی آیت صورت: برگرفته از رساله دكتری. ىآمل یجواد

  . 34-8صــص ، )30(۸، اســلام و مطالعــات اجتمــاعیفصــلنامه ). محمــدی كــريم خــان: پارســانيا، اســتاد مشــاور

Doi:10.22081/jiss.2020.58415.1676 
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  مقدمه

ار دربـاره فرهنـگ اسـت كـه الگوهـا و مفـاهيمى را در ای از افكـ نظريه فرهنگى منظومه

تـوان از طريـق آنهـا بـه جهـان اطـراف  كنـد كـه مى سطوح مختلـف زنـدگى عرضـه مى

نظريه فرهنگى كـار خـود را از تكثـر معناهـای واژه . صورت آگاهانه واكنش نشان داد به

ــاز مى» فرهنــگ« ــد  آغ ــار، (كن ــه. )17، ص 1387ســجويك و ادگ ــف نظري ــ طي ود در های موج

واقـع، ايـن  در. گرايى در اين حوزه است كننده كثرت های فرهنگى، خود منعكس نظريه

توانند در جای خـود  گوناگونى نظری بازتابنده چندگانگى معناهای ممكنى است كه مى

توان گفت  بر همين اساس مى. )17، ص 1387سجويك و ادگـار، (با واژه فرهنگ پيوند بخورند 

دهـد و  را بـر مبنـای نظريـه فرهنگـى خـود شـكل مى جتماعى خودای، جهان ا هر جامعه

و عناصـر فرهنـگ  آورد و بـين اجـزا موضوعات فرهنگى را بر اساس آن بـه نظـم درمـى

كـه امـروزه خـود اسـت  ايـن ،آنچه در اين ميان شايسته توجه است. كند رابطه برقرار مى

انـد و ايـن  رارگرفتههای فرهنگـى غربـى ق های فرهنگى نيـز تحـت هژمـونى نظريـه نظريه

 بـه. در جامعه ايـران نيـز كـاملاً مشـهود اسـت كعلمى و آكادميهای  انسيطره در گفتم

 ،شــوند تبيــين و تــرويج مى ،هايى كــه در حــوزه فرهنــگ عمــوم نظريــه ،ديگــر عبــارت

ــه ــود  نظري ــاص خ ــای خ ــى و جغرافي ــان معرفت ــاس جه ــر اس ــه ب ــتند ك ــى هس های غرب

با فرهنگ جامعه مـا اساساً  ودشان را به دنبال دارند واند و پيامدهای خاص خ گرفته شكل

به مرور زمان،  ،ای انديشيده نشود و منابع معرفتى ما سازگاری چندانى ندارند و اگر چاره

های غربى، منجـر بـه  گونه سيطره نظريه كردن علم و اين ها و وارد اين نوع ترجمان نظريه

های آن را بـه وجـود  ايجاد نكنـد زمينـهتزلزل فرهنگى خواهد شد و اگر تزلزل فرهنگى 

  .خواهد آورد

همـه  تـوان گفـت مى ،صورت توصيف عمومى به ،های فرهنگى معاصر با مرور نظريه

با بازشناسى اصل و . اند شكل گرفته 2»طبيعت«و  1»فرهنگ«تقابل دوگانه  تأثير آنها تحت

                                                            
1. culture 

2. nature 
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 عبارت به. تصديق كرد توان اين گزاره را شناختى آن مى مبدأ واژه فرهنگ و تحول معنى

» نيچـه«از . تقابل فرهنگ بـا طبيعـت اسـت ،بهتر، اساس تفكرات در سنت فلسفه اروپايى

كـه زنـدگى طبيعـى را در » روسـو«دانسـت و از  كه طبيعت انسان را آلوده به فرهنگ مى

كه فرهنـگ را آفريـده ثـانى در » هردر«تا  ،دهد تمدنى قرار مى - مقابل زندگى فرهنگى

كه اسـاس غرايـز ناخودآگـاه را » فرويد«و  ،دانست عنوان آفريده اول مى بيعت بهمقابل ط

ــده و ســركوب طبيعــت مى گــر و  دانســت و در مقابــل آن فرهنــگ را عامــل محدودكنن

ای بـه تقابـل فرهنـگ و  گونه همه به ،)283، ص 1393مصلح، (آورد  حساب مى كننده به كنترل

كـدام بـه  ها هـر ايـن دوگانـه تـأثير گـى نيـز تحتهای فرهن طبيعت اعتقاد داشتند و نظريه

  . اند وجوهى از اين ابعاد فرهنگى انسان پرداخته

شـود كـه از راه فرهنـگ بـر  بر اساس اين دوگانه، انسان موجودی طبيعى قلمـداد مى

قدم مراحل تكامـل فرهنگـى را  به آمدن از طبيعت، قدم طبيعت چيره شده است و با بيرون

شدن رسـيده  از مرحله توحش و بربريت به مرحله عقلانى و متمدنگذارد و  پشت سر مى

 ،وردهای انسـان و تصـرفى كـه روی طبيعـت داردآ با اين نوع نگاه، به تمام دسـت. است

مثابه دو مفهوم جـدا از هـم در  ديگر، طبيعت و فرهنگ به بيان به. شود فرهنگ اطلاق مى

تعبيـر  بـه .شود گر طبيعت مى ، مشاهدهشدن از طبيعت شود كه انسان با جدا نظر گرفته مى

شـود كـه طبيعـت، ابـژه و موضـوع  ای مى سـوژه ،انسان با ذهن شناسايى كه دارد، فلسفى

واقع  انسان در اين دوگانه گرفتار فرهنگ خودساخته شده است و در. اش است شناسايى

هنـين روز با تصرفات بيشتر، در ايـن قفـس آ و روزبه اسير تصرفات خود در طبيعت شده

ای جـز اسـارت  شود؛ زيرا فرهنگ خودساخته فرهنگ نازلى اسـت و نتيجـه گرفتارتر مى

دادن وحـدت نـوع بشـر و سـير خطـى  واقـع ايـن دوگانـه بـرای نشـان در. نخواهد داشت

ها و  دادن وجـه اشـتراك الهـى و دينـى انسـان امـا بـرای نشـان ،پيشرفت او شكل گرفـت

ديگر، طرح مفهوم فرهنگ  عبارت به. د استناكارآمآنان داری حركت و پيشرفت  جهت

ى و فاقد ياستثناموجوداتى  ابتدايى راهای  انسان كه ، در مقابل كسانىها اندرباره همه انس

تا حدی ايـن نگـاه غيرالهـى و غيرانسـانى را  ،)30، ص 1381كوش، (كردند  فرهنگ تلقى مى

صورت خُنثـى بـرای همـه  هاما همه مسئله را حل نكرد؛ زيرا اثبات فرهنگ ب ،تعديل كرد
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داری  شناسـانه و الهـى بـرای انسـان و جهـت بشريت بـدون لحـاظ وجـه اشـتراك هسـتى

سوره  41تمثيل آيه . گرايى است پيشرفت بشری، افتادن در دام پلوراليزم فرهنگى و نسبى

خداوند متعال در اين آيـه شـريفه  .توجه است دادن اين نوع نگاه قابل عنكبوت برای نشان

 ،دهند مايد مَثلَ كسانى كه به خدا توجه ندارند و غيرخدا را سرپرست خود قرار مىفر مى

دانـد كـه  سازد و نمى خانه مى كه بدون ديوار و حفاظ برای خودشاست  مانند عنكبوتى

 اينها نيز بدون درنظرگرفتن وجه الهـى انسـان، هـر. ترين خانه، خانه عنكبوت است سست

غافـل از اينكـه  ،كنند انسان است فرهنگ تلقى مى در يدهگری انسان را كه تن گونه كنش

پشتوانه حقيقى داشته باشـد تـا بـا تكيـه بـر آن بتـوان ادعـای حقانيـت و  اين فرهنگ بايد

  .شمولى كرد جهان

با تكيه ) فرهنگ و طبيعت(برای حل اين مسئله در اين پژوهش، در برابر دوگانه فوق 

را مطـرح » طبيعـت«و » فطـرت«تـوان دوگانـه  مىااللهّٰ جوادی آملى  منظومه فكری آيت بر

. كه تفاوت بنيادينى با دوگانه مذكور دارد و پيامدهای متفاوتى هـم خواهـد داشـت كرد

بـا . شـود ای قرآنـى اسـت قلمـداد مى مثابـه فطـرت كـه واژه فرهنگ در ايـن رويكـرد به

ها را  نداری پيشـرفت انسـا توان وجه اشتراك دينـى و جهـت بازشناسى مفهوم فطرت مى

هم طبيعت و هم فرهنـگ دارای معنـای قدسـى خواهـد  ،با اثبات اين مفهوم. اثبات نمود

دار و فرهنگ حـق و باطـل، فرهنـگ صـادق و  گفتن از طبيعت جهت رو سخن ازاين. شد

  .كاذب ممكن خواهد شد

  االلهّٰ جوادی تعريف فرهنگ از منظر آيت. 1

اسـتناد بـه تعريـف تـايلور از فرهنـگ،  االلهّٰ جوادی آملى در كتاب جامعه در قرآن با آيت

هـای انسـان  تجلـّى توانايى«نظر ايشان، فرهنگ  از. درصدد تبيين اين مفهوم برآمده است

شـدن ذات چيـزی  تجلى در لغت به روشـن و آشكار. است» در حيات فردی و اجتماعى

ــلاق مى ــود  اط ــفهانى، (ش ــب اص ــه ، و)184، ص 1398راغ ــز ب ــا ني ــ معنای آشكار در اينج دن ش

هـای انسـان نيـز در  توانايى .اسـت در انديشه و عمل است كه نمود آن های انسان توانايى

استفاده صحيح از اين . )198  ج، ص1389جوادی آملـى، (دوگانه فطرت و طبيعت انعكاس دارد 
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و عــدم  ،توانــد فرهنــگ متعــالى را رقــم بزنــد مى هــا و شــكوفايى مطلــوب آنهــا توانايى

به عبارت ديگر، اگـر  .رهنگ متدانى و منحطى را در پى داشته باشدگيری از آنها، ف بهره

فرهنـگ متعـالى را  ،های فطری انسان در حيات فـردی و اجتمـاعى شـكوفا شـود ىيتوانا

شكل خواهد داد و فرهنگ به اين معنا اساس سعادت و پايه پويايى جامعه نيز خواهد بود 

ای طبيعـى در حيـات فـردی و اجتمـاعى هـ ىيچنانچـه توانا .)352ب، ص 1389جوادی آملـى، (

مقصـود از حيـات فـردی در تعريـف . فرهنگ متدانى شكل خواهد گرفت ،شكوفا شود

زندگى انفرادی انسان نيست؛ بلكه زندگى فردی است كـه در اجتمـاع زيسـت  ،فرهنگ

چرا كه حيات فردی برای انسان مقدور نبوده و ضـرورت يـا طبيعـت، وی را بـه  ؛كند مى

خلقت آدمى، ادامـه حيـات در نظـام اجتمـاعى اسـت  هپس لازم .شاندك مىسمت جامعه 

هـايى كـه در  ىيدر ادامه با تمركز بر تعريف مذكور بـه توانا )113ب، ص 1389جوادی آملى، (

  .شود دو حوزه طبيعت و فطرت در وجود آدمى قراردارد پرداخته مى

  دوگانه طبیعت و فطرت. ١- ١

معنای نهــاد،  طبيعــت از مــاده طبــع بــه. فــى اســتطبيعــت در لغــت دارای معــانى مختل

خاصـيتى  ،در تعريف عـام. سرشت، خوی، غريزه، سجيهّ، ماده و جهان مادی آمده است

جـوادی آملـى، (ه در همه موجودات جامد يا نامى و بدون روح حيوانى وجود دارد كاست 

و  )هــمحــس و و(ادراكــى در كــاربرد انســانى منظــور از طبيعــت قــوای  .)401د، ص 1389

سـت ا است كه درصدد تأمين نيازهای مادی و جسمانى آنها) شهوت و غضب( تحريكى

و مبارزه بـا  ،...بنابراين ميل به خوردن و خوابيدن و ازدواج و. )142ز، ص 1389جوادی آملى، (

در طبيعتِ «. دشمنان و ستيز با ظالمان جزو طبيعت آدمى در بخش شهوت و غضب است

رديـف حيـات  ايل و تنفرّ هست و اين سطح از هسـتى انسـان همانسان جذب و دفع و تم

. اسـت كحيوانات است، لذا تمايلات و تنفـرات آن نيـز بـا بسـياری از حيوانـات مشـتر

جويى است و تنفـّر از مـزاحم  خواهى، از شقوق شهوت و شهرت طلبى، تنوّع و مقام لذّت

شايد بتـوان . )188ج، ص 1389جوادی آملى، (» نيز از شعوب غضب است... و خوی خشونت و

  .استشناسان  گفت طبيعت همان وجه عينى فرهنگ در ادبيات فرهنگ
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منزله  از آنجا كه آفرينش الهى به. معنای شكافتن است به» فطََرَ «از ماده » فطرت«لمه ك

يكى از معانى اين كلمه آفرينش  ،شكافتن پرده تاريك عدم و اظهار هستى امكانى است

همين آفـرينش . ندك دلالت بر نوع ويژه آفرينش نيز مى ،است» فعِْلهَ«چون بر وزن . است

در . كنـد ويژه است كه توانايى تجلى فرهنگ را در حيات فـردی و اجتمـاعى فـراهم مى

لمه فطرت تنها كاما  ،كاررفته های گوناگون به صورت به» فطر«لمه كريم مشتقات كقرآن 

 ،بينى كلى در جهان هرچند. عمال شده استبار آن هم برای آفرينش ويژه انسان استك ي

شناسـى  امـا در اينجـا بـر اسـاس هستى، همه عالم فطرت دارد و فـاطر آن خداونـد اسـت

شش كبينش شهودی انسان به هستى محض و گرايش آگاهانه و » فطرت«خاص انسانى، 

ه حقيقـت كـنحوه خاصـى از آفـرينش  ؛خدا استدرگاه به  شاهدانه و پرستش خاضعانه

جـوادی آملـى، (به آن نحو سرشته شده و جان انسانى بـه آن شـيوه خلـق شـده اسـت  آدمى

  .)25ب، ص 1384

االلهّٰ جوادی، هر دو از قوای روحـى انسـان اسـت؛ بـا  در ديدگاه آيت فطرت و طبيعت

ه فطرت، نحوه هستى روح بلند انسانى است و مرتبه وجودی آن نسـبت بـه كاين تفاوت 

دار امـور  ه عهـدهكـنيروهـای تـدبيری روح انسـان اسـت  و طبيعـت، ،بالاتر است طبيعت

بر همين اساس طبيعت انسان امری  .)169ج، ص 1389جوادی آملى، (ست ا طبيعى بدن مادی او

و مـرتبط بـه روح انسـان  و فطرت انسان امری ثابـت ،عينى و متغير است و مربوط به بدن

بنابراين انسان نه طبيعى  .ده استواقعيتى به نام انسان را تشكيل دا ،است و تركيب اين دو

و نـه فطـری  ،گيری قدسى نداشـته باشـد كه جهت صرف است، بسان گياهان و حيوانات

 نه مانند جمادات و نباتـاتْ  عبارتى، انسان به. )124، ص 17، ج1389جوادی آملى، (محض است 

ای اسـت از  ه آميـزهكـصـرف، بل» فطـرت«محض است و نه همچون فرشـتگان » طبيعت«

جوادی (طبيعت انسان به دنيا گرايش دارد و فطرت او خواهان دين است  .يعت و فطرتطب

دو  ،ها در اين دو منطقه وجودی ىيبروز و تجلى هر يك از توانا. )300، ص 13، ج1389آملى، 

با قـدرت گزينشـى  به اين صورت كه روح انسان ؛دهد نوع فرهنگ متفاوت را شكل مى

فطرت يا طبيعت را در ابعاد مختلف وجود خود يعنى علم و يك از  هر تواند كه دارد مى

خـاطر  گيـرد بـه مسلماً فرهنگى كه با حاكميت فطرت شكل مى. اراده و عمل حاكم كند
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كـه حاكميـت  چنـان هم. ای الهى خواهد داشت    ى با روح الهى، شاكلهينوا ى و هميسو هم

را خود ) توحش(رهنگ خاص طبيعت نيز چون با بدن مادی و عالم خاكى پيوند دارد، ف

هــای كلاســيك از  بــر اســاس تعريف. )117الــف، ص 1389جــوادی آملــى، (شــكل خواهــد داد 

 )52، ص1394فكــوهى، (كننــد  فرهنــگ كــه آن را بــه دو قســم مــادی و غيرمــادی تقســيم مى

توان طبيعت را ناظر به بعُد مادی فرهنگ در نظـر گرفـت و فطـرت را بعُـد غيرمـادی  مى

  .ردفرهنگ تلقى ك

انسان در برابر حاكميت هـر يـك از  ،االلهّٰ جوادی شايان ذكر است كه در انديشه آيت

مانند ظرف توخالى نيست تا هر چيـزی بتوانـد در آن ) فطری يا طبيعى(دو فرهنگ فوق 

االلهّٰ  چراكه انسـان فطـرت ؛دهد بلكه همانند دستگاه گوارش واكنش نشان مى ،جای گيرد

 ،های عملى توحيدی تعبيـه شـده اسـت مى و گرايشهای عل است و در فطرتش گزارش

اگرچـه . تابـد نمى بررا ) تـوحش(پذيرد اما فرهنگ طبيعى  رو، فرهنگ فطری را مى ازاين

فرهنـگ فطـری تضـعيف و يـا بـه  ،)تعليم و تربيـت(مرورزمان بر اثر عواملى  ممكن است به

  .)125 ، ص1394فكوهى، (زنجير كشيده شود و فرهنگ طبيعى غلبه پيدا كند 

تـوان  االلهّٰ جوادی دربـاره فرهنـگ ارائـه شـد، مى بر اساس تعريفى كه از ديدگاه آيت

گفت كه فرهنگ مطلوب و متعالى از ديدگاه ايشان فرهنگى است كه بـر مبنـای فطـرت 

ه در مقام علم و عمل بـا كحقيقتى است  نه طبيعت آنها؛ زيرا انسان ،ها شكل بگيرد انسان

ها  های عملى نهفته در درون انسان های علمى و گرايش ارشند و گزك فطرت زندگى مى

ــار مى جهــت ــه فرهنــگ و رفت ــدون  .دهــد گيری خاصــى را ب ــارت ديگــر، اگــر ب ــه عب ب

بـا تبيـين فطـرت، فرهنـگ،  ،درنظرگرفتن فطرت، فرهنـگ تصـرفى روی طبيعـت اسـت

  .طبيعتبر نه انسان انه تصرف هوامدار ،طبيعت استبر تصرفِ خدامدارانه 

» شـكافتن«معنای لغوی آن كـه  بتوان بر اساس همين معنا از فطرت و با توجه بهشايد 

به اين معنا كه معدن دارای  ؛كاوی قرار داد معدناز فرهنگ را در اين معنا استعاره ، است

بـه  .آوردن آنها بايد شكافته و كاويـده شـود دست ههای ارزشمندی است و برای ب ذخيره

ها بـه  فطـرت، فرهنگـى اسـت كـه در درون همـه انسـان معنای عبارت ديگر فرهنـگ بـه

شـايد از . آوردن آن بايد عمل شـكافتن انجـام شـود دست هوديعت گذاشته شده و برای ب
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النـّاس « ؛كردنـد مثابـه معـدن تلقـى مى مردم را به ،و اوصيای الهى اين جهت بوده كه انبيا

كـه نيازمنـد شـكافتن و شـكفتن  )177، ص 2، ج1379كلينى، (» معادن الذّهب والفضّةكمعادن 

شـناس هـم باشـند و  رو بايد معدن ازاين ؛كاوان هستند فرهنگيان در اين معنا معدن. هستند

 معنای كاشـتن كـه فقط بـه پس فرهنگ در اين معنا نه. های استخراج معدن را بدانند شيوه

هـى را معنای شكافتن است كـه جهـت ال بلكه به ،دهد گری انسان را نشان مى كنشصرفاً 

عنوان  ها بـه آنچه بايد شكافته شود را خـدای متعـال در درون انسـان. كند نيز منعكس مى

. گنجينه قرار داده است و انبيای الهى و فرستادگان او مأمور بـه اثـاره ايـن دفـائن هسـتند

نقطه ثقل نظام اساساً  پس فرهنگ به اين معنا بايد از فطرت نشأت بگيرد و معنادار شود و

زيرا در همه مردم روی زمين فارغ از هر  ؛)340، ص 1386فياض، (در فطرت قراردارد معنايى 

هــا و  پــس فرهنــگ بايــد برگرفتــه از ايــن گزارش. ديــن و مــذهب و فرهنــگ قــراردارد

گيری الهـى  چنين فرهنگـى دارای جهـت. ها باشد شده در خلقت انسان های تعبيه گرايش

گيری  ت فـردی و اجتمـاعى موجـب شـكلاست و تجلى چنـين توانـايى انسـانى در حيـا

شــده  ايــن معنــا از فطــرت همــان گم. فرهنــگ متعــالى و ســعادت انســان و جامعــه اســت

داننـد كـه  های حاكم بر غرب است كـه انسـان را مثـل ظـرف توخـالى و مـوم مى انديشه

كـه فطـرت بـا ايـن تبيـين، هـم بـه  حـالى در. دهـد های بشری به آن صورت مى برساخته

در واقـع . كنـد دار مى بخشد و هر دو را جهـت ه فرهنگ معنای ديگری مىطبيعت و هم ب

رود و بعُد مادی و عينـى فرهنـگ نيـز بـا  گيری فرهنگ به شمار مى فطرت زيربنای شكل

  . شود فطرت معنادار مى

  انواع فرهنگ. 2

تبـع آن فرهنـگ نيـز معنـادار  با ورود مفهوم قرآنى فطرت به حوزه فرهنگ، طبيعت و بـه

اگر ماركس، دوركيم، وبر، زيمل و همـه متفكرانـى كـه اسـميت و ميلنـر در . ستشده ا

انـد  فرهنگ را افقى ديده ،پردازان فرهنگ ياد كرده عنوان نظريه شان از آنها به های كتاب

آن را برساخته بشر در برابر مفهوم صرفاً  اند و و از جهت قدسى آن سخنى به ميان نياورده

فرهنـگ را » فطـرت و طبيعـت«االلهّٰ جـوادی بـا طـرح دوگانـه  يـتآ ،اند طبيعت قرار داده
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گيرنــد و بــه  انســانى در نظــر مى -صــورت عمــودی و قدســى و برســاختى الهــى به

ها را بـر  ايشـان انسـان. كننـد بودن و علت غايى آن توجه مى دار سوداشتن و جهت و سمت

» مشـهور«را شـان  ها فطـرت برخـى از انسـان ؛كننـد اساس فطـرت بـه دو قسـم تقسـيم مى

انـد و برخـى  شان را نيز زيـر چتـر فطـرت، مشـهور و آشـكار كرده طبيعى اند و بعُد كرده

 عبارت به .اند شان را نيز رها و مستور كرده اند و بالتبع طبيعت كرده» مستور«شان را  فطرت

چـه  چنـان ،انسان كه تركيبى از طبيعت و فطرت اسـت ،جوادی االلهّٰ  ديگر، در انديشه آيت

گيـرد  فرهنگـى كـه شـكل مى ،هـای نهفتـه در وجـودش حـاكم شـود ها و گرايش بينش

در غير اين صورت فرهنگ مستور يـا متـدانى در هـر  ،مدارانه خواهد بود فرهنگ فطرت

به حـوزه فرهنـگ دو نـوع » فطرت«بنابراين با ورود  .دو بعُد انسانى شكل خواهد گرفت

گ مستور كه در ادامـه بـه بررسـى فرهن. 2 ، وفرهنگ مشهور. 1: گيرد فرهنگ شكل مى

  .شود هر يك پرداخته مى

  فرهنگ مشهور .١- ٢

هـای  فرهنگ مشهور فرهنگى است كه بر اساس گزارش ،االلهّٰ جوادی در انديشه آيت

مشـهور در برابـر . گيـرد شده در نهاد انسـان شـكل مى های عملى و تعبيه علمى و گرايش

از معرفتـى و گرايشـى  اعـم ،ه در آنهـای نهفتـ مستور است و زمانى كه فطرت و ظرفيت

در . شود فطرت مشهور شده است گفته مى ،آشكار شود و از حالت مستوری بيرون بيايد

تدبير فطرت قرار  هم بعُد روحانى انسان و هم بعُد مادی و جسمانى او تحت ،اين فرهنگ

عيـار  امآملى از فرهنگ، اين فرهنگ تجلى تم االلهّٰ جوادی بر اساس تعريف آيت. گيرد مى

همچنـين ايـن فرهنـگ همـان فرهنـگ متعـالى . فطرت در حيات فردی و اجتماعى است

است كه با حاكميت عقل بر قوای ادراكى مثل حس و خيـال و وهـم و قـوای تحريكـى 

و چون قوه حاكمـه بـر  )121الف، ص1384جوادی آملى، (گيرد  مثل شهوت و غضب شكل مى

الهـى خواهـد بـود؛ بنـابراين هرچنـد انسـان در فرهنگ نيـز عاقلانـه و  ،انسان، عقل است

توان در هر زمـانى  كند اما مى مختلف با امكانات متفاوت زندگى مىهای  انو مكها  انزم

است با تكيه بر دين و عقل بر طبيعت و » االلهّٰ  فطرت«فرهنگ متعالى داشت و فطرت را كه 
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آملى، پيشرفت بشـری بـا  االلهّٰ جوادی توان گفت در انديشه آيت مى. مانيسم مقدم داشتوا

شـود؛  حاصـل مى) مدارانه مانيستى و طبيعتوا(اشراف فرهنگ مشهور بر فرهنگ مستور 

بايـد بـر فرهنـگ رو،  ايـن رود و از شـمار مـى زيرا فرهنگ مشهور، فرهنگى والا و برتر به

  .اشراف داشته باشد و فرهنگ طبيعى تابع و پيرو فرهنگ والا باشد) وجه مادی(طبيعى

تـدبير فطـرت قـرار بگيـرد و خـود را  عت انسـان و بعُـد مـادی او اگـر تحـتپس طبي

برای تحقـق ايـن . آيد از حالت مستوری بيرون مى ،هماهنگ و مطابق با فطرت قرار دهد

غريزه و طبيعت او را احيا و فطرت او «بايد  ،االلهّٰ جوادی از منظر آيت ،فرهنگ در طبيعت

خـلاف  بـر .)451، ص 4، ج1389جـوادی آملـى، (» ردكـرا بيدار و فطانت مسـتور او را مشـهور 

 ها را در تصرف طبيعت و سلطه عقلانـى كهايمر كه پيشرفت انسانررنو و هووديدگاه آد

ايـن  ،بـه آيـات قرآنـى االلهّٰ جـوادی بـا ابتنـا آيت ،)105، ص 1394ميلنر و براويت، (دانند  آن مى

يابى طبيعت از فطـرت  ان حياتايش. كنند تصرف را با عقلانيت فطری و وحيانى تبيين مى

كه اگر روح بدن را رها  كنند و بر اين باورند كه همچنان را به رابطه روح و بدن تشبيه مى

چه تعلقش به بـدن باشـد و سرپرسـتى و  و چنان ،شود كند موجب نابودی و مرگ آن مى

هـد بدنى بانشاط و سـالم خوا نه شهوت و غضب، انسانْ  ،دست عقل باشد مديريت بدن به

يعنـى اگـر طبيعـت انسـان كـه  ؛يابى طبيعت از فطرت نيز چنين اسـت در فرهنگ. داشت

 فرهنـگ تـوحش و غلبـهٴ  ،نظر فطرت نباشـد ست تحتا همان غرايز و تمايلات طبيعى او

فرهنـگ  ،دسـت فطـرت تعـديل شـود چه به اما چنان ،شهوت و غضب حاكم خواهد شد

آملى  االلهّٰ جـوادی تعبير زيبـای آيـت. رفتفطری و الهى در بعُد طبيعى نيز شكل خواهد گ

انسان بايد فطرت خويش را امـام «ايشان بر اين باورند كه  ؛ستا گشا باره بسيار راه در اين

يعنـى طبيعـت در سـايه . )128الـف، ص 1389جوادی آملى، (» موم قرار دهدأو طبيعت خود را م

در علـوم ايشـان ت كـه شايد از اين جهت اس. فطرت، تبديل به فرهنگى الهى خواهد شد

جـوادی (كننـد  را پيشنهاد مى» خلقت«با لفظ » طبيعت«جايگزينى لفظ ، انسانى و علم دينى

شود اما در واژه  چراكه در واژه طبيعت تنها سير افقى نمايش داده مى ؛)123، ص 1388آملى، 

خـود  دنبـال فاعلى نهفته است و لـذا علـت غـايى را بـه أعنوان مبد مفهوم خالق به ،خلقت

  .كند آورد و به سير عمودی اشاره مى مى
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  فرهنگ مستور. ٢- ٢

گيرد كه فطرت را غبار طبيعت بپوشاند و مستور كنـد  فرهنگ مستور زمانى شكل مى

هم در بعُد معرفتـى و هـم در بعُـد گرايشـى  ،خلاف فطرتش كه در اين صورت انسان بر

االلهّٰ جوادی انسان را از ايـن  رو آيت ازاين. گردد دچار وهم و خيال و شهوت و غضب مى

ند و او را ضعيف و مستور ككه مبادا سنگ طبيعت، گوهر فطرت را بشدارند  بر حذر مى

ند كه در اين صـورت فرهنـگ حيـوانى بـر فرهنـگ الهـى و انسـانى غلبـه كو مدسوس 

از فطرت در برابر لوث طبيعت و روث مادّيت و فـرث فرورفتگـى «لذا بايد . خواهد كرد

بنـابراين، فرهنـگ مسـتور فرهنگـى اسـت كـه  .)188ج، ص 1389جوادی آملى، (» صيانت كرد

در واقع بعُد طبيعى . شود فطرت در آن مستور شده و هيچ جهت الهى در آن مشاهده نمى

ها در  كند و شهوت و غضب و توحش طبيعى انسـان ى مىيانسان در اين فرهنگ خودنما

شـايد بتـوان گفـت در دنيـای مـدرن . شـود مـدار مى افسارگسـيخته و هـوی اين فرهنگْ 

حاصل رهاشدگى و غلبه  های كليسا و مساجدْ  جای برج ههای ارتباطى ب شدن برج جانشين

. فرهنگ طبيعى مستور بر فرهنگ مشهور باشـد و تهديـدی بـرای فرهنـگ فطـری باشـد

فرهنگ توحش يـا  های با توده ،كه فرهنگ طبيعى بر فرهنگ فطری غلبه پيدا كرد زمانى

مـايگى، ذوق نـازل و تنـزل  ميـان ،كننـد و در نتيجـه انى در عرصه فرهنگ ظهـور مىمتد

يابد و عرصه برای فرهنگ تجاری و تبليغات فرهنگ طبيعى  فكری در فرهنگ تسلط مى

آفرينـد  ای مى فرهنگ مستور و بدون جهتِ فطری، نيازهای كاذب تـازه. گردد فراهم مى

ايـن . سـازد دهد و هويت تازه برای وی مى مى به ذهن و انديشه فرد شكل و از آن طريق

انديشـد و هـيچ عنصـری از حـس تـراژدی،  فرهنگ به لذات جزئى، حسـى و فـوری مى

 .)48، ص 1379بشـيريه، ( هنری در ذوق و سليقه او وجود نداردشناسى و اصالت  ىيمرگ، زيبا

ناپـذير اسـت و  رو مقاومت انگيز و ازاين فرهنگ مستورِ خُنثى، در عين حال بسيار وسوسه

تنهـا در  انسـان ،در فرهنگ طبيعى. كند ای كل جامعه را در خود جذب مى نحو فزاينده به

عبارتى در مرحله نباتى جـا  كردن جسمى و زيباپوشيدن است و به خوردن، رشد پى خوب

زيرا يك درخت خوب و سالم نيـز دارای جـذب است، مانده و در واقع تنها گياه خوبى 

فرهنـگ طبيعـى  .)137الـف، ص 1389جـوادی آملـى، (سـت ا پوشش زيبا خوب، رشد خوب و
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  .ستا جو و لذت پرور خُنثى و بدون جهت الهى و فطری، تن

همـان چيـزی كـه  ؛رود به شمار مىه اصل اساسى فرهنگ طبيعى مستور ،گرايى لذت

 .)109 ، ص1394ميلنر و براويـت، ( رود بخشى انسان به شمار مى ها برای رهايى برخىهدف اصلى 

ترين خطر برای فرهنگ فطری اسـت؛ زيـرا فرهنـگ فطـری  ظهور چنين فرهنگى بزرگ

امـا  ،كننـد مدار از اين معيارها تبعيـت مى فرهيخته و فطرتهای  انسان دارای معيار است و

خـود را بـا هـيچ معيـار و اقتـداری مواجـه  ،اند كه مغلوب فرهنگ طبيعى شدههايى  انانس

طلبـى، توجـه بـه  حس رفاه. دهند خود را ملاك و معيار قرار مىهای  بينند و خواست نمى

ــريح ــاس و تف ــدن، لب ــكل مى ،ب ــى را ش ــگ طبيع ــاس فرهن ــد اس ــى . ده ــگ طبيع فرهن

االلهّٰ جـوادی اگـر  تعبير آيت به. زده و انتزاعى است بلكه تجارت ،كننده روح نيست سيراب

هايش  رای خواسـتهطبيعت بر زندگى انسان حكومت كند نه فطرت او، هيچ حدّومرزی ب

خواهــد كــه  شــود و آزادی مطلقــى مى ای راضــى نمى وجــود نــدارد و بــه هــيچ محــدوده

كس در برابرش نباشد و همه چيز از آنِ او باشد و بس؛ و چنين وضع نابسامانى، غير  هيچ

ايـن  ،تعبير هوگـارت به .)27ه، ص 1389جوادی آملـى، (ناپذير نخواهد بود  از هرجومرجِ تحمل

امـا فرهنـگ  ،دهـد ای برای زيستن ارائـه نمى لى از لحن اخلاقى است و شيوهفرهنگ خا

هـا و معيارهـای كـنش  به اين معنا كه ملاك ،فطری از خصلتى تجويزی برخوردار است

ها كه هنجارهای فرهنگـى مـدرن  خلاف مدرنيست بر ؛كند درست و صحيح را تعيين مى

تر آنهـا هـيچ  بـه عبـارت روشـن. كنند ى مىگذارانه تلق طرفانه و غيرارزش معنايى بى را به

قوه حاكمه بر انسان قوه غضـبيه  ،در اين فرهنگ. در نظر ندارند ىهنجار آرمانى و مطلوب

رو فرهنـگ حـاكم، غيرالهـى، غيرانسـانى، خودخواهانـه، ظالمانـه،  ازايـن .و شهويه است

ادی كسى كه انقطـاع االلهّٰ جو گرايانه خواهد بود؛ زيرا در انديشه آيت گرايانه و لذت سلطه

ای از اسـمای الهـى در او ظهـور  هـيچ نشـانه ،از خدا و اتصال به هوی و هوس پيدا كرده

. )80الـف، ص 1389جوادی آملى، (را ندارد اللهى  ةكند و چنين انسانى صلاحيت مقام خليف نمى

منجـر بـه  ،بنابراين ماندن در حدّ حس و خيال و وهـم و عـدم شـكوفايى فطـرت و عقـل

  .يری فرهنگ مستور و حسى و متدانى خواهد شدگ شكل

گيری فرهنـگ  آنچـه باعـث مسـتوری فطـرت و شـكل ،االلهّٰ جـوادی در انديشه آيـت
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معاصـى مطـابق بـا « :شـود گناهانى است كه انسان مرتكب مى ،گردد متدانى و مستور مى

هـا و  گـرفتن فطـرت، گرايش اسـارت طبيعت اگر مسلط شـود بـا بـه ؛طبيعت آدمى است

 »نمايـد ه مُلهِم از طرف خداوند سبحان اسـت مسـتور و مخفـى مـىكهای فطری را  بينش

ه از طـرف كـاست  بر روح تحميلى رو، گناه همواره ازاين. )399الف، ص 1386جوادی آملى، (

پـس . )175ب، ص 1384جـوادی آملـى، (شـود  بدن طبيعى و مرتبه حسى بر وی روا داشـته مـى

در ايـن . دهـد متدانى و تـوحش را شـكل مى كسى كه فطرت او محجوب شده، فرهنگ

 كنـد و گرايشـى بـه سـمت فرهنـگِ حـق فرهنگ، انسان بر اساس هوای نفـس عمـل مى

  .بينى است در نتيجه سقوط و هلاكت انسان قابل پيش ؛ندارد

  های فرهنگ فطری مشهور ويژگى. 3

ه فطرت گيرد ك زمانى شكل مى ،فرهنگ فطری و متعالى بر اساس آنچه در بالا ذكر شد

در اين صـورت آنچـه در حيـات فـردی و اجتمـاعى تجلـى . در وجود انسان حاكم شود

اين فرهنـگ در انديشـه  های در ادامه به ويژگى. رود فرهنگ فطری به شمار مى ،كند مى

  .شود االلهّٰ جوادی اشاره مى آيت

  برساخت الهی .١- ٣

گفـت فرهنـگ فطـری  توان مى ،االلهّٰ جوادی از آن با تأمل در آيه فطرت و تبيين آيت

. ست كه اين فرهنگ در تمام بشـريت وجـود داردا يعنى برساخته خدا ؛است» االلهّٰ  فطرت«

كار نرفته است و فقط در خصوص انسان است ه اين تعبير در خصوص ساير موجودات ب

االلهّٰ جوادی نيز اين ويژگى ممتاز  در انديشه آيت. االلهّٰ در نهاد او تعبيه شده است كه فطرت

ای نداشـت، ولـى بـا  نفس انسان گرچه در زادروزش از علوم حصولى مايـه« :تانسان اس

بـه خـاطر خـود و گـرايش  سرمايه علم حضوری به ذات خويش و بينش شهودی نسـبت

ها بــه ايــن  بنــدگى در ســاحت وی آفريــده شــد؛ لــذا سرشــت او در بــين ديگــر سرشــت

فرهنـگ . )166، ص 4ج ب،1386جـوادی آملـى، (» اسـت» االلهّٰ  فطـرت«ه كـبرجستگى ممتاز شـد 

اللهـى را حفـظ كـرده  هـا، جهـت فطـرت هـا و گرايش فطری فرهنگى است كه در بينش



21  

  

 

 

ظر
ر ن
 د
ت
طر

ب ف
تا
از
ب

 يه
نگ
ره
ف

آ ى
ت
ي

 
 ٰ اللهّ
ا

 
اد
جو

 ی
ى
مل
آ

  

. باشد؛ يعنـى فقـط بـا فـاطر ارتبـاط شـهودی داشـته باشـد و بـه او گـرايش داشـته باشـد

، 4ب، ج1386جـوادی آملـى، (» االلهّٰ يعنى شناخت حضوری و گرايش عبادی به خداوند فطرت«

» معرفت توحيدی«تعبير به » االلهّٰ  فطرت«ست كه در برخى روايات از ا از همين رو. )170ص 

بنابراين سرشت آدمى گـرايش توحيـدی دارد و عقايـد ديگـر، از الحـاد يـا «. شده است

هـا  ها و گرايش اين بينش .)171، ص 4ب، ج1386جوادی آملى، ( »برای او تحميلى است ك،شر

و اجتماعى خود را بر اساس اينها تنظـيم  برساخته خداوند است و انسان بايد حيات فردی

در اين ديدگاه فرهنگ فطری زيربنای حيـات فـردی و . و فرهنگ فطری را محقق نمايد

الاعتقـاد اسـت كـه بـه  ةااللهّٰ جـوادی اصـال تعبيـر آيـت رود و به اجتماعى انسان به شمار مى

فرهنـگ و  های ماركسيستى كه خلاف ديدگاه بر. بخشد حيات مى... اقتصاد و سياست و

از ديــدگاه آنهــا فرهنــگ برســاخته و فــرآورده . داننــد ايــدئولوژی را روبنــای اقتصــاد مى

ها و كردارهای طبقات اجتماعى است و كاركرد اصلى آن توجيه منافع آن طبقات  كنش

  . )17، ص 1379بشيريه، (است 

  اعتباری-تکوینی .٢- ٣

االلهّٰ جـوادی آملـى را هـم  بودن آن در انديشـه آيـت بودن فرهنگ و برساختى اعتباری

 ،در ديدگاه وی، فرهنگ فطری اعتبـاری اسـت. تبيين كرد» فطرت«توان با كليدواژه  مى

همـان چيـزی كـه دقيقـاً  .بلكـه از پشـتوانه حقيقـى برخـوردار اسـت ،اما نه صرف اعتبار

كنند و در پى تخريـب هـر  عنوان شالوده و اصول قاطع نفى مى ها آن را به مدرنيست پسُت

توان به هـيچ شـناختى  از اين ديدگاه هرگز نمى. حقيقت هستندوای ه قطعيت و يا دعگون

 اسـت ممكن های دلالتىِ  های زبانى و نظام ، بازیها انجز شناختى كه در چارچوب گفتم

ميزان تناسـب آن بـا يـك بـازی زبـانى و يـا  ،تنها معيار اعتبار يك استدلال. دست يافت

االلهّٰ جوادی فرهنگ فطری و تكوينى  از منظر آيت. )84، ص 1379بشيريه، (شيوه زندگى است 

و در زندگى اجتماعى بايد پيوند اين دو بـروز داشـته باشـد و است پشتوانه امور اعتباری 

طور كه زندگى اجتمـاعى خـود را  انسان همان«. الا رسيدن به سعادت ممكن نخواهد بود

حيـات انسـانى خـود را بـا وسـايل  نمايـد، با مسائل اعتباری و امـور قـراردادی تنظـيم مى
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اگر بين قـوانين اعتبـاری و قواعـد تكـوينى وی . كند تكوينى و امور حقيقى نيز تأمين مى

پيوندی نباشد و آن قـوانين اعتبـاری از قواعـد اصـيل تكـوينى اسـتمداد نكنـد و بـا آنهـا 

، هرگـز آن هماهنگ نباشد و آنها را زيربنای خود قرار ندهد و خود را روبنای آنها نداند

  .)411، ص 2ب، ج1386جوادی آملى، (» فروع اعتباری، عامل تأمين سعادت انسان نخواهد بود

  گرایی حقیقت. ٣- ٣

 ،طلـب اسـت گرا و حقيقت فرهنگـى حـق فرهنگ فطریْ  ،االلهّٰ جوادی در انديشه آيت

نحوه هستى و هويت انسان است و هيچ  ،خواهى شناسى و حق پويى و حق زيرا فطرت حق

گرايى  حقيقـت .)54ب، ص 1384جـوادی آملـى، (شـود  ى بـدون چنـين فطرتـى خلـق نمىانسان

االلهّٰ جـوادی بـا  آيت. تبيين كرد» حنيف«ايشان با واژه  یتوان در آرا فرهنگ فطری را مى

للـدّين  كقم وجهـأف: كنند گونه بيان مى را اين» حنيفاً «سوره روم معنای  31استناد به آيه 

چهـره جانـت را بـه سـمت ديـن الهـى و مجموعـه  ؛»فطر الناّس عليهاحنيفاً فطرة االلهّٰ التّى 

» حنيـف«از نظـر ايشـان . ه حنيف است، متوجه نما و استوار بدارك قوانين الهى معارف و

ت، پاهايش به سـمت حاشـيه و بيـرون كه در حال حركسى را ك .است» جنيف«برابر  در

ه كآن است » حنيف«اما . ندگوي شود، جنيف مى متوجه است و به خطر سقوط تهديد مى

انـد  ردهكـند و لـذا حنيـف را مايـل بـه وسـط معنـا كدر موقع رفتن پا را متوجه وسط راه 

بـه حـق و  بودن فطری بشر است؛ يعنـى نهـان انسـان، حنيف .)148ب، ص 1384جوادی آملى، (

سـوی حـق گـرايش دارد  ه فقط بهكرغبت است و نه به باطل گرايش دارد، بل باطل نه بى

گرايى در نهــاد همگــان نهفتــه اســت و  در واقــع حقيقــت. )202، ص 7، ج1388وادی آملــى، جــ(

نـد و ك به حق است و گرايش به باطـل را محـيط بـر او تحميـل مـى فطرت انسان متمايل

 .به حق گرايش داردفطرتاً  كند و الا خانواده يا محيط به باطل گرايش پيدا مى تأثير تحت

تـوان  گـران و خائنـان در مـورد امـوال ديگـران مى نـه غـارتاين نكته را از تقسـيم عادلا

. ست و متمايل به باطل نيسـتا گرا بنابراين فرهنگ فطری نيز فرهنگى حق .مشاهده كرد

ها تعبيه شده است و تنها همين فرهنگ، فرهنگ حـق  گرايى در درون انسان اين نوع حق

ق و صدق مايل نيسـت؛ فطرت از لحاظ گزارش علمى و گرايش عملى، جز به ح«. است
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ام و مجموعـه كـه مجموعه عقايد، اخـلاق، احكه دين كزيرا ظاهر آيه فطرت اين است 

بودها و نبودها، بايدها و نبايدها است، حنيف و مطابق فطرت الهى است و خـدا انسـان را 

بر اثر تربيـت صـحيح، فرهنـگ فطـری . )190ب، ص 1384جوادی آملى، (» بر آن آفريده است

در برابـر ايـن  .)43ب، ص 1384جوادی آملى، (شود  خواه در انسان شكوفا مى كمال طلب و حق

  .)711، ص 14، ج1389جوادی آملى، ( حنيف و حق، فرهنگ باطل و ساخته بشری استفرهنگ 

  گرایی وحدت .۴- ٣

دنبـال  خـلاف فرهنـگ مسـتور كـه بـه بر ؛دنبال ايجاد وحدت است فرهنگ فطری به

ها بـر پايـه توحيـد آفريـده شـده، فرهنـگ  ون فطـرت انسـانچ. تفرق و پراكندگى است

برآمده از آن نيز بر مدار توحيد است و همين توحيد عامـل وحـدت فرهنـگ فطـری در 

االلهّٰ  آيـت. كه شرك نيز مايـه تفـرق و پراكنـدگى اسـت همچنان ؛ها است ميان همه انسان

توحيد عامل وحدت و «كنند كه  سوره روم بدين نكته اشاره مى 32جوادی در تبيين آيه 

 االلهّٰ جميعـاً ولا واعتصـموا بحبـل«: نـدگى اسـتكعامـل تفرقـه و پرا كو شر ،هماهنگى

ل حـزبٍ بمـا كـانوا شـيعاً كـمن الذّين فرّقوا ديـنهم و ينكونوا من المشركت ولا« ،»تفرقوا

االلهّٰ جوادی وحدت در فرهنـگ ذهنـى را  آيت .)684، ص 1383جوادی آملـى، (» لديهم فرحون

كـه تكثـر فرهنگـى بيشـتر در را كنند و وجوه مادی آن  بر مفهوم فطرت تبيين مى با تكيه

وحدت در عين كثـرت . كنند نيز با همين مفهوم معنادار مى كند ى مىياين حوزه خودنما

  . اشاره به همين نكته دارد

بـه همـين نكتـه اشـاره  ،كار رفتهه شايد بتوان گفت تعبير امت واحدی كه در قرآن ب

بـر اسـاس آيـات قرآنـى و . گيری امت واحده است شكل ،نتيجه فرهنگ فطریدارد كه 

بر مبنای  ،كند ياد مى» امت واحده«با عصری كه قرآن از آن  ها در انسان ،شواهد تاريخى

های زنـدگى امـروزی را نداشـته  اين عصر پيچيدگى. ندا هكرد فرهنگ فطری زندگى مى

 .)213بقره، (» كان الناس امة واحدة«: اند كرده صورت امت واحد زندگى مى بهاما مردم  ،است

گونه آيات و شواهد تاريخى، مسـلم شـده اسـت كـه در نخسـتين دوره از ادوار  طبق اين

صورت امتى واحـد و خـارج از اسـتكبار و استضـعاف و كبريـاطلبى و  به ها تاريخ، انسان
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تعبيــر  بــه. )419، ص 1380ف، نقل از معــار ، بــه109، ص 1393مصــلح، (نــد ا هكرد اســتثمار زنــدگى مى

ای كه داشتند از بيـنش و  موجب انديشه و فطرت ساده به هاوّليهای  انسان االلهّٰ جوادی، آيت

بيـنش واحـدی  )بـود و نبـود(بينى  يعنـى هـم در جهـان. منش مشتركى برخوردار بودنـد

 از روش مشـتركى) بايد و نبايد(داشتند و هم در تشخيص حق و باطل و مصالح و مفاسد 

، 1389جـوادی آملـى، (رو خداوند آنان را به امت واحد سـتوده اسـت  ازاين .برخوردار بودند

های جامعه مدرن نياز به امت واحده و فرهنـگ فطـری  با نگاهى به ويژگى. )387، ص 10ج

هـای  زيرا در جامعه مدرن، شهرنشينى گسترده و پيدايش جماعت ؛شود بيشتر احساس مى

مهــاجرت و گســيختگى از ســرزمين، ضــعف و زوال . فتــه اســتونشــان افــزايش يا نــام بى

ــى و  چارچوب ــترش فردگراي ــنتى، گس ــلاق س ــت اخ ــديم، ضــعف باف ــى ق ــای ارزش ه

جـای روابـط  هنجاری اجتماعى، غلبه روابـط قـراردادی اجتمـاعى بـه ازخودبيگانگى، بى

كـه  )46 ، ص1379بشـيريه، (رود  های جامعه مدرن به شـمار مـى از ويژگى ،جانبه اخلاقى همه

. كردن آن اسـت دار شايد بتوان گفت اينها نتيجه توجـه بـه فرهنـگ مـادی بـدون جهـت

شدن روابـط اجتمـاعى از ميـان  تجاریبا ) فطری(تعبير ديگر فرهنگ اصيل و مشترك  به

  . رفته است

  تکثرپذیری .۵- ٣

 پذيرش تكثر و تمـايز ،پردازان فرهنگى برای برخى از نظريه ترين اصل در نظريه مهم

های برخاسـته از فرهنـگ اروپـايى،  تفكر و فرهنگ مدرن با تكيه بر عقل و ارزش. است

ها غالب  و خود را با قدرت بر همه فرهنگ كرد خود را مطلقِ حقيقت و دانايى فرض مى

مدرن معاصر به اصـول و مبـانى مطلـق و واحـد قائـل  متفكران پست در مقابلْ . دانست مى

. كننـد ل مشـترك و مطلـق، بـر تمـايز و تفـاوت تكيـه مىنيستند و بيش از تكيه بـر اصـو

تكثر و تفاوت در عرصه طبيعت انسانى و وجوه مادی  تأييدرغم  االلهّٰ جوادی آملى به آيت

خواهد تكثر طبيعى را بر اساس اصـول عـام  فرهنگ، به اصول عام فطری قائل است و مى

 ،با هم اشـتراك دارنـد ها حقيقت واحدی دارند و در آن فطری توصيف كند؛ زيرا انسان

. )132الـف، ص 1389جوادی آملى، ( كند اما اراده، اختيار و رفتارشان آنها را از همديگر متمايز مى
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چرا كه بـدون داشـتن ها است؛  انمثابه اصل مشترك همه انس دغدغه او فرهنگ فطری به

يدا كرد حلى پ توان برای مسائل جديد راه اصولى مشترك و بدون تكيه بر آن اصول نمى

شـود و  گرايى فرهنگـى منجـر مى و عدم پذيرش اصول مشترك فرهنگ فطری به نسـبى

هايى دارد بايد  اگر هر فرهنگ برای خود ارزش. شود مشكلاتى ديگر مى أاين مسئله منش

توان نقد كرد و رفتار فردی  خودش سنجيد، پس هيچ فرهنگى را نمىهای  انآن را با ميز

  رفتـار فرهنـگ متمايـل بـه سـتيز مـثلاً . گى را تقبيح يا ردّ كردو جمعى وابستگان به فرهن

  تـوان منفـى  كنـد، نمى پـذير را تربيـت مى كه افـراد نظـم يا خودكامگى يا رفتار فرهنگى

  .اعلام كرد

  شکوفاپذیری .۶- ٣

 ،های مختلفِ تطوراتش آن را حفظ كـرده اسـت يكى از معانى فرهنگ كه در دوره

كند  از آن مراقبت مى ،كارد كشاورز وقتى بذری را مى. تاس معنای پرورش و شكوفايى

اين كار در معنای مجازی فرهنـگ نيـز وجـود . تا به مرحله كمال و محصول نهايى برسد

 .های انسان تا جايى كه به كمال مطلوب برسد كردن از روح و انديشه يعنى مراقبت ؛دارد

االلهّٰ جوادی آملـى  هوم محوری آيتهمين معنای شكوفايى در واژه فطرت نيز كه مفاتفاقاً 

 لحـاظ لغتـى نيـز خيلـى شـبيه كـالچر فرهنگى است وجود دارد؛ يعنى به برای ارائه نظريه

ای وجـود داشـته باشـد  زيرا شكافتن در جايى معنا دارد كه در درون چيزی ذخيره ،است

ن در فطرت نيـز چنـين اسـت؛ يعنـى انسـان بايـد آ. تا با شكافتن آن ذخيره آشكار گردد

ها بــه  هــای عملــى را كــه در درون همــه انســان هــای علمــى و گرايش هــا و گزارش بينش

ها  ست كه خطوط اصلى دانشا شكوفاپذيری به اين معنا. شكوفا كند ،وديعت نهاده شده

خدای تعالى فجور و تقـوا را . های فطری در سرشت انسان قرار داده شده است و گرايش

ولى به سمت تقوا و  ،ه خير و شر و بد و خوب آگاه استبه انسان الهام كرده است و او ب

 .اگر سوءتربيت خانواده يـا محـيط جامعـه او را آلـوده نكنـد ،خير و خوبى گرايش دارد

پس هر كه بر اثر تربيت نادرست در مسير فجور و شرّ و بدی قـرار گيـرد، در واقـع، ايـن 

يح تربيـت شـود، فطـرت اگر همين فرد به روش صـح .ستا سير و حركتْ تحميلى بر او
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شود، زيرا اين حقيقـت در نهـاد همگـان نهفتـه  خواهى در او شكوفا مى طلبى و كمال حق

حق متمايل است و گرايش به باطل را محيط بر او تحميـل  بنابراين فطرت انسان به .است

يعنـى  ،خداوند بقائاً همگان را با فطرت آگاه آفريـد. )176ج، ص 1389جوادی آملى، (كند  مى

، علـم و )8شـمس، (» فألهمهـا فجورهـا و تقواهـا«بـر اسـاس  .كس را جاهل خلق نكرد هيچ

كننـده دارد  اين سرمايه اصلى را به او داد كه در سعادت و شقاوت بشر سهم تعيين ،بينش

زمانى كـه مراقبـت از فطـرت صـورت نگيـرد، فرهنـگ متـدانى يـا . و بايد شكوفا شوند

گيـرد و رشـد انسـان در  ضدفطرت اسـت شـكل مىمدارانه و  توحش كه فرهنگ طبيعت

 ،اسـتا گـر ديگر، انسان حـس عبارت به. گيرد مسير مخالف با فطرت خدادادی قرار مى

اگر بشر به سمت ديگـری رود كـه . شناسى او حس است ترين ابزار معرفت چون نزديك

وگرنه تلىّ  ،شود ىجامع م، انسانى )ويثُيروا لهَُم دَفائنَ العقُولِ (كند  فطرت او را شكوفا مى

گـردد؛  مى )10شمس، () وقد خاب من دساها(گرايى بر فطرت او ساخته و مصداق  از حس

در . )441، ص 38، ج1396جـوادی آملـى، (كنـد  يعنى هر روز تدسيس و فطرت را مدسـوس مى

االلهّٰ جوادی گذشت كه زندگى آنان كـه بـرای رشـد و تعـالى خـود از ابـزار  انديشه آيت

بـا حيـات  ،دنبال شكوفايى فطرت خـود نيسـتند يعنى به ،برند گى بهره نمىمعرفتى و فرهن

ها، انسـان و  هـا و شـكوفايى حيوانات چندان تمايزی نـدارد، بلكـه غفلـت از ايـن توانايى

كشـاند و در  كنـد و بـه دنائـت و پليـدی مى جامعه انسانى را به پرتگاه سقوط نزديك مى

  . گيرد شكل مىمانيستى و هوامدارانه وفرهنگ ا ،نتيجه

  بودن جهانی .٧- ٣

چـون فطـرت در همـه  ،فرهنگ فطری فرهنگى جهانى است ،االلهّٰ جوادی از نظر آيت

اگـر «. فرهنـگ واحـدی را در گسـتره عـالم شـكل دهـد دتوان ها وجود دارد و مى انسان

ى اسـت، كقوانين و فرهنگ از فطرت بشر انتزاع و استنباط شوند، چون فطرت همه بشر ي

االلهّٰ  آيـت. )23و، ص 1389جـوادی آملـى، (» باشـندتواننـد جهـانى  رج از آن نيز مىاصول مستخ

دارنـد و اصـول آن را بيـان  تأكيـدعلاوه بر اينكـه بـر فرهنـگ مشـترك فطـری  جوادی

به تكثر و تنوع فرهنگى نيز بر اساس اين اصول توجه دارند؛ برخلاف برخـى از  ،كنند مى



27  

  

 

 

ظر
ر ن
 د
ت
طر

ب ف
تا
از
ب

 يه
نگ
ره
ف

آ ى
ت
ي

 
 ٰ اللهّ
ا

 
اد
جو

 ی
ى
مل
آ

  

فـاع از فرهنـگ مشـترك از فرهنـگ متكثـر دفـاع جای د هانديشمندان مثل وولهايم كه ب

 ،البته فرهنگ مشتركى كه وولهـايم از آن گريـزان اسـت. )215، ص 1378جانسون، (كنند  مى

بلكه فرهنگـى اسـت كـه جامعـه آن را بـه همـه افـراد آن  ،معنای فرهنگ فطری نيست به

جانسـون، ( ىسـازش داشـته باشـ كند و بايد با چيزی كه مايل بـه آن نيسـتى سـر تحميل مى

فرهنگ فطـری جهـانى بـا تكثـر فرهنگـى كـه  ،االلهّٰ جوادی      در انديشه آيت .)215، ص 1378

بلكـه تكثـر  ،هـيچ چالشـى نـدارد ،شدن را دارند رفتن آن با جهانى ها ترس ازدست برخى

زير چتر فطرت و فرهنـگ فطـری معنـادار ها است،  انفرهنگى كه ناظر به بعُد طبيعى انس

گ فطـری فرازمـانى، فرازمينـى و فرازبـانى اسـت و از همـين رو گفتمـان فرهنـ. شود مى

معرفتى عصـر مـا را -های فكری تواند جهانى باشد و بسياری از چالش فرهنگ فطری مى

وحـدت جهـانى بـدون پيونـد تكـوينى و  ،االلهّٰ جوادی آملـى در انديشه آيت. مرتفع نمايد

ها هماهنـگ نباشـد، يـا  طـرت انسـانجهانى ميسّر نخواهد بود و هرگونه پيوندی كـه بـا ف

رو هـر قـانونى كـه  ازايـن .نه پايدار ،پذير است يا زوال ،نه عينى و تكوينى ،اعتباری است

بودن آن بايد منطبق با فطرت  شمول شود برای جهان برای هدايت جوامع بشری تدوين مى

ی نه موسمى تكوينى نه اعتباری، ابد، الهى آنان بوده و دارای آن دو خصوصيت ياد شده

  . )141و، ص 1389جوادی آملى، (باشد ، و گذرا

  زنگارپذیری .٨- ٣

. شـود تضـعيف مى عوامل مختلـف تأثير فرهنگ فطری تحت ،جوادیااللهّٰ  آيت از نظر

عـواملى  تـأثيرمرورزمان و در اثر  زنگارپذيری يعنى آنكه سرشت و فطرت الهى انسان به

ى، اجتمـاع، كودكـلى چون وراثـت، محـيط از منظر ايشان اگرچه عوام .شود پوشيده مى

و حقايقى چون فطرت خـداجو، نهـاد  ،سو م بر جامعه از يككهای حا ها و سنتّ فرهنگ

گيـری و رفتـار انسـان  در جهـت ،های سالم درونى از سوی ديگـر انسانى و گرايش كپا

ّ ا نحو اقتضا های بيرونى يا درونى بهتأثيراثرگذار است، اما همه اين  تامـه  يـتِ ست و نـه عل

ــا وجــود آن پــس انســان. )302ح، ص 1384جــوادی آملــى، ( ــاكــها ب و  كه از ذات و فطرتــى پ

هـای  ردن فطرت الهـى خـود، جلوهك ارزشمند برخوردارند، در بسياری از اوقات با آلوده
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ــى را ــه اله ــن وديع ــاعى آن- اي ــد اجتم ــاً در بع ــين مى -خصوص ــدمات  از ب ــد و ص برن

 كننـد و در يـك الملـل وارد مـى عه يا حتـى در سـطوح بينپذيری را به خود جام نا جبران

ننـد و ايـن امـر در عصـر حاضـر، بـيش از گذشـته ك دار مـى لمه، مدنيت خود را خدشهك

يافتـه  فسـادهای فـرمكه توان گفت  بنابراين مى. )291الف، ص 1387جوادی آملى، (نمايان است 

الهـى اسـت و ايـن فطـرت بـا ها از فطرت  در جامعه معلول زنگارپذيری و انحراف انسان

  . گيرد و در نهايت ممكن است مستور شود قرار مى تأثير عوامل مختلفى تحت

 . دهد های فرهنگ مشهور را نشان مى تصوير ذيل ويژگى
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های  های فطری منحصر در اين موارد نيست و اينها نمونه ويژگىكه شايان ذكر است 

  . ختصار و در حد مجال نوشتار اشاره شدصورت ا ای بود كه به برجسته

  گيری نتيجه

های انسـان در حيـات فـردی و اجتمـاعى  ىيتجلى توانا فرهنگْ  ،االلهّٰ جوادی از منظر آيت

 ،كنـد های انسانى در دو حوزه طبيعـت و فطـرت بـروز پيـدا مى ىيكه توانا آنجا از. است

ه و عمــل منجــر بــه حاكميـت هــر يــك از ايــن دو در ابعــاد مختلفــى همچــون علــم، اراد

فرهنـگ  ،چـه حاكميـت بـا فطـرت باشـد چنان. گيری فرهنگ متناسب خواهد شد شكل

 ،چـه حاكميـت بـا طبيعـت انسـانى باشـد مشهور و متعالى شكل خواهـد گرفـت و چنـان

بـر اسـاس ايـن . خواهـد بـود) تـوحش و متـدانى(گرفته فرهنـگِ مسـتور  فرهنگ شـكل

. »طبيعــت«اســت و لايــه روئــين آن » فطــرت«لايــه بنيــادين و زيــرين فرهنــگ،  ،تعريــف

و وجـه عينـى و مـادی آن بـا  ،عبارتى وجه ذهنى و غيرمادی فرهنگ با مفهـوم فطـرت به

فرهنگى اسـت  ،جوادیااللهّٰ  آيت فرهنگ مطلوب در انديشه. شود مفهوم طبيعت تبيين مى

فرهنـگ  ،چـه فرهنـگ بـر اسـاس فطـرت شـكل بگيـرد چنـان. كه بازتاب فطـرت باشـد

بنابراين . كند زيرا فطرت، طبيعت را نيز معنادار مى ؛ته فرهنگ فطری خواهد بودياف شكل

فرهنـگ فطـری از . رود و طبيعـت روبنـای فرهنـگ فطـری بـه شـمار مـى ،فطرت زيربنا

گرا،  گرا، وحـدت اعتبـاری، حقيقـت - ای الهـى، تكـوينى هايى همچون برساخته ويژگى

  .رخوردار استتكثرپذير، زنگارپذير، جهانى و شكوفاپذير ب

  



30  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

  

  فهرست منابع
  

 .پويان مؤسسه فرهنگى آينده: تهران .های فرهنگ در قرن بیستم نظریه ).1379. (بشيريه، حسين .1

 .طرح نو: تهران ).ضياء موحد :مترجم( منتقدان فرهنگ). 1378( .جانسون، لزلى .2

 .ءمركز نشر اسرا: قم ).چاپ اول( توحید در قرآن ).1383. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .3

مركز نشـر : قم ).چاپ دوم( حیات حقیقی انسان در قرآن ).الف 1384. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .4

 .اسراء

 .مركز نشر اسراء: قم ).چاپ سوم( فطرت در قرآن ).ب 1384. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .5

مركـز نشـر : قـم ).چـاپ پـنجم( شریعت در آینـه معرفـت ).الف 1386. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .6

 .اسراء

مركـز نشـر : قـم ).، چـاپ پـنجم4و 2ج( سرچشمه اندیشـه ).ب 1386. (ی آملى، عبدااللهّٰ جواد .7

 .اسراء

 .مركز نشر اسراء: قم ).چاپ پنجم( نسبت دین و دنیا ).الف 1387. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .8

 .مركز نشر اسراء: قم ).چاپ پنجم( زیست اسلام و محیط ).1388. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .9

 .مركز نشر اسراء: ، قم)، چاپ چهارم7ج( تسنیم ).1388. (اللهّٰ جوادی آملى، عبدا .10

 .مركز نشر اسراء: قم ).، چاپ ششم 4ج( تسنیم ).1389. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .11

 .مركز نشر اسراء: قم ).، چاپ پنجم5ج( تسنیم ).1389. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .12

 .ز نشر اسراءمرك: قم ).، چاپ سوم10ج( تسنیم ).1389. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .13

 .مركز نشر اسراء: قم ).، چاپ اول21و  13ج( تسنیم ).1389. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .14

 .مركز نشر اسراء: قم ).، چاپ دوم17و  14ج( تسنیم ).1389. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .15

 .مركز نشر اسراء: قم ).، چاپ اول38ج( تسنیم ).1396. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .16

مركـز نشـر : قـم ).چـاپ دوم( انسـان از آغـاز تـا انجـام ).الف 1389( .جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .17

 .اسراء



31  

  

 

 

ظر
ر ن
 د
ت
طر

ب ف
تا
از
ب

 يه
نگ
ره
ف

آ ى
ت
ي

 
 ٰ اللهّ
ا

 
اد
جو

 ی
ى
مل
آ

  

 .مركز نشر اسراء: قم ).چاپ سوم( جامعه در قرآن ).ب 1389. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .18

 .مركز نشر اسراء: قم ).چاپ پنجم( تفسیر انسان به انسان ).ج 1389. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .19

 ، چاپ5ج) (شرح زيارت جامعه كبيره( ادب فنای مقربان .)د 1389. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .20

 .مركز نشر اسراء: قم ).سوم

 .مركز نشر اسراء: قم ).چاپ ششم( انتظار بشر از دین ).ز 1389. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .21

 .مركز نشر اسراء: قم ).چاپ نهم( فقیه ولایت ).ه 1389. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .22

 .مركز نشر اسراء: قم ).دومچاپ ( الملل اسلام و روابط بین ).و 1389. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .23

محمد بندريگى، سـيدعباس حسـينى و  :مترجمان( مفردات راغـب ).1398. (راغب اصفهانى .24

 .انتشارات اسلامى: تهران ).حسين عسگرلو

مهـران  :مترجمـان( فرهنگـی مفـاهیم بنیـادی نظریـه ).1387. (اندرو ،ادگارو  ؛سجويك، پيتر .25

 .آگه :تهران ).ر و محمد نبویمهاج

 .تيسا: تهران .صدویک پرسش از فرهنگ). 1394( .فكوهى، ناصر .26

 دین و رسـانه مجموعه مقالات. ارتباطات و رسانه به منظری اسلامى ).1386. (فياض، ابراهيم .27

 .راديوهای  دفتر پژوهش: تهران ).حميد عبداللهيان :كوشش به(

دفتـر : تهـران ).ای كمـرهمحمـدباقر  :مترجم( ل کافیاصو ).1379. (بن يعقوب كلينى، محمد .28

 .مطالعات تاريخ و معارف اسلامى

: تهـران ).فريـدون وحيـدا :متـرجم( مفهوم فرهنگ در علـوم اجتمـاعی ).1381. (كوش، دنى .29

 .سروش

 .نشر علمى: تهران .فلسفه فرهنگ ).1393. (اصغر مصلح، على .30

 .نشر رايزن: تهران. کمت انسینگاهی دوباره به مبادی ح). 1380. (معارف، عباس .31

جمـال : متـرجم( درآمدی بر نظریـه فرهنگـی معاصـر). 1394. (جفبراويت، و  ؛ميلنر، آندرو .32

 .ققنوس نشر: تهران). چاپ پنجم ،محمدی



32  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

References 

1. al-Kulayni. (1379 AP). Usul al-Kafi (M. B. Kamrei, Trans.). Tehran: Office of 

History and Islamic Studies. [In Persian]. 

2. al-Raghib al-Isfahani. (1398 AP). al-Mufradat fi Gharib al-Quran (M. 

Bandrigi, S. A. Hosseini, & H. Asgarloo, Trans.). Tehran: Islamic Publications. 

[In Persian]. 

3. Bashiriyeh, H. (1379 AP). Theories of culture in the twentieth century. Tehran: 

Ayandepooyan Cultural Institute. [In Persian]. 

4. Fakuhi, N. (1394 AP). One Hundred Questions From Culture. Tehran: 

Tisa. [In Persian]. 

5. Fayyaz, I. (2007). An Islamic perspective on communications and media. 

Collection of articles on religion and media (H. Abdollahiyan, Ed.). Tehran: 

Radio Research Office. [In Persian]. 

6. Javadi Amoli, A. (1383 AP). Monotheism in the Quran (1st ed.). Qom: 

Esra. [In Persian]. 

7. Javadi Amoli, A. (1384 AP a). Nature in the Quran (3rd ed.). Qom: Esra. [In 

Persian]. 

8. Javadi Amoli, A. (1384 AP b). The Real Life of Man in the Qur'an (2nd ed.). 

Qom: Esra. [In Persian]. 

9. Javadi Amoli, A. (1386 AP a). Sharia in the Mirror of Knowledge (5th ed.). 

Qom: Esra. [In Persian]. 

10. Javadi Amoli, A. (1386 AP b). Source of Thought (5th ed., Vol. 2, 4). Qom: 

Esra. [In Persian]. 

11. Javadi Amoli, A. (1387 AP). The Relationship between Religion and the 

World (5th ed.). Qom: Esra. [In Persian]. 

12. Javadi Amoli, A. (1388 AP a). Islam and the Environment (5th ed.). Qom: 

Esra. [In Persian]. 

13. Javadi Amoli, A. (1388 AP b). Tasnim (4th ed., Vol. 7), Qom: Esra. [In 

Persian]. 



33  

  

 

 

ظر
ر ن
 د
ت
طر

ب ف
تا
از
ب

 يه
نگ
ره
ف

آ ى
ت
ي

 
 ٰ اللهّ
ا

 
اد
جو

 ی
ى
مل
آ

  

14. Javadi Amoli, A. (1389 AP a). Wilayat-e Faqih (9th ed.). Qom: Esra. [In 

Persian]. 

15. Javadi Amoli, A. (1389 AP b). Islam and International Relations (2nd ed.). 

Qom: Esra. [In Persian]. 

16. Javadi Amoli, A. (1389 AP c). Society in the Quran (3rd ed.). Qom: Esra. 

[In Persian]. 

17. Javadi Amoli, A. (1389 AP d). Human-to-human interpretation (5th ed.). 

Qom: Esra. [In Persian]. 

18. Javadi Amoli, A. (1389 AP e). Adab-i fana-yi muqarraban (3rd ed., Vol. 5). 

Qom: Esra. [In Persian]. 

19. Javadi Amoli, A. (1389 AP f). Human Expectations from Religion (6th ed.). 

Qom: Esra. [In Persian]. 

20. Javadi Amoli, A. (1389 AP g). Tasnim (1st ed., Vol. 13, 21). Qom: Esra. [In 

Persian]. [In Persian]. 

21. Javadi Amoli, A. (1389 AP h). Tasnim (6th ed., Vol. 4). Qom: Esra. [In 

Persian]. 

22. Javadi Amoli, A. (1389 AP i). Tasnim (2nd ed., Vol. 14, 17). Qom: Esra. [In 

Persian]. 

23. Javadi Amoli, A. (1389 AP j). Tasnim (3rd ed., Vol. 10). Qom: Esra. [In Persian]. 

24. Javadi Amoli, A. (1389 AP k). Tasnim (5th ed., Vol. 5). Qom: Esra. [In 

Persian]. 

25. Javadi Amoli, A. (1389 AP l). Man from beginning to end (2nd ed.). Qom: 

Esra. [In Persian]. 

26. Javadi Amoli, A. (1396 AP). Tasnim (1st ed., Vol. 38). Qom: Esra. [In 

Persian]. 

27. Johnson, L. (1378 AP). Cultural Critics (Z. Movahhed, Trans.). Tehran: Tarh-

e No. [In Persian]. 

28. Kush, Danny. (1381). The concept of culture in social sciences (F. Vahida, 

Trans.). Tehran: Soroush. [In Persian]. 

29. Ma’aref, A. (1380 AP). Take another look at the basics of human wisdom. 

Tehran: Rizen. [In Persian]. 



34  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

30. Milner, A., & Browitt, J. (1394 AP). Contemporary cultural theory: an 

introduction (J. Muhammadi, Trans., 5th ed.). Tehran: Phoenix Publishing. 

[In Persian]. 

31. Mosleh, A. A. (2014). Philosophy of culture. Tehran: Scientific publication. 

[In Persian]. 

32. Sejwick, P., & Edgar, A. (2008). Key concepts in cultural theory (M. Mohajer 

& M. Nabavi, Trans.). Tehran: Agah. [In Persian]. 



  

  

  

  
An Examination of Authority in the Moral 

Teachings of Nahj al-Balaghah1 

Mahmoud Sheikh al-Eslami2 Hamideh Mokhlesi3 
Sayyid Hassan Bathaei4     Yadollah Dadjoo5 

Received: 26/07/2020  Accepted: 21/11/2020 

Abstract 
Authority, in the sense of legitimate authority, is an issue that has been 

examined from different aspects and has many types. One of these types is 

educational authority. Thinkers and schools of thought have discussed this 

issue, and one of the drawbacks is that the authority of the teacher may 

eliminate the learner's independence. The present study has tried to 

investigate the concept and nature of authority in Nahj al-Balaghah moral 

education to examine the goals and types of education in Nahj al-
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Balaghah, as well as the principles and methods of moral education, 

teacher authority, and learner independence in Nahj al-Balaghah. This 

research has been carried out on Nahj al-Balaghah through using 

qualitative content analysis method with Mayring (2000) inductive 

approach. The sampling method was non-probabilistic and purposeful or 

standard, which was done by text-studies method and Silverman's 

rethinking credibility and, quality improvement strategy was used. The 

findings of the study suggest that the principles and methods of moral 

education in Nahj al-Balaghah do not indicate the relationship of 

dominance in education and are planned with the aim of giving freedom 

and independence to the learner, and the goal of its freedom and reason is 

to achieve voluntary perfection. 

Keywords 
Authority, moral education, ethics of science, Nahj al-Balaghah, power. 
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  1البلاغه های اخلاقی نهج  بررسی اقتدار در آموزش
  5يدااللهّٰ دادجو  4سيدحسن بطحايى  3مخلصى حميده   2الاسلامى محمود شيخ

  ٠١/٠٩/١٣٩٩: تاریخ پذیرش    ٠۵/٠۵/١٣٩٨: تاریخ دریافت

  چكيده

های مختلف مورد بررسى قـرار گرفتـه و دارای  ای است كه از جنبه معنای اقتدار مشروع، مسئله اتوريته به

ه توسط انديشمندان و مكاتـب اين مسئل. است آموزشى   يكى از اين انواع، اتوريته. انواع گوناگونى است

ممكـن  معلـمْ  ايـن اسـت كـه اتوريتـهٴ  ،به آن فكری مورد بحث قرار گرفته است و از اشكالات واردشده

پژوهش حاضر سعى نموده با هدف بررسى مفهـوم و ماهيـت . است سبب حذف استقلال يادگيرنده شود

البلاغـه، همچنـين  نـواع آمـوزش در نهجالبلاغه به بررسى اهداف و ا های اخلاقى نهج  اتوريته در آموزش

ايـن . البلاغـه بپـردازد های آموزش اخلاقـى و اتوريتـه معلـم و اسـتقلال يادگيرنـده در نهج  اصول و شيوه

                                                            
های اخلاقـی بـا رویکـرد بـه  مطالعه تطبیقی اقتدار معلمان در آموزش: اين مقاله برگرفته از رساله دكتری با عنوان. 1

دانشگاه پيـام ). دادجو دااللهّٰ يى و يبطحا دحسنيس: ى، استادان مشاورالاسلام خيمحمود ش: نمااستاد راه( منابع دینی

  .باشد مى معارف اسلامىنور قم، دانشكده الهيات و علوم انسانى، گروه 

  .)نويسـنده مسـئول( دانشگاه پيـام نـور قـم، ايـرانى و علوم انسان اتيدانشكده الهى معارف اسلام گروهاستاديار . 2

  Sh.eslami47@gmail.com  

  Ha.mokhlesi20@yahoo.com  .ايران گرايش اخلاق، قم، ،مدرسى معارف یدانشجوی دكترا. 3

  drbathayi@gmail.com  .دانشگاه پيام نور قم، ايران ىو علوم انسان اتيدانشكده الهى معارف اسلام گروهدانشيار . 4

  Dadjoo43@gmail.com  .دانشگاه پيام نور قم، ايران ىنسانو علوم ا اتيدانشكده الهى معارف اسلام گروه دانشيار. 5

اقتدار در  ىبررس). 1399. (الاسلامى، محمود؛ مخلصى، حميده؛ بطحايى، سيدحسن؛ و دادجو، يدااللهّٰ  شيخ *

های اخلاقی  مطالعه تطبیقی اقتدار معلمان در آموزش :برگرفته از رساله دكتری. البلاغه نهج ىاخلاق یها  آموزش
). دادجو دااللهّٰ يى و يبطحا دحسنيس: الاسلامى، استادان مشاور محمود شيخ: استاد راهنما( کرد به منابع دینیبا روی

  Doi:10.22081/jiss.2020.58364.1673                 .64-37صص ، )30(۸اسلام و مطالعات اجتماعی، فصلنامه 
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البلاغـه انجـام  ، بر روی نهج)2000( يرينگااستقرايى مپژوهش با روش تحليل محتوای كيفى با رويكرد 

روش  بـوده اسـت كـه بـه منـد يـا معيـار از نـوع هدف و مـالىگيری از نـوع غيراحت شيوه نمونه. شده است

. كيفيت سـيلورمن بهـره گرفتـه شـده اسـت یپژوهى انجام شده و از اعتبار بازانديشانه و راهبرد ارتقا متن

هـای آمـوزش اخلاقـى در   بيـانگر ايـن اسـت كـه اصـول و شـيوه، آنچه از اين پـژوهش بـه دسـت آمـده

بخشـى بـه يادگيرنـده  ر آمـوزش نيسـت و بـا هـدف آزادی و اسـتقلالالبلاغه گويای رابطـه سـلطه د نهج

  .آوردن كمال اختياری است دست و به ،شده و جهت آزادی و تعقل او ريزی برنامه

  ها كليدواژه

  .البلاغه، اقتدار اتوريته، آموزش اخلاقى، اخلاق علم، نهج
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  مقدمه. 1

شده  شده و مطرح ی پذيرفتهای است كه در عرصه سياسى امر مفهوم قدرت و سلطه مسئله

در انديشـه اسـلامى نيـز تشـكيل حكومـت و . اتفاق مكاتب فكری است در اكثر قريب به

معنای  بـه 1شود؛ امـا مفهـوم اتوريتـه برقراری عدالت از طريق آن امری ضروری تلقى مى

ى يكـ. گرفته از نظر وبر اسـت برداری بيشتر الهام اقتدار مشروع و همراه با اطاعت و فرمان

كنـد  او سه نوع از اتوريته را معرفـى مى. از تقريرهای مؤثر درباره اتوريته تقرير وبر است

سـاير انديشـمندان و متفكـران . ريزی كنـد وپرورش را پايـه تواند سه نظام آموزش كه مى

وپرورش مسئله مورد توجه  از سويى مسئله آموزش. اند غربى نيز به مسئله اتوريته پرداخته

ای به بلندای تاريخ زندگى بشـر  اين مسئله پيشينه. الهى و بشری بوده است تمامى مكاتب

  .شود از اولين نيازهای بشر نياز با آگاهى است كه از طريق آموزش محقق مى. دارد

شود، اين است كه اتوريتـه  يكى از اشكالات اساسى كه به اتوريته آموزشى وارد مى

در ايـن . شـود ها بـه او مى و سـبب تلقـين دانسـتهزند  معلم به استقلال يادگيرنده لطمه مى

دهـد و تنهـا بـر اسـاس  اتوريته، اختيار خود را از دست مى تأثيرشرايط يادگيرنده، تحت 

هـای دينـى و اخلاقـى، حساسـيت  اين مسـئله در آموزش. گيرد خواست معلم تصميم مى

ى و اخلاقـى قابـل شود كه مفاهيم دين گونه تصور مى بيشتری ايجاد نموده است؛ زيرا اين

رو باعـث مغزشـويى در  وچرا بپـذيرد؛ ازايـن چـون استدلال نيستند و فرد بايـد آنهـا را بى

  .شود يادگيرنده مى

وپرورش اسـت؛ و بايـد  ای آموزش از سويى اين موضوع يكى از مسائل اخلاق حرفه

تفكـر مسئله اتوريتـه امـری برآمـده از . ای مورد بررسى قرار گيرد در حوزه اخلاق حرفه

وپرورش از مسائلى است كه در همه مكاتـب فكـری ديـده  غربى است اما مسئله آموزش

  .شود مى

تواند به پويايى اين متن كمـك  البلاغه مى كشف يك امر مدرن و غربى در نگاه نهج

از طرفـى . البلاغـه ارائـه نمايـد های نظام آموزش در نهج نموده و الگوی جامعى از بايسته

                                                            
1. Authority 
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  روشـن سـاختن بعـد تعقـل و تفكـر . آموزش اخلاقى را آشكار نمايد های مغفول ظرفيت

ــار در آموزش ــز، از ديگــر ضــرورت و اختي ــى ني ــون دين ــى در مت ــای اخلاق ــن  ه   های اي

  .پژوهش است

البلاغـه در مـورد اتوريتـه  نهج  اين پژوهش سعى نموده تا با هـدف شـناخت ديـدگاه

های  وپرورش، اصـول و شـيوه وزشهای اخلاقى به بررسى جايگاه آم معلمان در آموزش

  .عنوان متن دينى بپردازد البلاغه به آموزش اخلاقى و اتوريته و استقلال يادگيرنده در نهج

طور كه اشاره شد اين پژوهش بر اساس روش تحقيق كيفى و از طريـق تحليـل  همان

 منـد يـا معيـار، جهـت گيری غيراحتمـالى از نـوع هدف محتوای استقرايى و شـيوه نمونـه

گيری موردی نوعى و با استفاده از  پذيری و از نوع نمونه پذيری و تطبيق دستيابى به تعميم

  .شود البلاغه انجام مى شيوه متن پژوهى بر روی متن نهج

  بيان مسئله. 2

اتوريته يكى از انواع و اشكال اعمال قدرت است؛ به عبارت ديگر، اقتدار در اصطلاح به 

دادن  كـه تصـميم بگيرنـد و افـراد ديگـر را بـه انجـام  ينحق و قدرت بعضى اشخاص به ا

اين مفهوم در ارتباط شخص بـا ديگـران شـكل . شود دارند گفته مى اعمال و كارهايى وا

گيرد؛ زمانى كه فرد حـق فرمانـدهى و اعمـال قـدرت بـر روی ديگـران را بـر اسـاس  مى

رورش نيـز بـه كـار وپ اقتدار مفهومى است كـه در آمـوزش. اخلاق يا حقوق داشته باشد

بر اين اساس معلم به ايـن دليـل كـه حـق فرمانـدهى و رهبـری آموزشـى . شود گرفته مى

اتكای دانـش و  به عبارت بهتر، معلم به. گروهى را به عهده دارد از اقتدار برخوردار است

مفهوم اتوريته و آموزش از آن جهت بـا هـم پيونـد . تخصص خود صاحب اتوريته است

ای  دليل تخصص و مشروعيت تدريس و از لحـاظ اخـلاق حرفـه علمان بهاند كه م خورده

های  هـای اخلاقـى بنابـه حساسـيت در ايـن ميـان آموزش. مجاز به كاربست اقتدار هستند

هـای فـراوان در حـوزه اتوريتـه  خاص در انتقال مفاهيم دينى و اخلاقـى در كـانون بحث

اساساً  راقتدارگرا بر اين باورند كهوپرورش غي طرفداران آموزش. اند آموزشى قرار گرفته

وپرورش، يعنى استقلال فرد اسـت و بـر ايـن  اعمال اتوريته مغاير با هدف اصلى آموزش
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هـای اخلاقـى را سـبب حـذف اسـتقلال فـرد در انتخـاب  اساس اعمال اقتدار در آموزش

بــه عبــارت ديگــر، معتقدنــد فــرد بايــد بتوانــد . داننــد هــای اختيــاری اجتمــاعى مى ارزش

هـايى كـه در جامعـه بـه تصـويب رسـيده اسـت  های اخلاقى خود را از بين ارزش ارزش

ای كـه در  نكتـه. شود انتخاب كند و اتوريته در آموزش اخلاقى مانع اين نوع انتخاب مى

فشار و بر اسـاس مغزشـويى  های اخلاقى اگر تحت اينجا اهميت دارد اين است كه ارزش

رزش خـود را از دسـت خواهـد داد؛ بنـابراين مسـئله انتخاب شده و بـه فعليـت دربيايـد ا

موردبحث در اينجا اين است كه آيا انتقال مفاهيم اخلاقى به افراد با اعمال اتوريته، منجر 

توانـد  ای مى شود يا يك معلم از نگاه اخلاق حرفـه به حذف استقلال فرد و مغزشويى مى

هـای اخلاقـى  در آموزشهـای خـاص خـود  از نوع خاصـى از اتوريتـه بـا لحـاظ ويژگى

در پـژوهش حاضـر ايـن مسـئله از . استفاده كند و در عين حال استقلال فرد حفـظ شـود

 .گيرد البلاغه مورد بررسى قرار مى ديدگاه نهج

هــای اخلاقــى در  پــژوهش حاضــر ســعى دارد بــا هــدف بررســى اتوريتــه در آموزش

ر آمـوزش اخلاقـى در سـه البلاغه به كشف ديدگاه اين متن دربـاره اتوريتـه معلـم د نهج

های آمـوزش اخلاقـى، و اتوريتـه معلـم و  مبحث انواع و اهداف آموزش، اصول و شيوه

  .استقلال يادگيرنده در آموزش اخلاقى بپردازد

های   هدف اصلى پژوهش حاضر شناخت مفهوم و كيفيت اجرای اتوريته در آموزش

البلاغـه در صـدد  توای كيفـى نهجالبلاغه است كه با استفاده از تحليل مح اخلاقى در نهج

ايـن هـدف بـا بررسـى . البلاغـه اسـت شناخت ماهيت و جايگاه اتوريته آموزشى در نهج

های آمـوزش  ، اصـول و شـيوه چون شـناخت انـواع و اهـداف آمـوزش اهداف فرعى هم

  .شود اخلاقى و رابطه اقتدار معلم و استقلال يادگيرنده حاصل مى

پژوهش، چگونگى ماهيت و كيفيت اعمال اتوريتـه در بر اين اساس سؤال اصلى اين 

البلاغه است كه با پاسخ بـه سـؤالات فرعـى از جملـه اينكـه  های اخلاقى در نهج آموزش

كنــد، و اصــول و  البلاغــه چــه انــواعى دارد و چــه اهــدافى را دنبــال مى آمــوزش در نهج

كـه رابطـه اتوريتـه  البلاغه كدامند، همچنين اين مسئله های آموزش اخلاقى در نهج شيوه

 .البلاغه چگونه است، پاسخ داده خواهد شد معلم و استقلال يادگيرنده در نهج
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  مبانى نظری و پيشينه پژوهش. 3

معنای اعمال قدرت و سلطه از ديرباز در جوامع انسـانى امـری موردبحـث و تـا  اتوريته به

ز انديشـه غربـى اين اصـطلاح امـری مـدرن و برآمـده ا. شده بوده است حدودی پذيرفته

شناسان و انديشمندان علوم تربيتى هر يـك بـا توجـه بـه مشـرب فكـری و  است و جامعه

  .اند های ذهنى خود به آن پرداخته فرض پيش

ای  او ارزش و جايگاه ويژه. كند ماكس وبر در آثار متعدد خود اتوريته را بررسى مى

ی توده مردم بـرای ديگـران را گير برای رهبری اقليت مردم بر ديگران قائل بود و تصميم

وبـر تغييـرات اجتمـاعى را از طريـق تغييـرات . دانست نيافتنى مى آرمانى و تا حدی دست

او در . كرد، و اين يكى از نظريات معروف وبر است سلطه و اقتدار در جامعه ملاحظه مى

نـد يـا شناسى سياسى خود سه نوع از اقتدار مشروع را بيان كرده اسـت؛ اقتـدار فرم جامعه

در واقـع وبـر سـه نـوع موقعيـت . عقلايـى-كاريزماتيك، اقتدار سـنتى، و اقتـدار قـانونى

هـر . تواند بر پايه آنها شكل بگيـرد كند كه اقتدار مى عقلايى، سنتى و فرمند را تصور مى

  .ای پى افكنده است وپرورش ويژه يك از انواع سلطه و اقتدار، نظام آموزش

وبر معتقد است در بطن هر سلطه، رابطه «: نويسد چنين مى مطهرنيا درباره ديدگاه وبر

شـود، شـخص  بری وجود دارد و تا وقتى كه اوامر اطاعـت مى دهى و فرمان بنيادی فرمان

او همچنـين معتقـد بـود رابطـه . )76، ص 1368مطهرنيـا، (صاحب سـلطه، دارای اقتـدار اسـت 

اندك اقليتى اعمال گـردد ای توسط شمار  شود كه هر سلطه رهبری و اطاعت موجب مى

 .)76، ص 1368مطهرنيا، (كند  كه بر شيوه مخصوص، نظرهايش را بر اكثريت تحميل مى

شـود؛ اول، بـر مبنـای  كند كه مشروعيت اقتدار بـه دو طريـق تضـمين مى وبر بيان مى

تواند ناشى از تسليم عاطفى يا انفعالى محض باشد و يا از اعتقـاد  كاملاً ذهنى كه خود مى

هـای غـايى و تعهـدآفرين اخلاقـى،  مثابـه تجلـى ارزش اعتبار مطلـق اقتـدار به لايى بـهعق

شـود كـه  نشأت بگيرد و در واقع بر مبنای اين اعتقاد فـرد هـدايت مى... شناختى و زيبايى

وسـيله نفـع شخصـى،  دوم، به. )93، ص 1367وبر، (رستگاری منوط به اطاعت از اقتدار است 

  .فرد انتظار دارد، در پرتو اطاعت از اين اقتدار تضمين شوديعنى پيامدهای خاصى كه 
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های خـارجى تضـمين شـده اسـت،  وبر اعتقاد دارد كه نظام اقتداری كـه بـا ضـمانت

شـناسْ اخلاقـى  او معتقد است زمانى يك معيار از ديد يـك جامعه. تواند درونى شود مى

به لحاظ اخلاقى نيكو  ها نوعى ارزش خاص را كه در نظرشان شود كه انسان محسوب مى

توان هر رفتـاری را كـه زيبـا قلمـداد  است بدان نسبت دهند و درست به همين ترتيب مى

وبـر معتقـد بـه . )97، ص 1367وبر، (شناختى ارزيابى كرد  شود بر حسب معيارهای زيبايى مى

توانـد  های اخلاقى، فرد يادگيرنـده مى سازی ارزش استقلال نسبى است كه از راه درونى

 .های عقلانى را برگزيند های مصوب جامعه، ارزش از بين ارزش

عنوان عنصـر اصـلى  وپرورش را بـه شـناس فرانسـوی، آمـوزش اميل دوركـيم، جامعه

داند و بر اين اساس معلمـان و مربيـان را موظـف بـه اعمـال اتوريتـه در  شناسى مى جامعه

عنوان  او بر نقش معلم بـه. داند آموزش مسائل اخلاقى برای ايجاد نوعى وفاق اخلاقى مى

  .دارد تأكيدالگوی مقتدر 

كند كه از ديدگاه دوركيم نبايـد قـدرتى فراتـر از آن چـه هسـت بـه  تامپسن بيان مى

تربيت بـه بازتوليـد جامعـه راه  و در واقع در انديشه دوركيم تعليم. تربيت داده شود و تعليم

بـر های اخلاقـى  قاعده كه معتقد است مدوركي. )248، ص 1388تامپسـن، (برد، نه تغيير آن  مى

او جامعـه را يـك اقتـدار . بردار و مطيـع هسـتند اقتدار خاصى استوارند كه بـه آن فرمـان

  .كند داند و صفت مشخصه هر گونه اقتدار اخلاقى را جلب احترام بيان مى اخلاقى مى

قيـده او ع به. دارد تأكيـددوركيم نيز از مدافعان آزادی فردی اسـت و بـر فردگرايـى 

. )184تا، ص  دوركيم، بى( كند خلق شده و آزادی را از طبيعت كسب مىانسان در طبيعتْ آزاد 

شدن آزادی و استقلال فرد در اجتماع معتقد است و ترس از مكافات  اما او نيز به محدود

از نظـر دوركـيم، احسـاس . دانـد اخلاقى جامعه را اجباری برای انجـام فعـل اخلاقـى مى

نمودن اين احساس اجبـار را از طريـق  او راه برجسته. لت مقدس اخلاق استاجبار، خص

بودن را لازمـه  او قدرتمنـد. داند كه بدون اختلاف بر همه تحميـل شـده باشـد اخلاق مى

  .)94تا، ص  دوركيم، بى(داند  كردن قواعد اخلاقى مى شكوهمند جلوه

كـى و مـادی دانسـته و آن را دوركيم همچنين اقتدار اخلاقى را در برابـر اقتـدار فيزي

از نظـر او . كنـد كـه جامعـه دارای آن اسـت يك واقعيت روانى و يك آگـاهى بيـان مى



44  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

  .سمت رفتار اخلاقى است جامعه دارای اقتدار اخلاقى برای اجبار به

دانـد، زيـرا در ايـن  دوركيم قدرت در تربيـت را در دوران كـودكى بسـيار مـؤثر مى

خاطر برتـری  پذيرد و در ثانى مربى به رد و زود تلقين مىدوران كودك حالت انفعالى دا

 تأثيرجای اعتقاد به عدم  او اعتقاد دارد مربيان به. زيادی دارد تأثيرتجربه و تسلط، قدرت 

  .شان بايد از وسعت دامنه قدرت خود بترسند سخنان

ن تري بردانستن فرايند تربيت، احسـاس تكليـف را عـالى دوركيم ضمن پيوسته و زمان

تـرين  ؛ بنابراين قدرت اخلاقـى مهم)61تا، ص  دوركيم، بى(داند  محرك عمل در كودك مى

  .صفت مربى است

. پـردازد به بيان منشأ اين قـدرت مى ،با معلم دوركيم ضمن مقايسه فعل روحانى دينى

نشـين  شـود و گفتـار او را دل از نظر او آنچه موجب قدرت اخلاقى يك فرد روحانى مى

تواند و بايد  معلم غيرمتدين نيز مى. والايى است كه از مأموريت خود دارد كند تصور مى

او نيز وابسـته بـه شـخص اخلاقـى بزرگـى . اندكى از اين احساس را در خود داشته باشد

بنـد  ها پای معلم بايد به اين انديشـه. است كه از حد فرد وی فراتر است و آن جامعه است

های او متجلـى  گاه اين قدرت در انديشـه كند، آن باشد و عظمت آن را در خود احساس

  .)63تا، ص  دوركيم، بى(يابد  های او انتقال مى شود و به شخص او و تراوش مى

عنوان مخالف آزادی و استقلال كودك نيست  هيچ دوركيم معتقد است اين اقتدار به

فى است كه و آزادی فرزندِ قدرتى است كه درست تصور شده باشد؛ و اين به دليل تعري

بـودن ايـن نيسـت كـه شـخص بـر  گويد كه آزاد او در ادامه مى. دوركيم از آزادی دارد

كردن  معنای خـودداری و عمـل آزادی بـه. خواه خـود اسـت عمـل كنـد اساس آنچه دل

دادن تكليف است و درست در جهت ايجاد اين خودداری يا تسلط بر  خردمندانه و انجام

ای از قـدرت  او قدرت معلم را جنبه. ايد به كار رودنفس كودك است كه قدرت معلم ب

  .داند تكليف و عقل مى

توانـد بـه  سازد كـه مى به عبارت بهتر، دوركيم شكل جديدی از اتوريته را مطرح مى

اين نوع از اتوريته همراه با فشار و خشونت نيست، بلكـه . تربيت نسلى مقتدر كمك كند

اراده و احتـرام اسـت؛ و در سـايه بـاور درونـى  همراه با سيادت اخلاقى و مستلزم وجـود
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  .كند معلم به دانش و مسئوليت خويش است كه در يادگيرنده اثر مى

دانند،  وپرورش غيراقتدارگرا مى ژان ژاك روسو كه او را مشهورترين مدافع آموزش

هـای اخلاقـى، بـه آزادی انسـان بهـای زيـادی  بر تربيـت و اهميـت آموزش تأكيدضمن 

های تربيتى او در كتاب اميل همگى بر تربيت غيرتحميلى و پافشاری بـر  يدگاهد. دهد مى

طور  كنـد و بـرای پرهيـز از تحميـل اراده مربـى بـه مى تأكيـدحفظ اسـتقلال يادگيرنـده 

  .دهد آشكار، تحميل اراده نهفته را پيشنهاد مى

از پليـدی  ها داشتن انسان از نگاه روسو، دورنگهرا وپرورش  وظيفه آموزشزاده  نقيب

وپرورش است كـه مـردم را بـه ملـت تبـديل  معتقد بود آموزشاز نگاه او روسو . داند مى

  . )127، ص 1374زاده،  نقيب(پروراند  دوستى را در آنان مى كند و حس ميهن مى

او معتقد است وابستگى به آدميان و مريد شخصى بودن سـبب حـذف اسـتقلال فـرد 

روسو تحميل اراده معلم بـر يادگيرنـده را . د شودشده و ممكن است سبب پيدايش مفاس

روسو معتقد بود برای . پذيرد داند و اتوريته آموزشى را نمى سبب لطمه به آزادی فرد مى

شان آشنا نمـود و نـه بـا تكـاليف  ايجاد استقلال در وجود افراد بايد ابتدا آنها را با حقوق

گرفتن حق و آزادی انسانى است  بر ناديدهای كه بنيادش  او با جامعه. )116، ص 1380روسو، (

كند، نه به اين معنا كه بايد از جامعه دوری گزيد، بلكـه روسـو معتقـد اسـت  مخالفت مى

جامعه چنان بايد پربار گردد كه بنياد آن بر حق و آزادی انسان باشـد و تربيـت هـم بايـد 

 .راهى را بپيمايد كه با راه طبيعت ناسازگار نباشد

ر انديشه روسو استفاده از استبداد در القای مفاهيم نيست، بلكه، از نظـر وظيفه معلم د

ويژه بـا اسـتعداد  ها و به تربيت بايد با فعاليت. روسو، معلم بايد دموكراسى را به كار ببندد

  ، 1374مـاير، (گيری شـود  های سـودمند انـدازه زدن بـه كوشـش فرد درباره محبت و دسـت

 .)338، ص 1ج

هـايى ماننـد زور، چاپلوسـى و  برداری شـاگردان روش طاعت و فرمـانروسو دربارهٴ ا

كند كـه  مى تأكيداو . شود كاری آنها مى داند، چون سبب پنهان ووعيد را مردود مى وعده

شدن يا دردسر و  خاطر ترس از مجازات و اميد به بخشوده شاگردان در هنگام نافرمانى به

كننـد و معلـم تصـور  خواهـد اعتـراف مىدادن، به هـر آنچـه كـه معلـم ب دشواری جواب
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كند كه او را متقاعد ساخته است، در حالى كـه شـاگرد در ايـن زمـان فقـط خسـته و  مى

  .)112، ص 1380روسو، (مرعوب شده است 

در نظـام . دانـد روسو در بيان حدود آزادی فردی، آن را مقيد به خواسـت جامعـه مى

توانـد برتـری احساسـات  ند كامل، نمىپذيرشده و يا يك شهرو فكری روسو، فرد جامعه

طبيعى خود را حفظ كند، چون در اين حالت، همواره بين اميـال و وظـايف خـود مـردد 

در اين حالـت نـه . تواند يك انسان حقيقى و نه يك شهروند واقعى شود ماند و نه مى مى

ر واقـع ايـن بيـان د. )42، ص 1380روسـو، (برای خودش و نه برای جامعه مفيد نخواهـد بـود 

پــذيری را ســدی در برابــر آزادی  كنــد و جامعه هــای فــرد را مشــخص مى حــدود آزادی

 .داند حدوحصر مى بى

البلاغه نيز بر ضرورت تشكيل حكومـت و اعمـال قـدرت  در متون دينى از جمله نهج

انـد، امـا از  عنوان معنای مستقل و مسـتقيم نپرداخته اين متون به اقتدار به. شده است تأكيد

در . توان به مفهوم اتوريته در اين متون پى بـرد ل معنای قدرت و كاربردهای آن مىتحلي

  .توان اتوريته در آموزش را نيز مشاهده نمود اين متون همچنين مى

ــد مى ــرح ش ــه مط ــاتى ك ــه نظري ــه ب ــا توج ــان  ب ــو از مخالف ــه روس ــت ك ــوان گف ت

های خـود را  ند ارزشوپرورش اقتدارگرا است و معتقد است يادگيرنده بايد بتوا آموزش

هـای اخلاقـى در سـنين  ها انتخاب كنـد و القـای ارزش تری از ارزش از بين گستره وسيع

  . شود ى منجر به حذف استقلال يادگيرنده مىسال بزرگ

گـذار تأثيردوركيم اما معتقد است شكل مناسبى از اقتدار توسط معلم بسـيار مفيـد و 

. پذيری بالايى برخوردارنـد تدر شود كه از جامعهتواند منجر به تربيت نسلى مق بوده و مى

اين اقتدارْ . دهد مند، اين اقتدار را به معلم مى عنوان منبع اتوريته در واقع دولت و جامعه به

يادگيرنده در اينجا . شود نرم و رشددهنده است و منجر به حذف استقلال يادگيرنده نمى

  .كند خود انتخاب مى های مصوب جامعه های خود را از بين ارزش ارزش

توانـد از طريـق  عقلايـى مى-وپرورشِ قـانونى در اين بين وبـر معتقـد اسـت آمـوزش

های اخلاقى در افراد و با حفظ آزادی و اختيار فردی، او را به سمت   سازی گزاره درونى

  .پذيرد سوق دهد های اخلاقى كه عقل آن را مى انتخاب آگاهانه و مختار ارزش
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ارد بر اساس چاچوب نظری اين انديشمندان، با مطالعـه اكتشـافى اين پژوهش سعى د

البلاغـه  هـای اخلاقـى در نهج البلاغه، اين مسئله را پاسخ دهد كه آيا آموزش در متن نهج

  شود؟ منجر به حذف استقلال يادگيرنده مى

  روش پژوهش. 4

روش  و بـه گرا اين پژوهش با روش تحقيق كيفى مبتنى بر پارادايم تفسيرگرايى برساخت

در پژوهش حاضر، . پژوهى بر اساس تحليل محتوای كيفى استقرايى انجام شده است متن

پژوهـى تحليـل  های اين پژوهش با روش متن ای و داده عنوان اسناد كتابخانه البلاغه به نهج

  .اند ها مبتنى بر تفسيرگرايى بوده شده است كه اين تحليل

از انـواع . مند يـا معيـار انجـام شـده اسـت گيری هدف پژوهش حاضر بر اساس نمونه

پذيری اسـتفاده  يابى به نمايايى و تطبيق گيری جهت دست مند، از نمونه گيری هدف نمونه

گيری موردی نوعى استفاده شده و نمونـه  گيری، از نمونه شده است، و از انواع اين نمونه

  .البلاغه به كار برده شده است جامع و كامل نهج

البلاغه، كدهای تعليم، تعلم، تعلـيم اخلاقـى و قـدرت در  شماری نهج مهمچنين با تما

گيری نـوعى بـه انتخـاب  البلاغـه نيـز بـا روش نمونـه در نهج. اين متن بررسى شده اسـت

ترين مفهوم آموزش و آمـوزش اخلاقـى و  ترين و نمايان فرازهايى پرداخته شد كه نرمال

ن از پرداختن به تمام فرازهايى كـه اقتـدار در بنابراي. شد اقتدار آموزشى در آنها ديده مى

گيری مـوردی نـوعى و  شود خودداری شـده، چـون خـارج از شـيوه نمونـه آنها ديده مى

  .خارج از مسئله پژوهشى اين پژوهش است

های غيرواكنشـى  يابى در پژوهش حاضر بر اساس بررسـى اسـناد يـا سـنجه فنون داده

در . های آرشيوی اسـتفاده شـده اسـت و از دادهدر بررسى اسناد از نوع مصنوعات . است

واحد تحليل محتـوا در پـژوهش . تحقيق حاضر از روش تحليل محتوا استفاده شده است

  .پيش رو فرازی از خطبه، نامه و يا حكمت است

های آن اسـت و هـر  از آنجا كه ابزار اصلى و محوری تحليـل محتـوا، نظـام و مقولـه

ود، يعنى در قالـب يـك يـا چنـد مقولـه قـرار بگيـرد، واحدی در تحليل بايد كدبندی ش
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مقـولات در آن  مقوله اصلى اسـت كـه مقـولات فرعـى و خرده 3پژوهش حاضر دارای 

  .اند جای گرفته

در شيوه اسـتقرايى بـا اسـتفاده از روش فيليـپ مايرينـگ كـه مـورد اسـتفاده در ايـن 

هـا پرداختـه و سـپس  ادهپژوهش بوده است، محقق ابتدا به مطالعه اكتشافى و توصـيفى د

در ايـن روش محقـق از تفسـير ذهنـى . دهـد ها قرار مى ها را در قالب مفاهيم و مقوله داده

  .ها كمك گرفته است برای تحليل داده

بنـابر آنچـه . اند های پژوهش با الهام از چارچوب نظری و مفهومى شكل گرفته سؤال

ه متفكران درباره مفهوم اقتدار در بيان شد، سؤالات با مطالعه چارچوب مفهومى و ديدگا

  .های اخلاقى شكل گرفت آموزش

محقق در حين مطالعه، . در اين پژوهش از روش اعتبار بازانديشانه استفاده شده است

. اعتبار پژوهش را با استفاده از بازانديشى در خودآگاهى، روش و معرفت آزموده اسـت

ها و  البلاغـه، برداشـت های متفاوت از نهج در روند استخراج مفاهيم، با مراجعه به ترجمه

دادن مفاهيم در قالب مقولات نيز امری اسـت كـه مـورد  قرار. تحليل را محك زده است

  .بازانديشى قرار گرفته است

در راستای ارتقای كيفيت، راهبرد ارتقای كيفى سيلورمن مورد استفاده اين پـژوهش 

  .دانتقادی صورت گرفته استها و تفسيرها، خو همچنين در تحليل. بوده است

  شناسى مفهوم. 5

  اتوریته. ١-۵

معنای پختن چيزی در ديگ، تواناشدن، قدرت  ای فرانسوی در لغت به واژه اتوريته، واژه

به عبارت بهتر، فر، يا نفوذ مادی يا معنوی را . )3103، ص 1332دهخدا، (و توانايى آمده است 

  .اقتدار است معادل فارسى اين واژه. گويند اتوريته مى

اقتدار يا سلطه، نيرو و اقتـدايى «: نويسد آقابخشى درباره معنى اصطلاحى اين واژه مى

. )28، ص 1366آقابخشـى، (» كه از سنت، قانون عقل و يـا جاذبـه و فـره شخصـى ناشـى شـود

اقتدار در اصطلاح به حق و «: نويسد قتدار مىدرباره مفهوم اصلاحى ا) 1364(نژاد   شعاری
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دادن اعمـال و  كه تصميم بگيرند و افراد ديگـر را بـه انجـام  عضى اشخاص به اينقدرت ب

  .)49، ص 1364نژاد،   شعاری(» شود اصطلاح آنان را بچرخانند گفته مى كارهايى وادارند و به

از اصطلاح اقتدار، بر حسـب «: نويسد چنين مىدرباره اين اصطلاح ) 1367(آلن بيرو 

طوركلى،  آيـد؛ بـه  شـود معـانى گونـاگون برمى ار گرفتـه مىزمينه فكری كه در آن به ك

شده پذيرفته و محترم و مـورد اطاعـت  شناخته رسميت عنوان قدرتى به توان به اقتدار را مى

هايى وجـود دارنـد،   هايى بـا چنـين خصيصـه  گونه كه قـدرت  تعريف كرد؛ بنابراين همان

كه اقتدار واقعى پديد آيـد  برای آن. يابد  قدر نيز اقتدارْ صور و اشكال گوناگون مى همان

چنـين حقـى بـر اسـاس . بر روی ديگران وجـود داشـته باشـد تأثيردهى و  بايد حق فرمان

  .»پذيرد  اخلاق و حقوق جامعه كه تجلى منافع عمومى است، تكوين مى

اگر اقتدار را در قلمرو انديشه نگاه كنيم، واژه اقتـدار حـاوی معـانى متضـادی ماننـد 

گيـرد؛ زيـرا   اقتدار در برابر انتقاد شخصـى و تجربـه مسـتقيم قـرار مى: شود د زير مىموار

ارزش علمى يا اخلاقى يك به معنى  اعتبار، نيز و كند  هايى را از خارج تحميل مى  انديشه

رسد تعريفى كه آلـن بيـرو از  به نظر مى. )18، ص 1367بيـرو، ( است دانشمند يا يك خردمند

  .تر است تر و كامل ت به تعاريف ديگر جامعاقتدار داده نسب

را به كـار  (Herrschaft) ود اصطلاح هرشافتشناسى سياسى خ در جامعه) 1968(وبر 

شـود و بـا اصـطلاح اساسـى  اين اصطلاح معمـولاً اقتـدار يـا سـلطه ترجمـه مى. گيرد مى

رغم هـر  هرسـاندن هـدف، بـ انجام قدرت به توانايى به. ديگری، يعنى قدرت، ارتباط دارد

اقتدار . خواهيم، اشاره دارد دادن آنچه ما مى كردن ديگران به انجام گونه مقاومت و وادار

حق يـا مشـروع  به وضعيتى اشاره دارد كه در آن، افراد از نظر عموم مردم، دارنـدگان بـه

وبر هرشـافت را ويژگـى اساسـى و تغييرناپـذير جهـان سياسـت . شوند قدرت پنداشته مى

هـای  كنـد و هـم رژيم هـای دموكراتيـك صـدق مى ين امر، هم درباره رژيما. دانست مى

  .)Weber, 1968, pp. 285-416(غيردموكراتيك 

معنای قدرتى است كه مـورد  رسد اقتدار به شده، به نظر مى بنابر تمامى تعاريف مطرح

-پذيرش افراد تحت اين قدرت قـرار گرفتـه باشـد و ايـن پـذيرش، يـا از طريـق قـانونى

شود و در هر حال مورد  يى و يا از طريق سنتى و يا از طريق جاذبه فرهمند ايجاد مىعقلا
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توان گفت زمانى كه فردی مورد پذيرش افـراد ديگـر،  بنابراين مى. شود پذيرش واقع مى

  .برای مرجعيت سياسى و يا آموزشى قرار نگيرد، دارای اقتدار نخواهد بود

معنای  مفهوم هژمونى است؛ زيرا هژمونى به از طرفى بايد گفت اين مفهوم نزديك به

  .ای از رضايت است فرادستى و سلطه گروهى بر گروه ديگر با كسب درجه

  استقلال. ٢-۵

نفسـى كـه از  ز شايستگى، اسـتقلال و اعتمادبهاحساس سالم فرد ا) 1364(نژاد  شعاری

را شـود  موفقيت وی در گذشت از مراحل گوناگون رشد و تكامـل شخصـيت ناشـى مى

  .)51، ص 1364نژاد،   شعاری(داند  استقلال مى

شـود و دلالـت بـر رهـايى از عـدم   در واقع استقلال به بعد درونـى آزادی اطـلاق مى

آنچه در ايـن پـژوهش از مفهـوم اسـتقلال مـدنظر . نفس و وابستگى درونى دارد اعتمادبه

قـع فـرد مسـتقل در وا. گيری فرد بدون ايجاد فشار فرد مقتدر اسـت است، قدرت تصميم

  .های اخلاقى را انتخاب كند نفوذ كلام و اقتدار معلم، ارزش تأثيربايد بتواند بدون 

  آزادی. ٣-۵

 تعريف آزادی بر اساس اصطلاح آن در علوم مختلف متفاوت ولى نزديك به يكـديگر

  :دهد زادی ارائه مىدو تعريف از آ) 1364(نژاد  در فرهنگ علوم تربيتى، شعاری. است

ادی شخصى از قيدهايى كه با اراده خود انتخاب نكرده اسـت، و خـودداری از آز. 1

  .دخالت در شئون ديگران يا مخل آزادی ديگران شدن

  .)234، ص 1364نژاد،   شعاری(» های خود و اظهار عقيده شخصى  آزادی در انتخاب فعاليت. 2

گاه اسلام آزادی از ديد«: نويسد استاد مطهری در تعريف آزادی از ديدگاه اسلام مى

كنـد؛ يعنـى آزادی،  و دموكراسى بر اساس آن چيزی است كه تكامل انسـان ايجـاب مى

» حق ناشى از ميل افراد و تمايلات آنها، و دموكراسى در اسـلام يعنـى انسـانيت رهاشـده

آزادی از ديدگاه ايشان، نبودن مانع و سد برای ترقى و تجلى فكـر . )101، ص 1379مطهری، (

  .ر استو عمل بش
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معنای اختيار بر انجام فعل يا ترك آن، تعريفى است كـه  بنابراين بايد گفت آزادی به

آنچـه از معنـای آزادی در ايـن پـژوهش مـدنظر . رسـد  بيشتر مقبول و مشهور به نظـر مى

های اخلاقى يا ترك آن مختار باشد  است، اين است كه فرد يادگيرنده در انتخاب ارزش

  .ا تحت اجبار اقتدار معلم انتخاب ننموده باشدهای اخلاقى ر و ارزش

  البلاغه اهداف و انواع آموزش در نهج. 6

توان درباره  البلاغه را مى فرازهای بسياری از نهج. البلاغه ارزش بسياری دارد تعلم در نهج

گذاری بر  ارزش صورت غيرمستقيم و ضمنى به جايگاه تعلم و ارزش تعلم مطرح نمود كه به

بـه آمـوزش  ×طالـب عنوان مثال در تمـام فرازهـايى كـه علـى بـن ابى به. ازدپرد آن مى

پردازند و همچنين فرازهايى كه درباره ارزش و مزايـای  نظاميان، حكمرانان و مديران مى

بخشيدن به امر تعلم و يـادگيری اسـت، امـا  گويند، همگى حاكى از ارزش علم سخن مى

ود به جابر بن عبدااللهّٰ انصاری، يكـى از عوامـل در فرمايش خ 372طور مستقيم در حكمت  به

گـذاری بـر علـم در  تـوان گفـت ارزش مى. كننـد استحكام دين و دنيا را آموزش معرفى مى

نيـز بـا مقايسـه  94در حكمـت . البلاغه دليل هماهنگى علم و دين در ايـن انديشـه اسـت نهج

حكمت علاوه  در اين. استمثابه خير نگريسته شده  ارزش مال و فرزند و آموزش، به علم به

  .افزايى، به تشويق افراد به تعلم نيز پرداخته شده است گذاری برای دانش بر ارزش

در ايـن ديـدگاه، . البلاغه، رهايى از جهل اسـت ترين اهداف آموزشى در نهج از مهم

از سـويى . معلم نيز بايد با هدف و انگيزه رهايى افراد از جهل در امر آموزش قدم بردارد

در نظـام . بخشى مـردم بـا اسـتفاده از تعليمـات امـام اسـت ز حقوق مردم بر امام، آگاهىا

يافتـه پيـامبر و صـاحب علـوم گسـترده اسـت كـه در  البلاغـه، امـام، تربيت آموزشـى نهج

در  ×امـام علـى. كنـد البلاغه مردم را دعوت به پرسش از خويشـتن مى فرازهايى از نهج

اين فراز اشاره به وظـايف حكومـت در . كنند ئله اشاره مىالبلاغه به اين مس نهج 34خطبه 

با توجه به اين مسئله بايد گفـت يكـى از انـواع آزادی . اقدام به آموزش عمومى نيز دارد

البلاغه برای يادگيرنده بـه رسـميت شـناخته  كه آزادی از جهل است، در اين فراز از نهج

  .شده است تأكيدشده و بر آن 
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البلاغه از گسـتردگى مفهـومى زيـادی برخـوردار  شده در نهج دهدا های تعليم آموزش

بندی كلـى  تری از آن انجام داد، اما بر اساس تقسيم است و شايد بتوان تقسيمات گسترده

  :طور كلى نام برد توان موارد زير را به و با توجه به مسئله پژوهش، مى

  های نظامی آموزش. ١-۶

های فرمانـدهى و زمامـداری  توجه بـه مسـئوليت البلاغه با های نهج قسمتى از آموزش

به تعاليم جنگـى اختصـاص پيـدا نمـوده اسـت كـه در ايـن قسـمت  ×طالب على بن ابى

  .شود بررسى مى

هـای  ، به آموزش تاكتيك122و  107، 66 البلاغه مانند خطبه در برخى از فرازهای نهج

البلاغه، مـديريت  زشى نهجتوان گفت در نظام آمو نظامى پرداخته شده است؛ بنابراين مى

ــژه ــوای آموزشــى جايگــاه وي ــرا از آموزش محت ــاز ســربازان و  ای دارد؛ زي ــای موردني ه

  .های نظامى است فرماندهان، آموزش تاكتيك

بخشى از محتوای آموزشى موردنياز در جنگ عـلاوه بـر آمـوزش نظـامى، آمـوزش 

پاه در جنگ صفين بـه عنوان فرمانده س به ×طالب روانى در جنگ است كه على بن ابى

اين محتوای آموزشى شامل آموزش مـروت در برابـر دشـمن و . اين مسئله همت گمارد

بـه آن اشـاره  123سازی سربازان بوده است كه در خطبـه  شناسى برای آماده نكات روان

  .شده است

بيـان . از ديگر محتواهای آموزشى موردنياز در نبرد، آموزش معنـوی سـربازان اسـت

عقايد اسلامى درباره جنگ، مرگ، و تشويق و تقويت روحيه مبارزه، از نكات نكاتى از 

  .است 124مهم در خطبه 

  آموزش رهبری و مدیریت. ٢-۶

. البلاغه، آموزش رهبری و مديريت است شده در نهج داده های تعليم يكى از آموزش

انـى، بـه هايى كه در راستای مديريت و حكمر لازم به ذكر است كه آن دسته از آموزش

ايـن امـر بـه دليـل نزديكـى . شده نيز در اين مقوله بررسى شده است كارگزاران داده مى
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  .البلاغه صورت گرفته است مفهومى و مصداقى حكمران و مدير در نهج

در اين راستا، مباحث گوناگونى برای رهبری آموزش داده شده اسـت كـه بيشـترين 

برای آموزش رهبری،  ×امام على. ستتمركز بر اخلاق رهبری و مديريت مطرح شده ا

 53عنوان اولين مسئله در نامـه  كند و اين مسئله به توصيه به خودسازی و تهذيب نفس مى

 .شود البلاغه مطرح مى نهج
تـوان بـه  ، مى53از ديگر مباحـث مطـرح شـده در آمـوزش اخـلاق رهبـری در نامـه 

مامـدار بـا خويشـاوندان و نحوه برخـورد رهبـر و ز. آموزش اقتصادی رهبری اشاره نمود

مــردم از ديگــر مباحــث مطــرح شــده در بســته آموزشــى اخــلاق رهبــری و مــديريت در 

لزوم پرهيز از گـرايش بـه خويشـاوندان و اعطـای امتيـازات خـاص بـه . البلاغه است نهج

  .اطرافيان در محور بحث برخورد با خويشاوندان قراردارد

لـزوم عفـو و گذشـت و توجـه بـه قـدرت نوع،  مهربانى با مردم، رحم و شفقت با هم

گرايى در  غالــب خداونــد بــر قــدرت حــاكم و رهبــر، پرهيــز از خــودبينى و تكبــر، عقــل

ــه عــدل، رازداری،  گرايــى، حــق گيری، رعايــت انصــاف، مردم تصــميم گرايى، توجــه ب

چينان، و در نهايـت،  ها در مردم، پرهيـز از توجـه بـه سـخن ها و كينه نمودن عقده برطرف

كاران، منشور اخلاق رهبری در برخورد بـا مـردم را در ايـن  يستادگى در برابر ستملزوم ا

  .دهد نامه تشكيل مى

هـای ويـژه رهبـری و  ها و صفات اخلاقى رهبری، بخش ديگـری از آموزش ويژگى

زيستى و دعوت بـه آن از دو جهـت اهميـت  آموزش ساده. دهد زمامداری را تشكيل مى

جهت  جايگاه رهبر و كارگزار حكومت اسلامى و دوم، بهجهت رعايت  نخست، به. دارد

شـدن هـدف  شدن به امور مادی و كمرنگ اخلاق فردی يك مسلمان و پرهيز از سرگرم

  .خلقت در ذهن فرد

لـزوم . ، از حقـوق متقابـل مـردم و رهبـری صـحبت شـده اسـت34همچنين در نامـه 

زش مـردم و تربيـت آنـان، از المال، لزوم آمو خيرخواهى برای مردم، تقسيم عادلانه بيت

بر اين اسـاس آمـوزش و پـرورش مـردم در ديـدگاه . وظايف رهبری در اين خطبه است

  .های زمامداران است البلاغه از وظايف و مسئوليت نهج
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ترين  از حقوق متقابل رهبری و مردم صحبت شده و اين حقوق بزرگ 216در خطبه 

ايت اين حقوق سـبب اصـلاح اجتمـاع در اين ديدگاه رع. حقوق الهى شمرده شده است

  .شود مى

های  يكـى از آسـيب. كنـد های اخلاقـى رهبـر اشـاره مى اين خطبه در ادامه بـه نبايـد

ای باشد كه  گونه همچنين اگر رفتار رهبر به. های مردم است داشتن ستايش رهبری، خوش

د، خودرأيى استبدا. گيری كنند، آسيب ديگری در رفتار رهبری است مردم از آنها كناره

شود كه در اين خطبه  ها شمرده مى نمودن از مشورت با ديگران نيز از اين آسيب و دوری

  .به آنها پرداخته شده است

  آموزش اخلاق و حکمت. ٣-۶

دهد كه يكى ديگر از  البلاغه را تعاليم اخلاقى تشكيل مى بخش ديگری از تعاليم نهج

صـورت  البلاغـه به اخلاقـى در نهج هـای آموزش. های اصلى مـورد پـژوهش اسـت مقوله

بـر ايـن اسـاس آمـوزش اخـلاق سياسـى، . ای عرضه شده است اخلاق كاربردی و حرفه

شود كـه  البلاغه ديده مى رهبری و حكمرانى، معاشرت، مديريت و اخلاق نظامى در نهج

  .البلاغه متمركز است نهج 31بيشتر در نامه 

ای كـه در  تفكيك نقش و حرفـه شان بهترسيم اخلاق برای تمامى اصناف مخاطبان اي

البلاغـه رعايـت شـده اسـت و دلالـت بـر  اند امری است كه كاملاً در نهج آن قرار گرفته

  .دارد ×طالب ضرورت اصلاح و تربيت جامعه دينى از ديدگاه على بن ابى

. البلاغـه تعلـم حكمـت اسـت همچنين يكى از مباحث مهم در مباحث آموزشـى نهج

انديشى در امور است، در مورد اصول و مفاهيم اخلاقى نيز بـه  ی ژرفمعنا حكمت كه به

بــه يــادگيری حكمــت اشــاره  80و  79هــای  در حكمت ×اميرالمــؤمنين. رود كــار مــى

ارزش يادگيری در انديشه علوی تا آنجا است كه مؤمن برای تعلم از منافق نيـز . كنند مى

ه حكمـت را حتـى از منـافق ترغيب و تشويق شده است و از صفات مؤمن اين اسـت كـ

البته ذكر صفت ايمان در اين فراز مهم است، زيرا فرد مؤمن ظرفيت پـذيرش و . گيرد مى

  .قدرت تشخيص حكمت را از بيان منافق دارد
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  البلاغه  اخلاقى در نهج  ها و اصول آموزش شيوه. 7

مــورد ها و اصــول  تــوان در دو بخــش شــيوه البلاغــه را مى هــای اخلاقــى در نهج آموزش

های آمـوزش اخلاقـى بـا  تـرين شـيوه ها به بررسـى مهم بررسى قرار داد؛ در قسمت شيوه

قسمت  بودن اين نامه پرداخته شده است و در البلاغه، با توجه به شاخص نهج 31تأكيد بر نامه 

  .بررسى شده است 31بر نامه  تأكيدترين اصول آموزش اخلاقى با  اصول نيز به مهم

هـای فـردی  البلاغه، دلالت بر توجه به تفاوت وزش اخلاقى در نهجهای آم تنوع شيوه

  .نمودن شرايط آموزش دارد متعلمان و لحاظ

  البلاغه های اخلاقی در نهج  های آموزش  شیوه. ٢جدول 

 شیوه  فراز

  31نامه 

  )آموزش مراحل خودسازی(ای  شيوه آموزش مرحله

  )الگوگيری(شيوه پيروی از نيكان 

  )ياپرستاندن(الگودهى 

  آموزش همراه با محبت

  نگاری استفاده از شيوه نامه

  استفاده از همه انواع اتوريته

  استفاده از تمثيل

  

در . البلاغه، در دو حيطه در بحث آمـوزش اخلاقـى قابـل بررسـى اسـت نهج 31نامه 

هـا و  از انـواع آموزش ×خصـوص فرازهـای ابتـدايى، حضـرت علـى برخى از فرازها به

  گويــد و در فرازهــای بعــدی مســتقيماً  هــای تربيتــى كــه اعمــال نمــوده ســخن مى شرو

  تـوان گفـت اصـل نگـارش نامـه  تر مى بـا نگـاهى دقيـق. پـردازد به آموزش و تربيـت مى

ــرد مى ــه ف ــا وجــود دسترســى ب ــدگاری كــلام  ب ــد در جــذابيت و مان ــأثيرتوان ــژه ت   ای  وي

  .داشته باشد
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ای،  های آمــوزش مرحلــه تــوان بــه شــيوه های آمــوزش اخلاقــى مى در بخــش شــيوه

نگاری، اسـتفاده از  الگوگيری و الگودهى، آموزش همراه با محبت، استفاده از شيوه نامـه

  .همه انواع اتوريته، و استفاده از تمثيل اشاره نمود

ای  آموزش مرحلـه. ای است البلاغه آموزش مرحله های آموزش در نهج يكى از شيوه

جه دارد و همچنين سن و توانايى فرد را برای دريافت هـر مرحلـه های فردی تو به تفاوت

های  انديشه علوی با درنظرگرفتن ايـن مزايـا، يكـى از شـيوه. گيرد از آموزش در نظر مى

  .ای قرار داده است آموزش اخلاقى خود را آموزش مرحله

در های پركاربرد در آموزش اخلاقى اسـت كـه  الگوگيری از نيكان نيز يكى از شيوه

  در اين شـيوه الگوهـای شايسـته بـه فـرد معرفـى . البلاغه نيز به آن پرداخته شده است نهج

شده و با بيان نقاط برجسته و قابل ستايش زندگى ايشـان، فـرد تشـويق بـه الگـوگيری از 

سـمت  نقش معرف الگـو و مشـوق بهصرفاً  شود و اين وظيفه متعلم است و معلم آنان مى

  .آن را دارد

با اين تفاوت كه معلم در ايـن . يز شيوه ديگری مرتبط با همين زمينه استالگودهى ن

شيوه به بيان الگوهای شايسته و ناشايست و فرجام آنان اشاره نموده و يا حتـى دسـت بـه 

زند و اين مسئله راه را برای انتخـاب فـرد از بـين ايـن دو مـدل الگـو بـاز  الگوپردازی مى

  .گذارد مى

البلاغــه، هـم بــه صــورت  گفـت كــه روش آمـوزش در نهجتــوان  بـر ايــن اسـاس مى

نگاری،  هـای خطابـه و نامـه اسـتفاده از روش. استادمحور است وهم به صورت مشاركتى

  هـا  كنـد و اسـتفاده از روش پرسـش و پاسـخ در آموزش دلالت بر روش اسـتادمحور مى

ــو ــد و الگ ــان و روش تقلي ــت گيری، نش ــاركتى اس ــ. دهنده روش مش ــد گف ــه باي   ت البت

  البلاغــه، اشــاره بــه يــادگيری ســطحى  هــای نهج منظــور از روش اســتادمحور در آموزش

  هـای مرسـوم و مـورد پـذيرش در زمـان صـدور  در مخاطب ندارد، بلكه اشـاره بـه روش

ــن آموزش ــز در نهج اي ــاركتى ني ــتفاده از روش مش ــال اس ــن ح ــا اي ــا دارد و ب ــه  ه   البلاغ

  .شود ديده مى
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مورد بررسـى  31توان با توجه به نامه  البلاغه را نيز مى جاصول آموزش اخلاقى در نه

  :از اند عبارتقرار داد كه 

  البلاغه های اخلاقی در نهج  اصول آموزش. ٣جدول 

 اصول  فراز

  31نامه 

  اصل شتاب در تربيت فرزند

  های اوليه زندگى پذيری بهتر اخلاقى فرزند در سال اصل تربيت

  های اخلاقى ارزش اصل گزينش مباحث در انتقال

  بخشى به متعلم اصل لزوم آگاهى

  )گرايى در فراز آخرت(اصل حفظ استقلال و اختيار يادگيرنده 

  اصل پيروی از يقين شخصى بعد از انديشه

  )بينانه به دنيا و آخرت نگاه واقع(نگری  اصل واقع

  

، اصـل تـوان بـه اصـل شـتاب در تربيـت فرزنـد در بخش اصول آموزش اخلاقـى مى

هـای  های اوليـه زنـدگى، اصـل گـزينش مباحـث در انتقـال ارزش پذيری در سـال تربيت

  بخشى بـه مـتعلم، اصـل حفـظ اسـتقلال و اختيـار يادگيرنـده،  اخلاقى، اصل لزوم آگاهى

نگری  ، و اصـل واقـع)تقويت اقتـدار در فـرد(اصل پيروی از يقين شخصى بعد از انديشه 

  .اشاره كرد

پـذيری بـالايى دارد و والـدين  های اوليـه، تربيت فرزند در سـال بر اساس اين اصول،

همچنين در انتخاب مسـائل آموزشـى و . اند نهايت استفاده را از اين ظرفيت ببرند موظف

  .اخلاقى گزينش لازم است

بخشى به متعلم را بر عهده دارند كـه اشـاره  همچنين والدين و يا مربى، وظيفه آگاهى

در تربيـت اخلاقـى در انديشـه . نمايـد در ايـن ديـدگاه نيـز مىبه هدف آموزش اخلاقى 

توانـد بـر  عبارت بهتر فـرد مى كند؛ به علوی، متعلم بعد از انديشه، بر اساس يقين عمل مى
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رود  همچنـين انتظـار مـى. اساس آنچه آموخته، با قاطعيت تصميم بگيرد و انتخاب نمايـد

بينانه به دنيا و آخرت  شود كه نگاه واقعنحوی آموزش داده  متعلم بر اساس اين اصول، به

  .داشته باشد

پـذيری  بنابر انديشـه علـوی، در تربيـت فرزنـد بايـد شـتاب كـرد و از فرصـت تربيت

از ديـدگاه روسـو، تربيـت . های اوليه زنـدگى او نهايـت اسـتفاده را بـرد كودك در سال

  . شود اخلاقى كودك بعد از زمان طفوليت وی آغاز مى

  البلاغه تدار در نهجقدرت و اق. 8

البلاغـه ابتـدا قـدرت الهـى، آفـات قـدرت و  برای بررسى مفهوم اقتدار آموزشى در نهج

  .شود شود و در نهايت به اتوريته آموزشى پرداخته مى اخلاق قدرت بررسى مى

ها در طـول  در انديشه علوی، قدرت بالذات مخصوص خداوند است و سـاير قـدرت

بـه قـدرت مطلـق الهـى،  ×البلاغه حضرت على ايى از نهجدر فرازه. قدرت الهى هستند

ايـن مسـئله . قدرت لايزال الهى، قدرت گسترده و قدرت والای الهى اشاره نموده اسـت

نوعى آموزش اخـلاق هـم  اين فرازها به. بيان شده است... و 186، 143، 11های  در خطبه

نـزد مـتعلم فـراهم شود؛ زيرا زمينه را بـرای پـذيرش محـدوديت در قـدرت  محسوب مى

تصـور قـدرت مطلـق الهـى و لـزوم . بندد كند و راه را برای سوءاستفاده از قدرت مى مى

كارگيری آن فـراهم كـرده اسـت، از  حركت در مسيری كه خداونـد بـرای قـدرت و بـه

  .ها برداشت نمود توان از اين آموزش جمله مسائلى است كه مى

های  يكـى از آسـيب. پـردازد قدرت مى شناسى البلاغه، به آسيب در نهج ×امام على

در اين ديدگاه بـين قـدرت سياسـى و قـدرت آموزشـى . قدرت، غرور و خودبينى است

از آنجا كه اقتدار، اعمال قدرت مشروع است و معلم در حيطه شغلى خود . تفاوتى نيست

، البلاغـه توان گفت بر اسـاس ديـدگاه نهج عقلايى برخوردار است، مى -از اقتدار قانونى

اگر معلم، دچار غرور و خودبينى شود، طبيعتاً راه را برای تفكر و استدلال منطقى مـتعلم 

های قدرتْ استبداد است كه در ديدگاه علوی منجر به هلاكـت  از ديگر آسيب. بندد مى

تـوان تجـاوز بـه  در اقتـدار آموزشـى مى. از ديگـر آفـات قـدرتْ تجـاوز اسـت. شود مى
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  عنوان آفـت اعمـال قـدرت مشـروع يـا همـان اقتـدار  لم را بـهمحدودهٴ فكر و انديشه مـتع

  .مطرح نمود

  سیاسی- اقتدار آموزشی. ١- ٨

اگـر اقتـدار . دارد تأكيـدالبلاغـه بـر اهميـت اقتـدار آموزشـى  ديدگاه علـوی در نهج

در اين  لزوم اطاعت از فرد مقتدر. آموزشى لحاظ نشود، نظرات معلم تبعيت نخواهد شد

  .كند است و اين امر به اتوريته سياسى و قاطعيت رهبر كمك مى تأكيدانديشه مورد 

تـوان ديـد؛ مخصوصـاً در  البلاغـه مى های نهج اقتدار آموزشى را در سرتاسر آموزش

در نامـه . های اخلاقى به آن پرداخته شـد البلاغه كه مفصل در مقوله آموزش نهج 31نامه 

همچنين بـا توجـه . ر سنتى را مطرح كردتوان اقتدا با توجه به رابطه پدر و فرزندی مى 31

به ديدگاه شيعه در پذيرش امامت و بنابر نظريه وبر در مورد سيادت كاريزما و در نهايت 

تـوان اقتـدار  قبول و پذيرش انتقال كاريزمای پيامبر اسلام به خانـدان رسـالت ايشـان، مى

جـه بـه زمامـداری و در نهايـت بـا تو. )447-443، صـص 1393وبـر، (كاريزما را مطـرح نمـود 

عقلايـى را نيـز مـورد -توان اقتـدار قـانونى در آن زمان، مى ×طالب خلافت على بن ابى

شـده از ديـدگاه وبـر، در  به عبارت ديگر، هر سه نوع از اتوريتهٴ تعريف. بررسى قرار داد

هـای  البلاغه قابل طرح اسـت و بـا توجـه بـه محتـوای ايـن نامـه كـه آموزش نهج 31نامه 

  تـوان در ايـن  است، اتوريته معلم در آموزش اخلاقـى در هـر سـه نـوع آن را مىاخلاقى 

  .نامه يافت

در اتوريته آموزشى در اين اسـت كـه در حكمـت  31و نامه  339اما تفاوت حكمت 

  ، نظــر ×طالــب گيری علــى بـن ابى بـا توجــه بـه محتــوای نامـه و مســئوليت تصـميم 339

توانـد بـه دليـل قـدرت سياسـى امـام  سـئله مىايشان حاكم بر ساير نظرات اسـت و ايـن م

  هـا و مفـاهيم اخلاقـى  ، تصميم با متعلم است كه آموزش31نيز باشد، اما در نامه  ×على

تـوان اتوريتـه آموزشـى را  را بپذيرد و به آن عمل كنـد يـا خيـر، امـا در هـر دو فـراز مى

  .مشاهده نمود
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  گيری تحليل و نتيجه. 9

ا استفاده از رويكرد استقرايى، به تحليـل محتـوای مـتن پژوهش حاضر با روش كيفى و ب

طور كه بيان شد، ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده از چـارچوب  همان. البلاغه پرداخته است نهج

نظری كه بر اساس ديدگاه انديشمندان غربى، ژان ژاك روسو، اميل دوركـيم و مـاكس 

های آموزش اخلاقى  وبر شكل گرفت، به بررسى اهداف و انواع آموزش، اصول و شيوه

  . البلاغه پرداخته است و اقتدار معلم و استقلال يادگيرنده در نهج

آيد، اين است كـه اقتـدار  آنچه از مبانى و چارچوب نظری اين پژوهش به دست مى

های اخلاقى ممكـن اسـت بـه اسـتقلال يادگيرنـده لطمـه وارد كنـد و سـبب  در آموزش

  .مغزشويى در يادگيرنده شود

عنوان فرضـيه  تـوان بـه البلاغـه مى ين ديدگاه، آنچه از تحليل محتـوای نهجبر اساس ا

مطرح ساخت، اين است كـه بـا توجـه بـه ارزش و جايگـاه آمـوزش و پـرورش در مـتن 

البلاغه و همچنين ارزشى كه اين متن بر لزوم تعقل و تفكر و نيز اختيـار قائـل اسـت،  نهج

هــا نبايــد منجــر بــه  ن بــه ايــن آموزشها و اصــول پــرداخت هــای اخلاقــى و شــيوه آموزش

  .مغزشويى و حذف استقلال يادگيرنده شود

هــا بايــد گفــت در  البلاغــه دربــاره اهــداف و انــواع آموزش بــا تحليــل محتــوای نهج

اين . توان محتوای آموزشى غنى و موردنياز اقشار مختلف را يافت وفور مى البلاغه به نهج

در ايـن . دم تقابـل آنهـا در انديشـه دينـى اسـتمعنای همراهى علم و ديـن و عـ مسئله به

توان دين و  بر اساس اين ديدگاه نمى. ای برخوردار است ديدگاه آموزش از جايگاه ويژه

هـدف از يـادگيری در ايـن ديـدگاه، رهـايى از . دنيا را بدون علم و آگاهى حفظ نمـود

اقتــدار در  ها و همچنــين وجــود بنــابراين بــا توجــه بــه ايــن يافتــه. جهــل و تعصــب اســت

رسد اگر اقتدار آموزشى باعث سـلب اختيـار  البلاغه، به نظر مى های اخلاقى نهج آموزش

  .البلاغه سازگاری نخواهد داشت يادگيرنده باشد، با هدف آموزش در نهج

آيـد ايـن اسـت كـه بـا  البلاغـه بـه دسـت مى نكته ديگری كه از تحليل محتـوای نهج

البلاغـه،  نهج 31ويژه در نامـه  قى در اين متن و بههای آموزش اخلا بررسى اصول و شيوه
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های مؤثر در آموزش، استفاده از اتوريته است كه در شكل اتوريتـه سـنتى،  يكى از شيوه

  .عقلايى نمود پيدا كرده است-كاريزما و قانونى

تـوان بـا  البلاغه درباره اقتدار بايد گفت كـه اقتـدار را مى همچنين در تحليل متن نهج

بـر اسـاس ديـدگاه . البلاغـه برداشـت نمـود مفهوم قـدرت و يـا قاطعيـت از نهج توجه به

. كارگيری قدرت بايد در جهت خواست خداوند و مورد پذيرش او باشـد البلاغه، به نهج

توان گفت تمام مواردی كـه  شود، مى از آنجا كه اقتدار به اعمال قدرت مشروع تعبير مى

عنوان  قدرت شناخته شده اسـت، در اقتـدار نيـز بـهعنوان آسيب برای  در انديشه علوی به

  .شود آسيب مطرح مى

توان گفـت  شناسد و مى های قدرت مى ، استبداد، غرور و تجاوز را آفت×امام على

ايـن مـدعا نيـز اشـاره بـه  تأييـد. با استفاده نامشروع و غيراخلاقى از قدرت مخالف است

ستبداد كه اسـتفاده نادرسـت از اقتـدار بر اين اساس ا. اخلاق قدرت در ساير فرازها است

است و تجاوز به آزادی و استقلال فكـری يادگيرنـده، از مسـائلى اسـت كـه در ماهيـت 

  .البلاغه جايگاهى ندارد اقتدار آموزشى نهج

البلاغـه بـه شـكل اسـتبدادی نيسـت،  لازم به ذكر است كه استفاده از اتوريتـه در نهج

  .گيری را مدنظر دارد طعيت در تصميمبلكه بعد از مشورت و نظرخواهى، قا

توان گفت اتوريته يا همان اعمال قدرت مشروع بر اساس نظام آموزش  در نهايت مى

البلاغه شكلى از  در نهج. علوی، امری آميخته با همه اركان آموزش و مرتبط با آنها است

بـا حفـظ  در جهت آمـوزش وصرفاً  شود كه كاربرد سياسى ندارد، بلكه اتوريته ديده مى

در انديشـه دينـى، سـلب اختيـار و سـلب اساساً  .پذيرد اختيار و استقلال افراد صورت مى

آنچه در اين انديشه سازنده اسـت هـدايت در . ای جز گمراهى ندارد قدرت تعقل، نتيجه

  .سايه اختيار و تعقل فرد است

سـو و وبـر ای دارد كـه رو اين شكل از اتوريته، مفهوم و مـاهيتى متفـاوت از اتوريتـه

بنـابراين . دهـد كنند؛ زيرا مبتنى بر سلطه نيست و استقلال فرد را هـدف قـرار نمى تعريف مى

كارگيری  بـه« :البلاغه عبارت اسـت از توان گفت مفهوم اتوريته آموزشى در انديشه نهج مى

  .»قدرت و نفوذ درونى معلم بر روی يادگيرنده بر اساس برانگيختن قوه تعقل در وی
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البلاغـه بــا هـدف هــدايت و  هـای اخلاقــى نهج بهتـر، اتوريتــه در آموزش بـه عبــارت

هـای  دهى به سمت عقلانيت و كمال صورت گرفته است و در اين راسـتا از روش جهت

  . الگودهى و معرفى الگوی نيك و بد در كنار هم بهره گرفته شده است

جريـان ايـن  اين شكل از اتوريته منجر بـه مغزشـويى نخواهـد شـد و فـرد مـتعلم، در

بـه عبـارت ديگـر، . شـده خواهـد بـود های مصوب مطرح اقتدار، مختار به انتخاب ارزش

بودن  نسـبى. متعلم از استقلال نسبى برخوردار است، نه استقلال حـداقلى و يـا حـداكثری

هايى است كه  دليل معذوريت های اخلاقى، بلكه به دليل اجبار آموزه اين استقلال نيز نه به

  .كند های دينى برای انسان ايجاد مى رمانى از آموزهعقل در ناف
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Abstract 
Achieving an ideal model of the communication conduct of the Holy Prophet 
depends on the logical analysis and understanding of the components, the 
elements, the effective variables, and the process undergone. Because the 
communication process, no matter how it is established, includes at least 
three elements: sender, message, and receiver (audience). All three elements 
have features that, if not considered, serve as barriers to communication, 
reducing the successful presentation and effectiveness of the message. In this 
regard, identifying the characteristics of the audience is of great importance, 
which is done in various fields and domains. The current study tries to 
identify the factors and characteristics that affect the audience's personality, 
the type of exposure to the prophetic message in the communication process 
by referring to historical data and adopting communication elements, using 
the documentary method and qualitative analysis approach. Getting affected 
by ethnic-tribal structure, influence of tribal mental idol, economic poverty, 
authority and domination, tribes' sheikhs and leaders, and influence of 
alliances and tribal ties in the communication process are among the 
personality traits of the audience in the era of the Prophet. The priority of 
cognitive structure, its requirements and challenges are also among the 
components and general personality traits of the audience that have always 
been considered by the Holy Prophet in the communication process. 
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  |شناسیِ مخاطب در فرایند ارتباطی رسول اکرم شخصیت
  2محمدحسين دانشكيا  1دادور آلانق ىمرتض

  ٠١/٠٩/١٣٩٩: تاریخ پذیرش    ٢٩/٠٢/١٣٩٩: تاریخ دریافت

  چكيده

در گروِ تحليل و فهم منطقىِ اجزاء، عناصـر،  |ى مطلوب از سيره ارتباطى رسول اكرميدستيابى به الگو

چرا كه فرايند ارتباط به هر شكلى كـه برقـرار شـود، حـداقل سـه  ؛شده است طىثر و فرايند ؤمتغيرهای م

ى دارد كه اگر مـورد يها هر سه عنصر ويژگى). مخاطب( فرستنده، پيام و گيرنده: گيرد عنصر را در بر مى

ختِ در ايـن ميـان شـنا. كاهـد عنوان موانع ارتباط، از ارائه موفق پيام و تأثيرگذاری آن مى به ،توجه نباشد

هـا و قلمروهـای گونـاگونى انجـام  ى برخوردار اسـت كـه در حوزهيهای مخاطب از اهميت بسزا ويژگى

های تـاريخى   كوشد با روش اسنادی و رويكرد تحليل كيفى، با استناد به داده نوشتار حاضر مى. پذيرد مى

ثير در شخصيت مخاطـب، أى بپردازد كه با تيها ى عوامل و ويژگىيبه شناسا ،و اقتباس از عناصر ارتباطى

-تأثيرپذيری از سـاختار قـومى. دهد تأثير قرار مى نوع مواجهه وی با پيام نبوی را در فرايند ارتباطى تحت

بت ذهنى قبيله، از فقر اقتصادی، از اقتـدار و غلبـه، از شـيوخ و رؤسـای قبايـل، و  ثيرپذيری ازأای، ت قبيله

نِ اهـای شخصـيتى مخاطبـ از جمله ويژگى ،ای در فرايند ارتباطى ها و پيوندهای قبيله ناثيرپذيری از پيمأت

های  ها و ويژگى های آن نيز از جمله مؤلفه اولويتِ ساختار شناختى، مقتضيات و چالش. است عصر نبوی

  .در فرايند ارتباطى قرار گرفته است |ن بوده كه همواره مورد اهتمام رسول اكرماشخصيتىِ عامِ مخاطب

  ها هواژليدك

  .ای، ساختارشناختى شناسى، عصر بعثت، ذهنيت قبيله ه نبوی، فرايند ارتباطى، مخاطبسير

                                                            
  mdadvar@guest.ut.ac.ir  ).مسئول سندهينو(، ايران دانشگاه معارف اسلامى، قم دكتری تاريخ و تمدن اسلامى. 1

  daneshkia@maaref.ac.ir  .دانشيار گروه تاريخ و تمدن اسلامى دانشگاه معارف اسلامى، قم، ايران. 2

رسـول  ىارتبـاط نـديمخاطـب در فرا ىِ شناسـ تيشخص). 1399. (دادور آلانق، مرتضى؛ و دانشكيا، محمدحسـين *

  Doi:10.22081/jiss.2020.57688.1652    .93-66صص ، )30(۸مطالعات اجتماعی، اسلام و فصلنامه . |اكرم
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  طرح مسئله. 1

برقـراری يـك . يكى از عناصر اصلى در هر فرايند ارتباطى اسـت مخاطب و گيرنده پيام

هــایِ  ها و ويژگى ارتبـاط مــؤثرّ، بـه عوامــل متعـددی بســتگى دارد كـه آگــاهى از مؤلفـه

ن اعبارتى مخاطبـ بـه. )393، ص 1390راد،  محسـنيان(سـت ا ترين آنها مهم شخصيتىِ مخاطب از

تواند دريافـت  صورت مستقيم يا غيرمستقيم مى ى دارند كه بهيها ها و شاخصه پيام ويژگى

ــام و  ــذيری از آن را تحتتأثيرموفــق پي ــأثير پ ــرار دهــد ت ــن ويژگى. ق هــای  برخــى از اي

رك باشـد، برخـى نيـز در طيـف خاصـى از مشـت ناتواند ميان عموم مخاطب شخصيتى مى

  .جريان داشته باشد) ط زمانى و مكانى خاصيدر شرا(ن امخاطب

های شخصيتىِ مخاطب در ايجادِ ارتباط و انتقـال پيـام، در  ويژگى تأثيريعنى ، اين امر

رو  ازايـن. و گيرندگان پيـام آن حضـرت نيـز جريـان دارد |فرايند ارتباطى پيامبر اكرم

در صدد پاسخ به اين مسئله است كه ارتباط و انتقـال پيـام بـه مخاطـب در نوشتار حاضر 

های شخصـيتى  ها و مؤلفـه چه متغيرها، شاخصه تأثير تحت |فرايند ارتباطى رسول اكرم

ن آن حضـرت و ابنابراين سعى شده تا در پژوهش حاضـر، شخصـيت مخاطبـ .بوده است

مـورد مطالعـه و  |طى رسـول اكـرمپذيری آنان از عوامل مختلف در فراينـد ارتبـاتأثير

  . بررسى قرار گيرد

ــ ن پيــام نبــوی از زوايــای مختلفــى قابــل بررســى اســت؛ همچــون اشخصــيت مخاطب

و پذيری از ساختار و قـوای درونـى، عوامـل محيطـى، اجتمـاعى، نيازهـای زيسـتى،  تأثير

 تناسـب، درصـدِ  ها بـه شناخت شخصيت مخاطب در هر يك از اين ابعاد و مؤلفـه. روانى

های مذكور را  بندی كلى ابعاد و مؤلفه در يك تقسيم. برد موفقيت در ارائه پيام را بالا مى

  :گيری نمود توان تحت دو عنوان ذيل پى مى

  )های عام مخاطب شناخت ويژگى( شناسى عام شخصيت -

يك طيـف،  های خاص مخاطب؛ مختص شناخت ويژگى( شناسى خاص شخصيت -

  ).زمان و موقعيت

مورد اهتمام بـوده و در ايـن  |های شخصيتى در سيره پيامبر از ويژگى هر دو طيف

لزوم بررسىِ هر دو طيف در سيره ارتباطىِ نبـوی بـدان جهـت . گردد پژوهش بررسى مى
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ن روبـرو بـود اخود در مقام رسالت و ارائه پيام، با طيفى از مخاطب |اولاً پيامبر است كه

شناسى از مخاطبِ عصر  لذا شخصيت ،ودندب شرائط عصری و نسلىِ خاص تأثير كه تحت

و برای همه اعصار  )28سبا، (برای كل بشريت  |ثانياً رسول اكرم ،يابد نبوی ضرورت مى

)40احزاب، (
فـارغ از زمـان و  ،اسـت» انسـان«و مخاطب اصلى آن حضرت  برانگيخته شده 

ی هـا شناسـى از مخاطـب عـام نبـوی و آگـاهى از ويژگى از ايـن حيـث شخصيت. مكان

خصوص زمانى كه بدانيم بخـش غـالبى از رسـالت آن  به ؛يابد ها ضرورت مى مشترك انسان

  .حضرت ناظر به اصول مشترك انسانى بوده است

  پيشينه. 2

صـورت  انـد، لكـن بـه را بررسـى كرده |آثار سيره ارتباطى رسول اكرم ،اگرچه برخى

تـوان  همّ آثار مرتبط مىاز أ. اند ن آن حضرت نپرداختهاشناسى مخاطب مستقل به شخصيت

  :به موارد ذيل اشاره نمود

محمدی،  نوشته كريم خان» |فردی پيامبر اكرم تحليلى بر سيره ارتباطات ميان« مقاله

ابزارهـا و «نوشـته محسـن الـويری، » در عهد مكى |ارتباطى پيامبر-های فرهنگى شيوه«

 نامـه و پايان ،وی شبسـترینوشته بهرام جبارل» |های فرهنگى، ارتباطى پيامبر اعظم شيوه

ــيوه« ــامبر اعظــم ش ــاطى پي ــيربندی، و » در دوران مكــى |های ارتب نگــارش شــكوفه ش

  .نگارش محمد نادريان» |های ارتباطى در سيره پيامبر اكرم مهارت«

ترين وجه اشـتراك آثـار فـوق بـا پـژوهش حاضـر در اصـل كاربسـتِ رويكـرد  مهم

ها و  از جمله اينكه بررسى مؤلفه ؛تمايز دارندارتباطى است، لكن از وجوه متعددی با هم 

آن در فرايند ارتباط، يا اصلاً مدنظر آنها نبـوده يـا  تأثيرهای شخصيتىِ مخاطب و  ويژگى

  .عنوان گيرنده پيام موردتوجه قرار گرفته است در حد اجمال فقط به

ــار پيشــين ــه آث ــابراين جنبــه نــو و ايــده اصــلى ايــن پــژوهش نســبت ب ــر  ،بن عــلاوه ب

پژوهـىِ ارتبـاطى،  بـر آن در سـيره مـؤثر ها و متغيرهای مخاطب و مؤلفه شناسى شخصيت

و نقش و جايگاه آن در فرايند ارتبـاطى  ،در مخاطب» ساختار و فرايند شاخت«اهتمام به 

اما توجه  ،پژوهى به كار گرفته شده در سيره اگرچه رويكرد ارتباطى ،به بيان ديگر. است
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شناسى، از  در شخصيت 1»رويكردِ شناختى«ويژه كاربست  به شناسىِ مخاطب به شخصيت

لذا پژوهش حاضـر . های پيشين مورد توجه و اهتمام نبوده است سوی ديگران و پژوهش

بر آن، عنايت و تمركز  مؤثر ها و متغيرهای های شخصيتى و زمينه ىِ ويژگىيضمن شناسا

اشـت و نيـز بـر عـواملى كـه در مخاطـب خواهـد د» ساختار و فرايند شناخت«ای بر  ويژه

  .دهد گيری آنان را جهت مى ذهنيت، نگرش و نوع تصميم

  شناسى مفهوم. 3

  فرایند ارتباط. ١- ٣

بر آنكه در گيرنده  فرستنده برای گيرنده، مشروط عبارت است از انتقال پيام از سویرتباط ا

. )57، ص 1390اد، ر محسـنيان(پيام مشابهت معنى با معنى مـوردنظر فرسـتنده پيـام ايجـاد شـود 

ها را بـه ديگـران و يـا ميـان  عبارتى پيام برخى از مفاهيم، تفكرات و معانى و يا به، ارتباط

  .)6، ص 1382فرهنگى، (دهد  عموم گسترش مى

  شناسی مخاطب. ٢- ٣

فرسـتنده،  :گيـرد ارتباط به هر شكلى كه برقرار شود، حداقل سـه عنصـر را در بـر مى

 ،ى دارد كـه اگـر موردتوجـه نباشـديهـا سـه عنصـر ويژگـى هـر). مخاطب( پيام، گيرنده

هـای مخاطـب، در  شـناخت ويژگى. كاهـد گـذاری آن مىتأثيرعنوان موانع ارتباط، از  به

های  ، لـذا بايـد از جنبـه)369-327، صـص 1396راد،  محسـنيان(پـذيرد  ابعاد گوناگونى انجـام مى

شـناخت و متناسـب بـا آن  به شناسايى مخاطب همت گماشت و بر اساس نتـايجِ  مختلف

شناسـىِ مخاطـب در  بنابراين منظـور از شخصيت. جهت برقراری ارتباطِ مؤثر اقدام نمود

بوده  مؤثر ى است كه در ساخت شخصيت ویيها نوشتار حاضر بررسى عوامل و ويژگى

  .دهد قرار مى تأثير ن را در فرايند ارتباطى تحتآو نوع مواجهه 

                                                            
ى و تمركز يدر مخاطب و نيز شناسا» ساختار و فرايند شناخت«توجه به ، در پژوهش» رويكرد شناختى«منظور از . 1

ش، گـرايش، فراينـد شـناخت، پـذير ،صورت مستقيم يـا غيرمسـتقيم ى است كه بهيها ها و مؤلفه بر عوامل، زمينه

 .دهند قرار داده و جهت مى تأثير را تحت... انتخاب و
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  ساختار شناختی. ٣- ٣

ای از عناصـر و قـوا در وجـود انسـان اسـت كـه  مجموعـه، ز ساختار شناختىمنظور ا

ردهـايى ماننـد كاركعنوان ابزار و منابع شناخت مطـرح هسـتند، و سـاحتى بـرای بـروز  به

عمــل، انتخــاب، داوری و  كگيری در مــورد يــ ، معناســازی، ارزيــابى و تصــميمكادرا

ای اسـت كـه افكـار  بنـابراين عرصـه .)142، ص 1387محمدی نجـم، (است  اموری از اين قبيل

لـذا سـاختار و حـوزه شـناخت هـدف . يابد آدمى در آن شكل گرفته، تثبيت و تعميق مى

  .است گذاری بوده و پرداختن به آن حائز اهميتتأثيراصلى جهت 

  ناشناسى عامِ مخاطب شخصيت. 4

ن اهای متعـددی از وجـوه مشـترك مخاطبـ هـا و مؤلفـه شناسى عام، ويژگى در شخصيت

عوامـل و  تـأثير تحت انسان بما هو انسان در فرايند دريافـت پيـام. تواند ارزيابى گردد مى

 های متعددی است كه اهتمام به شناخت و رعايت آنها در برقراری ارتباطِ موفـق ويژگى

هـای  بندی عوامـل و ويژگى رويكردهای مختلفى نيز برای دسته. بسيار حائز اهميت است

دو سـاحت مـادی و  هنـاظر بـ هـا طور كلى ايـن ويژگى به. ار گرفتتوان به ك مذكور مى

در ايـن زمينـه معيـار مناسـبى  ×رسد فرمايش امام صـادق به نظر مى. ستامعنویِ انسان 

ای  گانه پنج نحو اختصار و كاربردی، ضمن عناوين بندی عوامل مذكور باشد كه به برای دسته

پـنج عامـل اسـت كـه  تأثير واره تحتطبق فرمايش آن حضرت انسان هم. بيان شده است

: ده و فكـر و روح متعـادلى نخواهـد داشـتاگر هر كدام از آنها تامين نگردد، گرفتار بو

همسـر،  همچون ارتبـاط بـا(سلامتى، امنيت، درآمد مناسب، ارتباطات با محبت و هماهنگ 

 آرامش روحـى كـه اگـر ايـن، و )فرزند، دوست و همكاری كه اهل خير و درستى باشد

  .)52-51ق، صص 1409شيخ حر عاملى، (شوند  پنجمى حاصل گردد بقيه عوامل نيز فراهم مى

گانه، ناظر به ساحت مادی و برخى ديگر ناظر به ساحت معنـوی  برخى از عناوين پنج

را در بر  1های متعددی بايد توجه داشت كه هر يك از عوامل مذكور، مقوله. استانسان 

                                                            
ارتباطـات بـا «های عام مخاطب است كه ذيل عامل  از ويژگى» نياز به مهرورزی«و » نياز به احترام«: عنوان مثال به. 1

 .در فرايند ارتباط همواره بر تامين آن اهتمام داشتند| قرار گرفته و رسول اكرم» محبت و هماهنگ
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ايــن نوشــتار نيســت و در آثــاری كــه ســيره ارتبــاطى  گيــرد كــه تفصــيل آنهــا هــدف مى

 بـررو در نوشـتار حاضـر  ازايـن. اند مورد توجه بوده اسـت را بررسى كرده ^نامعصوم

شـود كـه در بررسـى سـيره ارتبـاطى  ويژگى و عاملى از ابعـاد معنـوی انسـان تمركـز مى

» اختار شناختىابعاد و س«ای بدان نشده است؛ يعنى تمركز بر  اهتمام شايسته ^نامعصوم

، تـرين ملاحظـه در ايـن زمينـه شـايد مهم. است مخاطب كه ناظر بر ساحت معنوی انسان

البتـه دقـت در . هدف آنان از برقـراری ارتبـاط باشـد بهو توجه  تأمل در فلسفه بعثت انبيا

  .ماهيت پيامِ نبوی نيز مؤيد همين مطلب است

وَاصْطَفىَ سُبحَْانهَُ مِنْ ... «: فرمايند مى فلسفه بعثت انبيا بارهدر ×اميرالمؤمنين امام على

لَ أَ  َا بد َسَالةَِ أَمَانتَهَُمْ لم ثـَرُ خَلقِْـهِ عَهْـدَ كوَلدَِهِ أَنبْيِاَءَ أَخَذَ عَلىَ الوَْحْىِ ميِثاَقهَُمْ وَعَلىَ تبَلْيِغِ الر

ِ إِليَهِْمْ فجََهِلوُا حَقهُ وَ اتخَذُوا الأْنَدَْادَ مَعَ  ياَطيِنُ عَنْ مَعْرِفتَهِِ وَاقتْطََعَتهُْمْ عَـنْ االلهّٰ هُ وَاجْتاَلتَهُْمُ الش

رُوهُمْ مَنسِْـى كعبِاَدَتهِِ فبَعََثَ فيِهِمْ رُسُلهَُ وَوَاترََ إِليَهِْمْ أَنبْيِـَاءَهُ ليِسَْـتأَدُْوهُمْ ميِثـَاقَ فطِْرَتـِهِ وَيـُذَ 

 ْ ب ـوا عَلـَيهِْمْ بـِالت َليِغِ وَيثُيِـرُوا لهَُـمْ دَفـَائنَِ العْقُـُولِ وَيـُرُوهُمْ آيـَاتِ المَْقـْدِرَةِ نعِْمَتهِِ وَيحَْتج... «

  .)1البلاغه، خ نهج(

اولاً آن حضـرت  ؛در بحث حاضـر محوريـت دارد ×چند فراز از فرمايش امام على

يعنـى  ،كنند به خدا معرفى مى چالش اصلى جامعه را در انحراف از مسير، جهل و شِرك

گذاری و فعاليت در حـوزه  حل آن را نيز سرمايه راهاً ثاني. شناختى و اعتقادیبروز مشكل 

اسـتيدای ميثـاق فطـرت،  استخدام تعـابيری چـون. كنند شناخت و ادراك جامعه بيان مى

تذكر نعمت منسىّ، احتجاج به تبليغ و برانگيختن دفائن عقول كه از مسائل اساسى حوزه 

مخاطـب اصـيل، فرازمـانى و  ،طبـق ايـن تعـابير. اردشناخت هستند، بر اين امر تصـريح د

بنـابراين كـارويژه آنـان نيـز از . فطرت، عقل و بعُد شـناختى انسـان اسـت، فرامكانىِ انبيا

  .يابى به مخاطب متعقلّ و خردورز بوده است بخشى و دست معرفت ،برقراری ارتباط

 ؛كنـد مى تأييـدب را مخاط» ساختار شناختى«نيز اولويتِ  ^توجه به ماهيت پيام انبيا

ابى بـه مخاطـبِ متعقـّل، ي دهـى شـناخت و دسـت چرا كه پيامبران برای هدايت و سـامان

های  اند كه خود از مقوله های خود را از اصلاح در حوزه عقيده و باور شروع كرده تلاش

را  |همه منابعى كه تـاريخ و سـيره پيـامبر. است» ساختار و حوزه شناخت«محوری در 
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دارنـد كـه نخسـتين ايجـاد ارتبـاط و  نظر انـد اتفـاق ه مكه و مدينـه ثبـت كردهدر دو دور

. ناظر به حوزه انديشه و باورِ جامعـه بـوده اسـت )بعد از بعثت(اقدامات پيامبرانه حضرت 

داشت و بـه  ه امر رسالت خود را پوشيده مىكرسول خدا سه سال در م« :آورد يعقوبى مى

. ... نمـود اقـرار بـه پيـامبرى خـويش دعـوت مـىيگانگى و پرستش خداى عـز و جـل و 

م الـى عبـادة االلهّٰ كأدعـو انـى رسـول االلهّٰ ": دعوت خود را علنى سـاخت و گفـت... سپس

 .)379، ص 1، ج1371يعقوبى، (» "...عبادة الاصنام كوحده وتر

فــرا  ن را بــدان امخاطبــ |ای كــه رســول اكــرم طبــق ايــن گــزارش، نخســتين مســئله

يد بوده كه از سنخ باور و از مقولات عقل نظری است و در حـوزه مسئله توح ،اند خوانده

سو در صورت توجه بـه  از ديگر. )55، ص 1397الدين،  شرف(گيرد  شناخت و انديشه قرار مى

 ،برآيند و ثمره دو بعُد وجودیِ انسان است اين نكته كه هر رفتاری از سوی فرد و جامعه

عقلّ، و ديگری بعُد عاطفى مثـل ميـل، رغبـت و يكى بعُد شناختى مانند حوزه انديشه و ت

 از اين دو بعُد نيز. ، بيشتر به اهميت آن واقف خواهيم شد)20-19، صص 1372بستانى، (هيجان 

  .گيرد بعُد شناختى مقدم بر بعُد ديگر بوده و در اولويت قرار مى

ای  اط، مقولـهتوجه به بعُد شناختى انسان و ورود به عرصه عمليات شناختى در فرايند ارتب

در چند دهه اخير به اهميت آن پى بـرده و ) های جهانى ويژه قدرت به(است كه بشر امروزی 

ايـن در حـالى . كنند آمال خود را با استفاده از اين راهكار محققّ سازند با تمام توان سعى مى

در طـى  |خصوص نبىّ اعظم به های تاريخى و متون دينى، پيامبران است كه طبق گزارش

  .اند قرون گذشته پايه و اساس اقدامات خود را توجه به بعُد شناختى انسان قرار داده

اسِ كإلاِ  كوَمَـا أَرْسَـلنْاَ«بنابر آنچه بيان شد و طبق آيه شـريفه  ةً للنـ رسـول  ،)28سـبا، ( »...افـ

 زيـرا چنـين ؛برای توجيه دعوت خود، انسان طبيعـى را مخاطـب پيـام قـرار داده اسـت |خدا

مطلـوب پيـام  تأثيراما  ،فردی با نهاد خدادادیِ خود صلاحيت دريافت و فهم پيام ايشان را دارد

يابد كه ضمن  در صورتى تحقق مى ،در وجود مخاطب و رساندن آن به مقام انسانيت و تعقلّ

حـال . ايجـاد اخـتلال ننمايـد آگاهى از مراتب وجودی انسان، موانعى از درون و بيـرون وی

مسـئول دريافـت و فهـم صـحيح پيـام  ست كه چه ساحتى در وجود انسـانا ى اينسؤال اساس

  نمايد؟ است و چه موانعى در اين بين، ايجاد اختلال مى
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نمايـد در حـوزه  هر پيامى كه از سوی فرستنده ارسـال و مخاطـب آن را دريافـت مى

نفس . تاس» نفس«مسئول اصلى در حوزه شناخت انسان نيز  .گيرد شناخت انسان قرار مى

حسى از  انسان بسته به اينكه در چه شأنى ظهور نمايد، گاهى عقل است، گاهى قلب و گاهى

مبنـى بـر  در فلسـفه بعثـت انبيـا ×فرمايش امـام علـى. )303، ص 1390جوادی آملى، ( حواس

بنـا دارد تـا  |يعنـى پيـامبر. ناظر بر همين مطلـب اسـتدقيقاً  ،ها انبرانگيختن عقول انس

  .يعنى رتبه تعقلّ برساند، ون نفسئترين ش ون نفس به عالىئترين ش پايينانسان را از 

در آيات و روايات متعددی مورد خطـاب خـدا و توصـيف پيغمبـرش قـرار » نفس«اين  

 ةراضـي رَبك  أَيتهَُا النفسُْ المُْطْمَئنِة ارْجعِى إلِىيا «: گاهى ترغيب و تشويق شده ؛گرفته است

ا مَنْ خافَ مَقامَ رَبهِ وَنهََى الـنفسَْ عَـنِ الهَْـوى«، )28-27فجر، (» ...مرضيه و  )40نازعـات، ( »وَ أَم

  اعَـدى« و )95تـا، ص  شـيخ حـر عـاملى، بى( »اعَـرفكم بنفسـه اعَـرفكم برِبـّه«: گاهى توصيف شده

كَ نفَسُكَ التى بيَنَ جَنبيَك اين تعابير هر . )418، ص 7، ج1387شهری و ديگران،  محمدی ری( »عَدُو

  .ندك ون مختلفى از نفس است كه در آن ظهور مىئيك ناظر به ش

يا همان مسئولِ حوزه شناخت، از چنـد نـوع ابـزار و قـوه ادراكـى برخـوردار » نفس«

از . عقـل و قلـب وَهـم، خيـال، حـس،: نـد ازا بندی كلـى عبارت است كه در يك تقسيم

گيـرد  ىمانجـام ) قلـب(عقـل و شـهود  نظرگاه قرآنى، شناخت نيز از سـه طريـقِ حـس،

در اين ميان شناخت قلبى در توان خواص بـوده و فقـط در . )509، ص 5، ج1374طباطبايى، (

راه حس نيز مستقل نبوده و بدون اسـتعانت از . احتمال خطا ندارد ^نامورد معصوم

ن معتبرتـرين بنابراي .)315-313، صص 5، ج1374طباطبايى، (كند  قانون عقلى افاده تصديق نمى

شـناخت عقلـى  ،سـتيابى بـدان را داردتـوان د) غيرخواص(شناختى كه انسان غيرمعصوم 

بـرانگيختن «در معرفى  ×با دقت در اين مطلب، ابعاد ديگری از حكمت بيان امام. است

  .گردد روشن مى عنوان كارويژه انبيا به» عقول

يعنـى عـالم ، جـودی انسـانگانـه و های شناخت انسان در واقع به لحِاظ عوالم سـه راه

صـدرالدين شـيرازی، (، و عـالم معقـولات اسـت )متخيلات( ، عالم مثال)محسوسات(طبيعت 

بـالقوه در او جمـع هسـتند  ه ايـن عـوالمْ كـانسان حقيقتـى اسـت عبارتى  به .)447، ص 1383

كه در هر يك از مراتب وجودی دارای قوای شناختى  و همچنان )45-9، صص 1390واسعى، (
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در » قوه عاقلـه«كه  چنان ،عنوان مثال به. است سری قوای غيرشناختى دارای يك نيز است،

توانـد سـاير قـوای  مى» هـوی«ای بـه نـام  در برابـر آن قـوه ،رأس قوای ادراكى قـراردارد

  و هـوای  ،لشـكر رحمـان  فرمانـده  عقـل را ×ه امام علىك چنان ؛حيوانى را رهبری نمايد

كشـاند  سوی خود مى را به  نفس  كند كه هر يك طان معرفى مىلشكر شي  را فرمانده  نفس

شـهوت   كننـده عقل، و هوای نفس را تزيين  همچنين علم را تأييدكننده. )119تـا، ص  آمدِی، بى(

  .)434، 119تا، صص  آمدِی، بى(گيرد  قرار مى  دو، موردِ تنازع  اين  ميان  كه نفس كند معرفى مى

و تـأثرّ  تأثيرارتباط دوسويه قوای شناختى با هم و نيز  ،مينهنكته حائز اهميت در اين ز

-67، صـص 1396؛ عليـزاده، 41-19، صـص 1395فرامرز قراملكى و ناسخيان، ( از قوای غيرشناختى است

بخشى، علاوه بـر رعايـت ارتبـاط و همـاهنگى  رو در فرايند ارائه پيام و معرفت ازاين. )92

ات ديگر قوای موجود در وجود انسان بر فرايند شناخت تأثيرميان قوای شناختى، بايد به 

وجودی جدای از عالم هستى نيست و همواره  از سوی ديگر وجود انسان. عنايت داشت

ست تا عوامل و موانـع خـارج از وجـود ا لذا ضروری. و تاثر از عالم بيرون است تأثيردر 

ين موانـع بيرونـى، شـيطان اسـت يكى از بارزتر. انسان نيز در اين فرايند مدّنظر قرار گيرد

ِ « هكه در آي گروهى انبوه از ميـان ] او[و ؛ أَفلَمَْ تكَوُنوُا تعَقِْلوُنَ  رًايوَلقَدَْ أَضَل منِكمُْ جبِلاِ كثَ

عنوان عامل اصـلى در گمراهـى مـردم  به »كرديد شما را سخت گمراه كرد آيا تعقل نمى

  .)62يس، ( معرفى شده است

يعنـى  ؛معرفـى شـد ×ثت گذشت كه شيطان نيرويى در مقابل انبيادر تبيين فلسفه بع

حوزه شناخت انسان همچون ميدان جنگ است كـه همـواره دو نيـروی معـارض در آن 

در ميـان  |رسـول اكـرم. و ديگـری شـيطان و جُنـود وی |وجود دارد؛ يكـى پيـامبر

م أحـد كمـا مـن«: فرمايد كرده و مى تأكيداصحاب بر حضور مستمرّ شيطان در اين ميدان 

تعبير قـرآن از . )342، ص 41ق، ج1421حنبل،  ؛ ابن97، ص 4ق، ج1405جمهور،  أبى ابن(» الاّ وله شيطان

قالَ فبعزّتـك لاغـوينّهم «: كند زبان شيطان با وضوح بيشتری صحنه اين نبرد را ترسيم مى

 كلأَقَعُْدَن لهَُمْ صِـرَاطَ  قاَلَ فبَمَِا أَغوَْيتنَىِ«و  )83ص، ( »اجمعين الاّ عبادك منهم المخلصين

ثمُ لآَتيِنهُمْ مِنْ بيَنِ أَيدِيهِمْ وَمِنْ خَلفْهِِمْ وَعَـنْ أَيمَـانهِِمْ وَعَـنْ شَـمَائلِهِِمْ وَلاَ تجَـِدُ  المُْسْتقَيِمَ 

  .)17-16اعراف، (» رِينَ كثرََهُمْ شَاكأَ 
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لـَولا أن « :رمايـدف كـاركرد ضـدمعرفتىِ شـياطين را تبيـين كـرده و مى |پيامبر اكرم

ياطينَ يحومونَ عَلى قلُوبِ بنَى الش  َ . )332، ص 60ق، ج1403مجلسـى، (» وتكآدَمَ لنَظََروا اِلىَ المَل

ن را مـانع از شـناخت اگـردش شـيطان بـر گـرد قلـوب مؤمنـ |طبق اين گزارش پيـامبر

ينـد آن حضرت در روايتى ديگر به ويژگى تصرّف شيطان بر فرا. كند حقيقت معرفى مى

م «: كننـد كسب شناخت انسان نيز اشاره مى الشـيطانَ يجـری مِـنِ ابـنِ آدمَ مَجـری الـد إن

اين تعبير . )332، ص 60ق، ج1403؛ مجلسى، 113، ص 2ق، ج1431قضاعى، (» !فضيقّوا مجاريهَُ بالجوع

عمليـات وی در . حكايت از شـدت و گسـتره نفـوذ مهـاجم در ايـن نبـردِ شـناختى دارد

پـذيرد و بـه نظـر  ی انسان نيز با اخـتلال در حـوزه شـناخت انسـان صـورت مىساز گمراه

تـرين عامـل در  رسد ماهيت وجودی و مراتب سنخيتى كه شـيطان بـا انسـان دارد مهم مى

بيشترين سنخيت شيطان با انسان در رتبـه مثـال اسـت كـه دربردارنـده . موفقيت وی باشد

  .استدخالت شيطان در وجود انسان  أاين قوا نيز سرمنش. قوای واهمه و خيال است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )218-217، صص 1363صدرالمتألهين، : ك.ر(مراتب وجودی و سنخیت انسان با شیطان : نمودار

 )بستر نفوذ(مراتب وجودی و سنخیت انسان و شیطان 

  وجود عقلی

 تر غالب بر قوای پایین

 ماهیت وجودی شیطان مراتب وجودی انسان

برخوردار از قوه عقل، لکن مغلوب قوای

 )وجود عقلی(تر پایین

  یفدارای وجود مثالی و جنس لط

 )حامل قوای واهمه(

  وجود مثالی

 ظرف تأثیر قوای خیال، واهمه و هوی

 وجود مادی وجود مادی

بستر نفوذ و 

 تصرف شیطان

از  بستر بیشترین سنخیت

مراتب مشترک انسان و شیطان
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ها از مجـاری حـسّ، خيـال و وَهـم گـذر  كه فرايند شناخت در عمـوم انسـان از آنجا

ان در ايـن مسـير و از گردد، شيط كرده و در نهايت با نيروی عقل، معلومِ آنها تحصيل مى

همچنـين شـيطان بـا . كنـد طريق قوای وَهم و خيال در فرايند شـناخت اخـتلال ايجـاد مى

بـا ايـن . )90؛ مائـده،  64اسـراء، ( كنـد وساطت عوامل غيرمعرفتى نيز اين فراينـد را مختـل مى

 در برانگيختن عقول بشری و نيز نقـش و كـاركرد شـيطان ابعاد فلسفه بعثت انبيا ،توضيح

بنـابر آنچـه بيـان گشـت، اهتمـام بـه بعُـد . گـردد در مقهورساختن نيروی عقل نمايان مى

  .گردد های اسلامى و سيره نبوی روشن مى شناختىِ مخاطب در فرايند ارتباطى در آموزه

نِ اشناسـى خـاصِ مخاطبـ شناسىِ عام مخاطب، در ادامه به شخصيت پس از شخصيت

  .پردازيم نبوی در عصر بعثت مى

  )مخاطب مقارن بعثت(شناسى خاصِ مخاطبان  خصيتش. 5

در موقعيت زمانى و مكانىِ معـين  |با عنايت به اينكه بخش اعظم اقدامات رسول اكرم

ط زمـانى، مكـانى، ين مشخصى صورت گرفته و هر مخاطبى با توجه بـه شـرااو با مخاطب

از تـأملى بعد  عوامل خاصى قرار گيرد، تأثير تواند تحت محيطى، فرهنگى و اجتماعى مى

نِ اهـای مخاطبـ داشـتيم، در ادامـه ويژگىمخاطبـان ) عـام(كه در ويژگىِ پايه و مشترك 

با شناختِ شخصيت و خصوصيات آنان در بستر زمانى و . كنيم مقارنِ بعثت را بررسى مى

ن امكانى مذكور است كه تحليل اقدامات نبوی در فرايند ارائه پيام و مواجهـه بـا مخاطبـ

های  مولفـه تـأثير ن عصـر نبـوی تحتاطبيعى است كه شخصيت مخاطب. رددگ مقدور مى

 تـأثير شـكل گرفتـه باشـد و در نتيجـه تحت... ای، محيطى و متعدد فكری، فرهنگى، قبيله

رو سعى  ازاين. قرار گيرد |عوامل متعدد و گوناگونى نيز در فرايند ارتباطى رسول خدا

راج گـردد؛ عـواملى كـه در فراينـد جـذب و در اين ميان اسـتخ مؤثر شود اهمّ عوامل مى

 .اند نيز قرار گرفته |گذاری، مورد عنايت و توجه رسول اكرمتأثير

های شـناختى، اخلاقـى، رفتـاری  اطلاعاتى از ويژگى ،ى و تاريخىيمنابع قرآنى، روا

 نها نه ضرورت دارد وآالبته پرداختن به همه . اند در اختيار گذاشته |نِ پيامبرامخاطب... و

توان بر ابعاد موضوع واقـف  بلكه از چند آيه كوتاه اما غنىّ مى ،نه هدف اين بحث است
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 ،مـذكور گيریِ دوران های عقيدتى، فكری و تصـميم ترين حوزه قرآن در توصيف مهم. شد

  .)33؛ احزاب،  26؛ فتح،  50؛ مائده،  154آل عمران، (كند  استفاده مى» جاهليت«از اصطلاح 

ر شـاخص جاهليـت كـه در قـرآن بـه آنهـا تصـريح يـا اشـاره شـده، ای از مظـاه پاره

، زنـا )151انعـام، (نكردن به والدين، كشتن فرزنـدان از بـيم فقـر  شرك، نيكى: اند از عبارت

، )91-90؛ مائــده، 219بقــره، (گســاری  ، مــى)8تكــوير، (كردن دختــران  گــور بــه ، زنــده)32اِســراء، (

اين افكار و اعَمال . و ازَلام) مَيسِر( ، قمار)59-58نحل، ( ، تحقير زن)276-275بقره، (رباخواری 

ترين مـانع بيرونـىِ  عنوان مهم همگى از موارد مورد توصيه شيطان معرفى شده است كه به

  .)90مائده، (شناخت از وی ياد كرديم 

هاى  سـو، فتنـه از يـك«: فرماينـد نيـز در توصـيف وضـعيت مـذكور مى ×امام على

هاى ايمان و اعتقاد و معارف دينى را پـاره كـرده  ى هواپرستان، رشتهها شياطين و وسوسه

سراسر جامعه را فرا گرفته و آتـش اختلافـات از هـر سـو  بود و از سوى ديگر، نابسامانى

  .)2البلاغه، خ نهج(» ...كشيد زبانه مى

مقـارن دوره ن در اهای فكری، اخلاقى، و هنجـاری مخاطبـ توصيف مذكور از حوزه

يت از اين دارد كه فرايند شناختِ آنها از اساس دچـار اخـتلال گشـته و قـوه حكا ،بعثت

طور كلـى مخـالف  ای كه شخصيت آنها بـه گونه به ؛عاقله آنها مغلوب قوه هوی شده بود

های مـذكور بـر خـلاف اسـلام عمـل  شخصيت مورد نظر اسلام شكل گرفته و در حوزه

بلكه بـر  ،هيل پذيرش پيام برخوردار نبودندتنها از ويژگى مثبتى در تس يعنى نه. كردند مى

شـناختى ايجـاد   مـوانعى كـه يـا از درون سـاختار ؛عكس با موانع متعددی روبـرو بودنـد

  .كرد و يا از بيرون و با وسائط متعدد اختلال مى

در ارائه و تثبيت پيام خود، اين مـوارد را بـا عنايـت بـه نقـش، درصـدِ  |رسول خدا

ام و هدف خويش، سنجيده و اقدام مناسب را در زدودن آن انجام و تناسب آن با پي تأثير

آن حضـرت بـا روش  ،نمـود ى دفعى، پذيرش پيام را مختل مىيزدا اگر مانعمثلاً  .اند داده

بـدان تعلـّق خـاطر مـردم كـه - جريان منع تدريجى شُـرب خمـر. كردند تدريج عمل مى

كـه شـرب خمـر  حـالى در ،)291-290، صـص 2، ج1374طباطبـايى، (از اين قبيل است  -داشتند

البته راهكار تدريج در سيره نبوی بسـته بـه . است های قوای ادراكى كننده يكى از تعطيل
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مـثلاً  .شـد دنبـال و عمليـاتى مى... ، اخلاقـى و)فقهى(ماهيت اعتقادی، ارزشى، هنجاری 

. بـود با حوزه هنجارهای فقهى متفاوت )توحيد و شرك(عملكرد ايشان در حوزه عقايد 

آن حضرت تدريج را در پذيرش اصل توحيد به كار نبسته و درخواست نمايندگان قبيله 

، 2تـا، ج هشـام، بى ابن(برای يك سال ديگر را رد كردنـد  بت بزرگ آنان یثقيف مبنى بر بقا

  .)540-539صص 

رسـد برخـى  به نظـر مى -فارغ از آنچه بيان شد-ن اشناسىِ خاص مخاطب در شخصيت

ای همچون ساختار سياسى و اجتماعى حاكم بر آن دوره، نقش و اهميـت  زمينهاز عواملِ 

يعنـى . داد ى در ساخت شخصيت آنان داشته و نحـوه تعـاملات آنـان را جهـت مـىيبسزا

پيامـدهای  ،ای و فقدان وحدت اجتماعى و نبود قانونى واحـد در ميـان اعـراب بافت قبيله

 پذيری از شـش مؤلفـهتأثيردر اين ميان، . ودمتعددی را برای جامعه مذكور ايجاد كرده ب

ن ارزيابى شد كه قابـل تأمـل و اشناسى خاص مخاطب يعنى شخصيت، ناظر به بحث حاضر

-پـذيری از سـاختار قـومىتأثير .١: نـد ازا های مـذكور عبارت مؤلفه. آيند نظر مى مهم به

پـذيری تأثير. ٤، قتصادیپذيری از فقر اتأثير. ٣، پذيری از بت ذهنى قبيلهتأثير .٢، ای قبيله

و هـا  انپـذيری از پيمتأثير .٦، و پذيری از شيوخ و رؤسای قبايلتأثير. ٥، از اقتدار و غلبه

  گانه مـذكور خـواهيم پرداخـت  های شـش در ادامه بـه تشـريح مؤلفـه. ای پيوندهای قبيله

 نِ اگيری شخصـيتِ مخاطبـ نـوعى در شـكل هايى هستند كـه بـه لفهؤكه از أهمّ عوامل و م

  .اند بوده مؤثر نبوی

  ای بیلهق- یپذیری از ساختار قومتأثیر . ١-۵

» حَسـب«و » عَصـب«، »نسَـب«ای، با محوريت اركـانى همچـون  ساختار قومى و قبيله

هـای گونـاگون جامعـه بـا  در نتيجـه سـاحت. )313، ص 4، ج1391علـى، ( شكل گرفتـه اسـت

تبَـَع آن برقـراری هـر نـوع  بـه يابـد و ای سامان مى قبيله محوريت خون و همبستگى درون

ای بدون شـناخت، اهتمـام و عنايـت بـه اركـان و عناصـر  تعامل و ارتباط در چنين جامعه

  .رسد مذكور مقدور نبوده و به نتيجه مطلوب نمى

ارتبـاط تنگـاتنگى ميـان افـزايش منازعـات اجتمـاعى بـا  ،ای در نظام اجتمـاعىِ قبيلـه
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در . گروهـى وجـود دارد حـدود و ثغـور ميـانگروهى و ايجـاد  افزايش همبستگى درون

يابـد و روابـط  ای ضـرورت مى پيمـانى در سـطح جامعـه قبيلـه همين راستا اسـت كـه هم

شدن  طى اسيرياز پيامدهای فكری و معنوی چنين شرا. گردد مابين تعريف و تنظيم مى فى

و تبـادل  وگو افراد در درون اين حدود و ثغورِ نفوذناپذير است كه امكان هر نـوع گفـت

. آورد های فهم و معرفـت را بـه دنبـال مـى افكار را سلب نموده و در نتيجه انسداد دريچه

ها متناسب با مقتضيات  عبارتى نظام فكری و فرهنگى آنان از جمله نظام باورها و ارزش به

  .گيرد قبيله شكل مى

ب ظـاهر حس ى پيچيده و بهيتوان رويارو های مذكور است كه مى با عنايت به ويژگى

شـده از سـوی  و پيـام ارائـه |متناقض اقوام و قبايل مختلف مقارن بعثت را با نبىّ اعظـم

ايشان تحليل و درك نمود و حتى زمينه لازم برای فهـم دگرگـونى و تغييـرات فكـری و 

تر عصـر  دقيـق بيـان بـه. را فراهم سـاخت |فرهنگىِ غيرمنتظره بعد از رحلت رسول خدا

توانـد مَـنش و كـنش اعتقـادی و  ای اسـت كـه مى ينـهيهتـرين آهای آن ب بعثت و ويژگى

  . اجتماعى آنان را انعكاس دهد و منطق فهمِ تحولات بعدی را روشن سازد

مقارن بعثت، نظام و حاكميتى تحت قانون واحد وجود نداشت و تعاملات اجتمـاعى 

ى يوهـوا آب البته وضعيت جغرافيايى و. گرفت ای صورت مى نيز بر مبنای مقتضيات قبيله

نحوی كه تحقق بستر لازم بـرای  نبود؛ به تأثير گيری چنين ساختاری بى عربستان در شكل

ل حاضـر يـقبا. )280، ص 4، ج1391علـى، (نمود  ز را با مشكل مواجه مىكمتمر  يل دولتكتش

كـه هركـدام دارای  رسـيدند جزيره، از نظر نسب به قحطان، عـدنان و قضـاعه مى در شبه

كردنـد  از ايـن ميـان اعـراب قحطـانى در جنـوب جزيـره زنـدگى مى. ودنـدهايى ب  شاخه

شـدند  هايى را شامل مى  اعراب عدنانى نيز قبايل و تيره. )295-286، صص 1، ج1363خلدون،  ابن(

  .)70-69، صص 1380شهيدی، (كه مضريان از جمله آنها بودند و در حجاز سكونت داشتند 

مشـهور در  های از نام. رسيد فهر مىها با واسطه به قريش از تيره مضريان بود و نسب آن

. )383، ص 1، ج1363خلدون،  ابن( بن قصى بن كلاب است پايانى اين سلسله بنوعبدمنافمراحل 

يعقـوبى، (های مطلب، نوفل، ابوعمرو، عبدالشـمس و هاشـم   عبدمناف پسرانى داشت به نام

  .استزند عبدالمطلب فرزند هاشم فرزند عبدااللهّٰ فر |كه رسول اكرم )311، ص 1، ج1371



80  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

در چـارچوب منطـق و دقيقـاً  ارتباطات و تعاملات اجتماعى عـرب در عصـر بعثـت،

در اين ميان قريش در مركزيت اين ساختار قـرار گرفتـه و . شد ای تنظيم مى فرهنگ قبيله

قريش اين سروری را مديون قصىّ بـود كـه قبايـل . از گستره نفوذ بيشتری برخوردار بود

های  وی چهار پسر به نام. اكنده قريش را جمع نمود و در مركزيت مكه مستقر ساختپر

قصى رياست مكه را بـه عبدالـدار داد . عبدالدار، عبدمناف، عبدالعزی و عبدقصى داشت

تـنش ميـان بنوعبدالـدار و . و او نيز وظايف سروری را برای فرزندانش به ارث گذاشـت

با تقسـيم مناصـب ميـان ، سروری مكه آغاز شده بودبر سر ، با مرگ ویكه بنوعبدمناف 

بعـدها در  حال اين تـنش و رقابـت با اين. )374، ص 1، ج1371يعقـوبى، (د يآنان به صلح انجام

و ضـمن اينكـه بعـد از  )803-801، صص 3، ج1375طبری، (اميه ادامه يافت  هاشم و بنى ميان بنى

ام رسالت بر جای گذاشـت، تحـولات ات عميقى در فرايند دعوت و ابلاغ پيتأثيربعثت، 

گرايانـه  تـوان تفكـر قبيله ای كـه مى گونـه بـه ؛بسياری را نيز در بستر تاريخ در پى داشـت

  .های اعتقادی در تاريخ اسلام دانست انديشى بنيان اصلى بسياری از كج اميه را بنى

  پذیری از بُت ذهنی قبیله در عرصه دینی و اعتقادیتأثیر . ٢-۵

ای در ارتبـاط بـا توسـعه و تضـييق  و كاركرد پيچيده تأثيرجزيره،  ای شبه هساختار قبيل

ــت ــته اس ــل داش ــان قباي ــوی در مي ــام نب ــوذ پي ــره نف ــا دائ ــى و ي ــر دين ــى از . تفك بخش

شناسـى  در گـرو ذهنيت ،در عصر بعثـت |ن خاصِ رسول خدااشناسى مخاطب شخصيت

ر عصر مذكور اسـت كـه در های ذهنى و تصورات قالبى قبيله د يعنى شناخت بت، قبايل

فهم گشته و  قبايل عرب با اسلام و مسلمانان نخستين، قابل اين صورت چگونگى مواجهه

انديشى با عقايد و باورهـای دينـى چـه نسـبتى دارد و  در نتيجه روشن خواهد شدكه قبيله

  .نمود چه چالشى را در مسير گسترش پيام نبوی ايجاد مى

ريزی و  كه همراه با خون ويژه در جامعه جاهلى حجاز همحور، ب ساختار اجتماعى قبيله

ها و مـانعى  بوده، بستری نامناسب برای رويش و زايش انديشـههمراه های تاريخى  نفرت

عقلانى و ايمـان  تفكر. آمد های عقول انسانى به حساب مى ساختن گنجينه در مسير نمايان

كــه  ای در فضــای اجتمــاعى .عاقلانــه، احتيــاج بــه تجربــه فضــای اجتمــاعى مناســب دارد
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شوند، فرصت تبادل افكار را از دسـت داده و  حصار قبيله محدود مى های قومى در گروه

رو انسـانِ اسـير در بافـت قبيلـه، متـأثر از  ازايـن. يابنـد نمى ای برای تجربيات جديـد زمينه

اساساً  انديشد كه تنها در مدار قبيله مى ای گشته و نه تلقينات قبيله، دارای ذهنيتّ بسته قبيله

  .تواند درك و تصور نمايد های معرفتىِ فراتر از ذهنيتّ قبيله را نمى   داده

قرار داده و بـه تبَـع آن بـا  تأثير گيری را تحت ای فرايند شناخت و تصميم ذهنيت قبيله

سـازد و جهالـت  مدارانـه، شخصـيتى محبـوس بـرای انسـان مى ساماندهى رفتارهـای قبيله

مَـنش،  رو در جامعه قبيلـه ازاين. نمايد متن تفكر و عواطف انسان وارد مى اجتماعى را در

های اجتماعى بر مبنای استدلال و شواهد  قضاوت و داوری در ارتباط با حوادث و پديده

عبارتى ايـن  بـه. شـود ای انجـام مى هـای قبيلـه  ها وگرايش نگرفته و با معياركشِش صورت

قبل از اينكه در بسـتر تعقـل  ماعى منتهى گشته و افرادساختار به چرخه توليد جهالت اجت

  .نمايند بر مبنای توجيهات ساختار قبيله اقناع گشته و عمل مى ،و انديشه زندگى كنند

فرهنگى قبيله توسط رئـيس قبيلـه انجـام  -ای، مديريت فضای فكری در ساختار قبيله

 لكن رئيس ،شد تعريف مى اگرچه در ساختار قبيله نيز مراتب متعددی از قدرت. شود مى

ايـن اسـاس، ايـن رئـيس  بر. )546، ص 4، ج1391على، (قبيله در رأس هرم قدرت قرار داشت 

  داد افراد چه نوع پيامى بپذيرند، چگونه فكر كنند و به كدام دسـته قبيله بود كه اجازه مى

هـای قبيلـه   ذهنيت رئيس قبيله نيز بيشـترين تناسـب را بـا ارزش. گردند ها ملتزم از ارزش

گيـرد و متناسـب بـا  داشـته و او در واقـع ذهنيـت خـود را از باورهـای رايـج در قبيلـه مى

معرفتى، منطق عقلانى از كار افتـاده،  كند، و در اين چرخه بسته های قبيله عمل مى  ارزش

آن جلـوگيری از ارائـه و  هایاز جملـه پيامـد. گردد و تقليد در ذهنيت قبيله مستحكم مى

ن انگشت خويش اكه مشرك چنان. اتى است كه با معيار قبيله متبوع مغاير باشدطرح تفكر

و بـه قبايـل خـويش دسـتور  )7نـوح، (گذاشتند تـا كـلام الهـى را نشـنوند  را در گوش مى

دادند تا از شنيدن قرآن دوری گزيده و با ايجاد هياهو، مـانع شـنيدن ديگـران گردنـد  مى

  .)26فصلت، (

شناختى اسـت كـه پيـامبر  روشنى گويای اين واقعيت معرفت همطالبى كه بيان گشت ب

ها و  بــرای ارائــه پيــام و نفــوذ در ذهنيــت بســته قبايــل عــرب، بــا چــه دشــواری |اكــرم
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از  |تـوان دعـوت رسـول اكـرم با ايـن نگـاه اسـت كـه مى. اند ى مواجه بودهيها چالش

ليـل نمـود؛ يعنـى توجيـه و تح ،را در آغاز دعـوت عمـومى )214شـعراء، (خويشانِ نزديك 

  ل از ســوی يــســو و نفوذمنــدی قــريش در ميــان ســاير قبا ای از يــك ذهنيــت بســته قبيلــه

ترين مسير و بسـتر لازم بـرای ورود در ذهنيـت ديگـر قبايـل را  توانسته مناسب ديگر، مى

  .فراهم سازد

ست كـه خاسـتگاه اصـلى مقاومـت قـريش در برابـر ا های تاريخى نيز بيانگر اين  داده

ای فهم كرده و در نتيجه،  سران قريش دين را قبيله. ای آنها بوده است ذهنيت قبيله اسلام،

سـروری . نمودند هاشم تصور مى رسالت ايشان را حاكميت بنى تأييدپذيرش پيام نبوی و 

هاشم به رأس هرم سروری بود و ايـن همـان  معنای صعود بنى در ذهنيت آنان به |پيامبر

جـابری، (داد  قـرار مـى |در برابر رسـول خـدا پيمانان آنان را ماميه و ه چيزی بود كه بنى

  .)139-138، صص 1384

نحوی شكل گرفته كه منطق و معيار قبيله بـر منطـق و  مقارن بعثت به شخصيت جامعه

باوری است كه اگر هم بر بنيان قبيله اساساً  پرستى بت. معيار عقيده ارجحيت و غلبه دارد

يعنـى . گرايى پـرورش يافتـه اسـت ر بستر و چـارچوب قبيلـهشك د ايجاد نشده باشد، بى

آيد، تعدد خدايگان  ای به شمار مى گونه كه تنش و تفرقه اصل اوليه در روابط قبيله همان

دهـد  گردد و بر همين اساس هر قبيله بتى بـرای خـويش اختصـاص مى نيز اصل تلقى مى

با ارائه پيام خويش  |سول اكرمدر همين جهت است كه وقتى ر .)به بعد 9، ص 1364كلبى، (

 |گويند كـه محمـد ن ضمن واكنشى شديد، مىاخواند، مشرك ن را به توحيد مىامشرك
  .)870، ص 3، ج1375طبری، (خواهد همه خدايان را يكى كند  مى

عنوان متغيرّی منفـى در فراينـد ارتبـاطىِ رسـول  همواره به ،به هر حال بت ذهنى قبيله

توان  ن را حتى بعد از فتح مكه نيز مىآمله پيامدهای استمرار از ج. كرد عمل مى |اكرم

پس از فتح مكه، قبايلى كه در انتظار نشسته بودنـد تـا سرنوشـت قـريش بـا . مشاهد نمود

نكتـه . ای بـه اسـلام پيوسـتند صورت قبيلـه اسلام روشن گردد، با پيروزی جبهه اسلام، به

و بـر  ،ای از دين ش سياسى و با تفسير قبيلهست كه آنها با نگرا حائز اهميت در اينجا اين

بـدين . بستند بـا اسـلام هماهنـگ گرديدنـد مبنای پيمانى كه قبايل با حاكمان سياسى مى
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: فرمايـد ای آنهـا پـرده برداشـته و مى جهت است كه قرآن از ذهنيت پنهان و نگرش قبيله

ـا يـَدْخُلِ الإْيمـانُ فـىقالتَِ الأْعَْرابُ آمَنا قلُْ لمَْ تؤُْمنِوُا وَلكِنْ قوُ« َ؛قلُـُوبكِمُْ   لوُا أَسْـلمَْنا وَلم 

ايد ليكن بگوييد اسلام آورديـم و هنـوز  بگو ايمان نياورده ،ايمان آورديم: اعراب گفتند

از  چيـزى رسولش اطاعت كنيـدخدا و از هاى شما ايمان داخل نشده است و اگر  در دل

  .)14حجرات، ( »آمرزنده مهربان است خدا ،كند نمى پاداش كارهای شما را فروگذار

جمعى قـريش نگذشـته  آوردن دسته ويژه اسلام ایِ اعراب به زمان زيادی از ورود قبيله

تنها تعصّبات خفته در ميان جامعه اسلامى بيدار گشت، بلكه روحيـه دنيـاگرايى  بود كه نه

 .پيشگى قريشى نيز در متن مناسبات اجتماعى وارد شد و تجارت

  روانی آن- پذیری از فقر و پیامدهای اجتماعییر تأث. ٣-۵

لات زنـدگى كمقتضای شرايط جغرافيايى، تحمل مشـ به كهای خش نان سرزمينكسا

 ،سب معيشت، و احياناً جنگ بـه منظـور تصـاحب چراگـاه و منـابع طبيعـىكنشينى،  باديه

جزيـره، چـه  طور كلـى اعـراب شـبه بـه. كردنـد زنـدگى مـى كوچكصورت گروهى  به

آنها مجبور بودنـد در . ردندك سختى سپری مى نشينان و چه شهرنشينان، زندگى را به باديه

غـارت و چپـاول از . ننـدكمقابل سختى ناشى از اوضاع و احوال نامساعد محيط مقاومت 

نـد، از كيافـت تـا آن را غـارت  ای دشمنى نمـى گاه قبيله مشخصات ثابت آنان بود و هر

مسـائلى از قبيـل ظلـم و جـور، . بـرد دشمن حملـه مـىشدت فقر و گرسنگى به قبايل غير

ه اجتماعِ كاموری بود  ،ردن دخترانكگور به شتار و زندهكان، قتل و كودكاسارت زنان و 

هـا و برخـورداری از آب و  ترين منـزل زندگى در پست. برد آن روز عرب از آن رنج مى

  .)26البلاغه، خ نهج(های آنان بود  غذای ناگوار از ديگر ويژگى

ها  لات و سختىكتحمل مش. اين وضعيت باعث ايجاد خصلتى روانى درآنها شده بود

ری يـتوانسـت همچـون متغّ  هـا، مى اين ويژگى، تحمـل سـختى. رده بودكآنها را باتجربه 

چرا كـه  ؛كننده درگسترش اسلام و تحول اجتماعى نقشى اساسى ايفا كند مثبت و تسهيل

ت اجتماعى جوامع، فشار و محاصره اقتصادی بعد از مقابل تحولا ى از موانع عمده دركي

زده يـا جامعـه مرّفـه باشـد و اعضـای جامعـه بـه  اگر افراد جامعـه انقلابـى رفـاه. آن است
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لاتِ بعــد از دگرگــونى اجتمــاعى آشــنايى و عــادت نداشــته باشــند، انقــلابِ آنــان كمشــ

ى تحت آن شـرايط ه اعراب جاهلكنجا آاز . های فراوانى خواهد شد دستخوش نابسامانى

حيـات زنـدگى  انـات اوليـهكسخت و اوضاع و احوال جغرافيايى خـاص و بـا حـداقل ام

توانستند فشارهای اقتصادی از جمله محاصره اقتصـادی  كردند و به آن عادت داشتند، مى مى

  .نندكتحمل  فرهنگى اسلام بود- طالب را كه لازمه انقلاب و تحول اجتماعى شعب ابى

ط اقتصادی و اجتماعى قبل از يجزيره شرا شبه طبقه تهيدست جامعه از ديگر سو وقتى

كردنـد، طبيعـى بـود  كرد مقايسه مى ى كه پيام نبوی به آنان ارائه مىيها اسلام را با آموزه

  .كه پيام نبوی برای آنان جذابيت داشته باشد

ت های نخسـتين دعـو  دهـد كـه در سـال روشنى اين واقعيـت را نشـان مى تاريخ نيز به

دسـتان، بردگـان و طبقـه متوسـط جامعـه بـه ديـن اسـلام  ای از تهى دسته |رسول اكرم

اما ثروتمندان و سران قبايل كه صاحبان ثـروت نيـز بودنـد در برابـر  ،گرايش پيدا كردند

ست كه همين طبقه محـروم عـلاوه بـر رغبـت ا نكته حائز اهميت اين. ايستادند |پيامبر

بنـابراين . ن نيز استقامت داشـتنداهای مشرك فشارها و شكنجه به پيام نبوی، در برابر بيشتر

ساز برای پـذيرش پيـام نبـوی از سـوی  عاملى زمينه ،ط زندگىيفقر معيشتى و سختى شرا

  .بخشى از مخاطبان آن حضرت بوده است كه اغلب از طبقات محروم جامعه بودند

  پذیری از اقتدار و غلبهتأثیر . ۵-۴

های ميـان قبايـل  ای است كه در نتيجه رواج نزاع و خشـونت رهانگا» الحقُ لمَِن غلَب«

داد و  در ذهنيت مخاطـب آن روز ايجـاد شـده، نـوع رفتـار و تعامـل آنـان را جهـت مـى

هـای  ايـن عامـل در ميـان طيف تـأثيرگرچـه نقـش و . نمـود های آنان را ترسيم مى برنامه

در زمره چند عامـل اصـلى و شك  اما بى ،تواند متفاوت باشد مختلف از قبايل اعراب مى

لفـه را چنـين بيـان ؤجواد على نقش ايـن م. رفت عمده انقياد در برابر ديگری به شمار مى

وبموجب هذه النظرة . ولا يعُرف الأعرابى شيئاً غير القوة ولا يخضع إلا لسلطانها«: كند مى

داوند متعال با خ .)296، ص 4، ج1391علـى، (» بنى أصول الحق والعدل، وما يتبعهما من حقوق

بـه ايـن حقيقـت تصـريح  |ن رسـول اكـرمااستخدام واژه تسليم درباره طيفى از مخاطب
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نُ فـى قالتَِ الاعَرابُ ءامَناّ قلُ لمَ تؤُمِنوا ولكِن قولـوا اسَـلمَنا ولمَّـا يـَدخُلِ الايمٰـ«: كند مى

ن متغيـری عنوا ن عصر بعثـت بـهااين ويژگى در شخصيت مخاطب. )14حجـرات، ( »...قلُوبكِمُ

رسـان بـود كـه مـانع  آمد و تنها با اقتـدار پيـام منفى در ارائه موفق پيام نبوی به حساب مى

ايـن امـر را . گشـت نى فـراهم مىامذكور برطرف و پذيرش پيام از سـوی چنـين مخاطبـ

روشـنى مشـاهد نمـود  توان در جريان فتح مكه و گسترش پيام نبوی در ميان اعراب به مى

  .)287-286، صص 2ج  ،1385أثير،  ابن(

  پذیری از شیوخ و رؤسای قبایلتأثیر . ۵-۵

جزيره سخن گفته شـد  ای حاكم بر جامعه شبه پيرامون ساختار قبيله در موارد نخستين

رو در  ازايـن. كه مانع از تمركز قدرت در وجود يك نهاد، سازمان و يا گـروه شـده بـود

سـاختن جايگـاه وی در امـور از  بر نقش ويـژه رئـيس قبيلـه و برجسته تأكيدبحث حاضر 

ای، پخـش  به هر حال پيامـد سـاخت قبيلـه. گريزی است پذيری يا فرهنگ جمله فرهنگ

قدرت در ميان شيوخ و رؤسای قبايل بود، چرا كه معرف و نماينـده هـر قبيلـه، شـيخ آن 

بـا خلـدون در مقايسـه قبيلـه  ابـن. قبيله بود كه رياست و پيشوايى قبيله را بر عهده داشـت

شهرهای بزرگ، قبيله را همچون دولتـى كوچـك توصـيف كـرده كـه از ملزومـات آن 

صـرفاً  لـذا افـراد ؛رئيس قبيله است با اين تفاوت كه نهاد قدرت در قبيله ،برخوردار بوده

خلدون،  ابن(نه شخص، گروه و يا نهاد ديگری  ،در برابر رئيس قبيله خويش پاسخگو بودند

  .)241-240، صص 1، ج1375

هـا و  اجتمـاعى باعـث بـروز و پيـدايش حقـوق، ويژگى-ين نوع از تركيب سياسـىا

تـرين  مهم. )به بعد 253، ص 5، ج1391على، (گشت  خصوصياتى در ميان رئيس و افراد قبيله مى

. قبيلـه از وی بـود یحق تسـليم، خضـوع و اطاعـت افـراد و اعضـا، حق برای رئيس قبيله

گيری طـرز تفكـر و انديشـه آنـان  شـكل ،آورد ر مـىخصوصيتى كه برای افراد قبيله به با

عبارتى طرز تفكر و انديشه رئيس و يا نهايتاً شـورای قبيلـه،  به. همسو با رؤسای قبايل بود

چنـين سـاختاری نقـش و قـدرت . شد قبيله محسوب مى یطرز تفكر و انديشه همه اعضا

گريزیِ گروهى  ا فرهنگپذيری ي بديلى برای رئيس قبيله در ايجاد زمينه برای فرهنگ بى
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قبيلـه  تبعيت از رئـيس پذيرش پيام نبوی از سوی جمعى از قبيله خزاعـه بـه. نمود را فراهم مى

  .)200-199، صص 2، ج1375هشام،  ابن( گذاری چنين عاملى استتأثيرهای  مونه، از ن)حارث(

  )حلف(ای  و پیوندهای قبیلهها  انپذیری از پیمتأثیر . ۵-۶

ن و معاهده برای اتفاق، پشتيبانى و مساعدت طرفين در مورد امـری بستن پيما، منظور

حلف و بستن پيمـان ضـمن برخـورداری از شـأن و . )370، ص 4، ج1391على، (است از امور 

در حيات اجتماعىِ مقـارن بعثـت، داراى حرمـت، قداسـت و وجـه  مؤثر جايگاه خطير و

  .دينى نيز بوده است

ــود اتحــاد و ــر پيمــانى، خ ــاد ه ــتلاف انعق ــته و زمينه ائ ــايى را در پــى داش ســاز  ه

هـای  با انگيزهها  اناين قبيل پيم. گرديد جويانه مى دارانه و يا ستيزه هاى جانب گيرى جهت

گرفت كه از تأمين و پوشش امنيتى گرفته تـا امـور اقتصـادی، نظـامى،  متعددی شكل مى

  .)372-371صص  ،4، ج1391على، (شد  را شامل مى... استيفای حق، ايجاد نظم و

بـرای پـذيرش، هـايى  انبسترسـازی چنـين پيم ،آنچه برای ما در اين بحث مهم است

يعنـى اگـر يـك مـدير فكـری و . های مختلف اسـت تقويت و يا توسعه دامنه نفوذ در عرصه

ها و پيوندهايى برقرار نمايد، دامنه  توانست با تعداد بيشتری از قبايل، چنين پيمان رسان مى پيام

) ها پيمان(عبارتى مقوله احلاف  به. يافت تبع آن دامنه نفوذ پيام وی گسترش مى وی و بهنفوذ 

پـذيرش و  توانسـته همچـون عـاملى در در عصر بعثت در كنار كاركردهـای گونـاگون، مى

 به هر حال رواج مقوله احلاف و كاركرد. توسعه فرهنگى و يا تقابل فرهنگى عمل نمايد

  .در ذهنيت جامعه ايجاد كرده بود ای محوری از آن مولفهآن در ميان اعراب،  مؤثر

  ِشناسـى عـام بـا محوريـت سـاختار مباحثى كه تاكنون مطرح شد در دو قسـمت مخاطب

شناسى خاص در عصر نبوی بررسى گشت، و تا حد  شناختى و عوامل مؤثر بر آن، و مخاطب

در فرايند ارتباط مورد توجه توانست  امكان عواملى كه در ناحيه مخاطب، اشِراف بر آنها مى

شك آشـنايى بـا سـاختارِ شـناختى انسـان و عوامـل  بى. برداری قرار گيرد ذكر گرديد و بهره

از  |ن پيـامبرامخاطبـ شناسـى خـاصِ  درونى و بيرونى مؤثر بر آن از يـك سـو و شخصيت

  .داشتبسزايى در تحليل فرايند ارتباطى و نحوه ارائه پيام نبوی خواهد  تأثيرسوی ديگر، 



87  

  

 

 

ت
صي

خ
ش

 
رم
اك

ل 
سو

 ر
ى
اط
تب
ار

د 
ين
را
 ف
در

ب 
اط
خ
 م
ىِ
س
نا
ش

|
  

  گيری نتيجه

موفقيـت ميـزان  تناسب، دستيابى به شناخت مطلوب از مخاطب در هر يك از ابعاد آن، به

و نـوع تعامـل آن  |مـل در فراينـد ارتبـاطى رسـول اكـرمأت. برد در ارائه پيام را بالا مى

شناسـى عـام و خـاص در  بيانگر اين است كه هر دو گونه از مخاطب حضرت با مخاطب

جهـت خاتميـت رسـالت و  البتـه بـه. رواج داشته و عملياتى گشته است سيره آن حضرت

ن در اولويـت قـرار گرفتـه انِ آن حضرت، عنايت به ويژگى عام مخاطبـاعموميت مخاطب

از اهـداف راهبـردی در برقـراری » ها انبـرانگيختن عقـول انسـ«با عنايت به اينكـه . است

بــر حــوزه شــناخت از ميــان  تأكيــدارتبــاط و ارائــه پيــام در ســيره نبــوی بــوده، توجــه و 

عمق، گستره . ای برخوردار بوده است ن از اهميت و جايگاه ويژهاهای عام مخاطب ويژگى

ايـن اسـاس، يـك  بـر. ايـن امـر اسـت مؤيـدپيام نبوی در طول تاريخ نيز  تأثيرو استمرار 

سـان داشـته تری از ابعاد و ساختار شـناختى ان رسان به هر اندازه شناخت بيشتر و دقيق پيام

پيام وی به همان اندازه از عمق، گستره و استمرار بيشـتری برخـوردار خواهـد  تأثيرباشد 

اهميـت  ،تـری صـورت گيـرد فرايند ارتباط و ارائه پيام به هر مقدار در سـطح كـلان. بود

هــای خــاص  آگــاهى از ويژگى. شــود تــر مى ن نيــز افزوناشــناخت ويژگــى عــام مخاطبــ

ــ ــتامخاطب ــز در اولوي ــرار مى ن ني ــرد بعــدی ق ــه  |رســول اكــرم. گي ــن عرصــه ب در اي

ن معاصر خويش عنايت داشته و اقدامات خود را متناظر بـا اهای شخصيتى مخاطب ويژگى

هـای  گـر ايـن اسـت كـه ويژگى آمده در اين زمينه بيـان عمل بررسى به. اند آن انجام داده

ای،  م قبيلـهآداب و رسـو تـأثير اغلـب تحت |ن معاصـر رسـول خـدااشخصيتى مخاطبـ

  .ن دوره بوده استآشرائط اجتماعى و موقعيت جغرافيايى 

ط، يرسان نبايد مخاطب و گيرنده فكر را جـدای از موقعيـت، شـرا پيام ،اين اساس بر 

بلكه در عين برخورداری  ،های اجتماعى و مقتضيات زمانى و مكانى در نظر بگيرد كنش

 ؛های خاص آنان نيز تلاش نمايد ويژگىشناسى عام، برای دستيابى به شناخت  از مخاطب

  .پردازد گذاری مىتأثيرخصوص زمانى كه در سطوح خُرد به ارائه پيام و  به
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Abstract 
The emergence of women in society to play a role - individual or social - is a 
topic for many thinkers to express their opinions, and any response to it can 
affect making decisions and political, economic, and cultural orientations of 
society. Based on verses and hadiths, this study has explained the necessity 
and manner of women's presence in society with regard to the natural 
circumstances and conditions of the family and society, in a descriptive-
analytical method and based on library sources and has concluded that for 
social activities the woman and her presence in society can be imagined in 
two ways. One is "presence" and the other is "emergence" which are not 
always related to each other, and, its recognition by the woman herself is 
directly related to piety. The "presence" of a woman in society is always 
associated with "good marriage" and "proper upbringing of children", and her 
emergence in society depends on its necessity, influence, and observation. In 
this way, a woman appears as a "necessity" in society to gain science, skills, 
art, or employment, as well as to use social services and she has an effective 
emergence in matters such as political participation, emigration, economic 
activity and participation in jihad and then, she appears "observantly" in 
society by focusing on enjoining to good [Ma’ruf] and forbidding from evil 
[Munkar] as well as advising the right and patience. 
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  1از نگاه آیات و روایات زن در جامعه» ظهور«و » حضور«  
  3مريم كلانتری  2سيدمحسن ميرباقری

  ٠١/٠٩/١٣٩٩: تاریخ پذیرش                ٢۵/٠۴/١٣٩٩: تاریخ دریافت

  چكيده

محل اظهارنظر بسياری از انديشـمندان اسـت و  - فردی يا اجتماعى-  برای ايفای نقش آمدوشد زن در جامعه

های سياسـى، اقتصـادی و فرهنگـىِ جامعـه  گيری ها و جهت گيری تصميم برتواند  مى اسخى برای آنهرگونه پ

توجه به  اين پژوهش با استناد به آيات و روايات، ضرورت و چگونگى حضور زن در جامعه را با. تأثير بگذارد

ای تبيين كـرده  بع كتابخانهتحليلى و بر اساس منا- اقتضائات فطری و شرايط خانواده و جامعه، با روش توصيفى

های اجتماعى زن و حضور وی در جامعه، دو حالـت قابـل تصـور  و به اين نتيجه رسيده است كه برای فعاليت

 ی با هـم ندارنـد و تشـخيص آن توسـط خـود زن،ا ه؛ كه هميشه ملازم»ظهور«و ديگری » حضور«يكى : است

 »تربيـت شايسـته فرزنـدان«و » همسـرداری نيكـو«بـا  يك زن در جامعه،» حضور«. دارد با تقوا نسبت مستقيمى

 ؛بودن آن وابسته اسـت»ناظرانه«و » تأثيرگذاری«و » ضرورت«ميزان  وی در جامعه، به» ظهور«هميشگى است و 

» ضرورت» شكل كه زن برای تحصيل علم، مهارت، هنر و يا اشتغال و نيز استفاده از خدمات اجتماعى به بدين

شـركت در جهـاد،  و در اموری چون مشاركت سياسى، هجرت، فعاليـت اقتصـادی و دشو در جامعه ظاهر مى

  .شود در جامعه ظاهر مى» ناظرانه«دارد و با امر به معروف و نهى از منكر و توصيه به حق و صبر، » مؤثر«ظهوری 

  ها هكليدواژ

  .حضور، ظهور، زن، نقش، جامعه، آيات، روايات

                                                            
اسـتاد ( ن و حـدیثنقـش زن در تعـالی فرهنگـی جامعـه از نگـاه قـرآ: اين مقاله برگرفته از رساله دكتری با عنوان. 1

  .باشد ، دانشكده اصول دين، گروه علوم قرآن و حديث مى)سيدمحسن ميرباقری: راهنما

 dr.mirbagheri@gmail.com  .ايران، دانشيار دانشكده تربيت دبير شهيد رجايى تهران. 2

  misaq135@gmail.com  .)نويسنده مسئول(، ايران تهراناصول دين  دهدانشك ،دانشجوی دكتری علوم قرآن و حديث. 3

. اتيـو روا اتيـزن در جامعـه از نگـاه آ» ظهـور«و » حضـور«). 1399. (ميرباقری، سيدمحسن؛ كلانتـری، مـريم *

سيدمحسـن : اسـتاد راهنمـا( نقش زن در تعالی فرهنگی جامعه از نگـاه قـرآن و حـدیث :برگرفته از رساله دكتری

  Doi:10.22081/jiss.2020.58271.1669 .123- 95صص ، )30(8، اسلام و مطالعات اجتماعیفصلنامه  ).اقریميرب
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  مقدمه

و انسـان،  )56ذاريـات، (داند  خدا مى) عرفان(سان را عبادت قرآن كريم، هدف از خلقت ان

ميزان ايـن شـناخت و  زيرا به ؛اش را بشناسد برای رسيدن به اين هدف، بايد خود و وظيفه

يـا همـان » ادای وظيفـه«در حـوزه . شـود اش به هدف خلقت نائل مى ادای وظيفه بندگى

هـای ايفـای  و مرد، ابزار و روش خاطر تفاوت جسمى و روحى زن ، قطعاً به»ايفای نقش«

هايى را كـه خـدا بـه او در  و برای اينكه آدمى بتواند نقش شود نقش آنها هم متفاوت مى

ن آبشناسد، شايسته است كـه بـه قـر های فردی و اجتماعى داده اين عالم هستى در حوزه

برای  های بندگى خود را بيابد، چون خداوند صامت و ناطق رجوع كند و ابزارها و روش

هـايى را تعريـف كـرده كـه از  طى مسير بندگى، برای زن و مرد وظايفى را تبيين و نقش

  . )14نساء، (طريق رسولش به او رسانده و تعدّی از هر كدام باعث هلاكت است 

در ميان حدود دويست آيه در قرآن كريم كه به موضوع زن در سه حوزه اجتماعى، 

، در حــوزه اجتمــاعى، بحــث امــر بــه )15، ص 1382 مهريــزی،(خــانوادگى و فــردی پرداختــه 

در حوزه سياسى بحث مشاركت ، )14نساء، (و درآمدزايى  )71توبه، (معروف و نهى از منكر 

و نيز يادكرد بدون نقد از كـاردانى  ،)98، 97نسـاء، (» هجرت«و  )12ممتحنه، (» بيعت«در قالب 

در سـيره رسـول . كنـد ا مطرح مىر )34-22نمل، (در مديريت امور يك سرزمين  أملكه سب

، )314، ص2، ج1363قمـى، (سـلمه در صـلح حديبيـه  هم ماجرای مشورت ايشـان بـا ام |االلهّٰ 

، 7ق، ج1424؛ بيهقـى، 141، ص 6ق، ج1429شيبه،  ابى ابن( شان هنگام ازدواج آنها مشورت با دختران

 هدادن بـ مثـل سـلام ، تكريم زنـان)633، ص1م، ج1997قزوينـى، (سفربردن همسران  ، به)123ص 

ق، 1409اثير،  ابن(شان  رفتن و عيادت ديدارايشان و به )174-173، صص 7ق، ج1409حر عاملى، (آنان 

شـهری،  محمـدی ری(دادن به سـؤالات زنـان  و پاسخ )473، ص 4ق، ج1412عبدالبر،  ؛ ابن519، ص 5ج

خواسـته  |اكرماز سوی ديگر قرآن كريم از همسران پيامبر. ثبت است )94، ص 9، ج1389

چنـين روشـى ديـده  نيـز |در سـنت پيـامبر اعظـم. )33أحـزاب، (هايشان بمانند  تا در خانه

امـور مربـوط  ÷آنجا كه در تقسيم كارهای خانه برای حضرات فاطمه و على ؛شود مى

 ’النبى ةشادی بسياری برای ريحاناتفاقاً  به داخل خانه به دوش زنِ خانواده نهاده شد كه
داند من چقدر خوشحال شـدم از اينكـه رسـول خـدا  كسى نمى«: كه فرمود چرا ؛رقم زد
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و يا در پاسـخ بـه اعتـراض  )81، ص 43ق، ج1403مجلسى، (» مرا از معاشرت با مردان بازداشت

» حُسـنُ التبعَُـل« |االلهّٰ  نـد، رسـولا محروم از فضـائل جهـاد كـرد زنـان زنى كه تصور مى

از روايـت . )9، ص 5ق، ج1407كلينى، (فرمايد  مى هاد يك زن عنوانرا ج) همسرداری خوب(

جَـالَ وَ لايـرَاهُن «: هـم كـه فرمـود ’معروف حضرت زهـرا سَـاءِ أن لايـرَينَ الرخَيـرٌ للِن

جَالُ  استفاده كرد كه بهترين حالت بـرای زنـان توان  ، مى)64، ص 20ق، ج1409حر عاملى، (» الر

باعـث  ملازمـت زن در خانـه«روايـت . اشـنداين است كه ايشان در معرض ديد مردان نب

از  .)92، ص 43ق، ج1403مجلسـى، (هم مؤيـد ايـن مطلـب اسـت » ستا تقرب بيشتر او به خدا

همسـان نمـازی اسـت كـه بـا  اش نمـاز فـرادای زن در خانـه« هم نقل شـده كـه |پيامبر

، 5ق، ج1409حـر عـاملى، (» درجـه ثـواب بـه او داده خواهـد شـد 25جماعت بخوانـد؛ يعنـى 

مـرد نابينـايى بـر « :فرمـود ×اميرالمـؤمنينكـه  همچنين در روايتى آمـده اسـت. )237ص

حجاب در اينجا ظاهراً به اين ( حضرت از وی حجاب گرفت. وارد شد ’حضرت زهرا

پيـامبر از حضـرت ). ست كـه حضـرت در پشـت پـرده و يـا ديـواری قـرار گرفتنـدا معنا

 ’حضـرت زهـرا ".بيند و كه تو را نمىگيری؟ ا برای چه حجاب مى": پرسيدند ’زهرا
و ثانياً، او بوی مرا استشمام خواهد  ،بينم بيند، من كه او را مى اوّلاً اگر او مرا نمى": گفتند

» "دهم كه تو پاره تن منـى گواهى مى": فرمودند ’سخن زهرا تأييددر  |پيامبر ".كرد

  .)91، ص43ق، ج1403مجلسى، (

و سنت، در راستای ايفای نقش زنـان مسـلمان، بدين ترتيب مشخص شد قرآن كريم 

هـم بيعـت و  )53، 33أحـزاب، (نشـينى سـفارش و از تبـرج نهـى كـرده  ايشان را هم بـه پرده

، هـم طلـب علـم را بـر او فريضـه )98، 97؛ نساء، 12ممتحنه، (هجرت را از او رفع نكرده است 

و  ،نصيبش نساخته بى )32ء، نسا(هم از كسب اقتصادی  ،)140، ص 67ق، ج1403مجلسى، (دانسته 

بهترين حالت برای زنان را در نديـدن مـردان قـرار  ،’هم با توجه به روايت فاطمه زهرا

آيات و روايات، دغدغـه يـك كه  حال مسئله اين است ،)54، ص 43ق، ج1403مجلسى، (داده 

ويژه در عصر حاضـر را چگونـه تعريـف  هزن مسلمان درباره نحوه حضورش در جامعه، ب

نشينى و دوری از تبرج، با فعاليت اقتصادی و طلب علم و مشاركت  ده است؟ آيا پردهكر

  سياسى و هجرت در تناقض است؟ 
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الذكر، ميزان و چگـونگى حضـور زن  رسد با توجه به آيات و روايات فوق به نظر مى

كـه رويكـردی » ظهـور«و » حضـور«: مسلمان در جامعه در دو حالت قابل بررسـى اسـت

  . آيد ين پژوهش به شمار مىجديد در ا

» همسـرداری و فرزنـدداری«زن بـا : شـود ايـن مقالـه، چنـين بيـان مى هبنابراين، فرضي

، و دارد» ظهـور«گـاه ضـرورت در جامعـه  اسـت و بـه» حاضر«شايسته، هميشه در جامعه 

  . ارتباط مستقيم دارد ی وی»تقوا«تشخيص آن برای زن، با ميزان 

  معهتبيين حضور زنان در جا. 1

  همسرداری نیکو . ١- ١

» ...وَ مِنْ آياتهِِ أَنْ خَلقََ لكَمْ مِنْ أَنفْسُِكمْ أَزْواجاً لتِسَْـكنوُا إِليَهـا«: قرآن كريم فرموده است

مقـرر كـرده » زن«اين آيه نقش اول ايجـاد آرامـش در نظـام خـانواده را بـرای  .)21روم، (

كـه  )187بقـره، (» لكَـمْ وَ أَنـْتمُْ لبِـاسٌ لهَُـنهُن لبِـاسٌ «: است ای ديگر فرموده در آيه .است

هر يك از زن و شوهر طرف ديگـر خـود را از رفـتن بـه دنبـال «، گفته صاحب الميزان به

كند، پس در حقيقت مرد لباس  دادن آن در بين افراد جلوگيرى مى فسق و فجور و اشاعه

: فرمودنـد ×همچنين على. )44، ص 2ق، ج1417طباطبايى، (» و ساتر زن است، و زن ساتر مرد

نعـم العـون علـى «و حضرت زهرا را با تعبيـر  )136البلاغه، ح نهج(» جهاد المرأة حسن التبعل«

نيـز در  |رسـول خـدا .توصيف كـرده اسـت )356، ص 3ق، ج1379شهرآشوب،  ابن(» االلهّٰ  ةطاع

ةٌ وَلـُودٌ فـَامْرَأَ «: اسـت بودن ايشـان اشـاره فرمـوده به ياور ،توصيف زنان صالح و ارزشمند

هْرَ عَليَه 100ج. ق1403مجلسـى، (» وَدُودٌ تعُيِنُ زَوْجَهَا عَلىَ دَهْرِهِ لدُِنيْاهُ وَ لآِخِرَتهِِ وَ لاَ تعُيِنُ الد ،

است كـه يكـى  چهار چيز كمرشكن« :فرمودند یديگر همچنين در بيان شريف. )232ص 

. ق1409حر عاملى، ( »وْجُهَا وَ هىِ تخَوُنهُزَوْجَةٌ يحْفظَُهَا زَ  ؛از آنها خيانت زن به شوهرش است

  .و وفاداری همسر را مايه استواری شوهر دانسته است )131، ص 12ج

سـبب تحكـيم  ،از جنبـه خـانوادگى، لذا از نظر اسلام، زن در نيكوهمسـرداری خـود

موجـب حفـظ و  ،از جنبـه اجتمـاعى روابط افراد خـانواده و برقـراری صـميميت كامـل،

كند، و  گردد، از جنبه روانى به بهداشت روانى اجتماع كمك مى وی كار مىاستيفای نير
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پس هر زنى با ايفـای درسـت . شود در برابر مرد، دارای شأن و عزت مى، از نظر جنسيتى

نقش همسری خود برای شوهرش، حضور خود در جامعه را تثبيت كرده است، چرا كـه 

نكـردن بـه او،  كـردن و خيانـت و يـاری برای او با اهدای آرامش به همسر و ساتربودنش

امنيــت جســمى و روحــى او را در منــزل فــراهم آورده و خــاطر او را آســوده ســاخته تــا 

  .شوهرش با طيب خاطر به امور محوله خود در خانواده و جامعه بپردازد

  فرزندپروری نیکو . ٢- ١

را در خـانواده زيـ ،يابد زن در جامعه، با تربيت شايسته فرزندان نيز تحقق مى» حضور«

شـود، مـادران مسـئوليت سـنگين  كه اولين هستۀ جامعه اسـت و در آن انسـان تربيـت مى

اگـر دامـن «. ها اثـر دارد  در بچه حرف، خُلق و عمل مادر. عهده دارند ها را بر تربيتِ بچه

مادر طاهر، پاكيزه و مهذب باشد، بچه از اول با اخلاق صـحيح و تهـذيب نفـس و عمـل 

ممكن است كه سعادت يك ملت  ،اگر يك بچه خوب تربيت شود. كند خوب رشد مى

كه اگر يك بچه بـد هـم بـزرگ بشـود، ممكـن  طور را همان يك بچه تأمين كند، همان

: گويـد ويـل دورانـت مى .)363، ص 8، ج1389خمينـى، (» است يك فساد در جامعه پيدا بشود

  هدربـار. و جنـگ  و ادب  در سياسـت  نبـوغ  دارد كـه  امكان  اندازه  همان  در مادری  نبوغ«

  امـور بـا مهـارت  در اجـرای  يـا توانـايى  در قـدرت  برابـری  نبايد از روی  در نبوغ  برابری

و   مشـاغل  در اجـرای  توانـايى  را بايـد از روی  در نبـوغ  برابری  بلكه... كرد  حكم  مساوی

. )247، ص 1395دورانـت، (» است  اشتهو مرد گذ  از زن  بر هر يك  طبيعت  كه  دانست  وظايفى

   .)40؛ ابراهيم، 38عمران،  آل(قدر مهم است كه جزو دعاهای قرآنى است  فرزند شايسته آن

وَ أَصْلحِْ لىِ فِـى «- از سوره مباركه احقاف 15سيد قطب در تفسيرش ذيل آيه شريفه 

يتىِ ُقلبى مـؤمن ايـن اسـت  آرزوی«: گفته است -»و فرزندانم را برايم شايسته گردان ؛ذر

در فرزندانش ادامه يابد و دودمانش خدا را عبـادت كننـد و رضـايتش را  كه اعمال نيك

گـذارتر و تأثيرچـرا كـه ايـن بـرايش  ؛فرزندان صالح آرزوی عبد صالح است«و » بطلبند

 ههمچنين از آيـ. )3263، ص 6ق، ج1420فخر رازی، (» ستا اندازها ها و پس تر از گنج ثمربخش

ةَ أَعْينٍ «: سوره فرقان 74يى دعا ُياتنِا قر ُنا هَبْ لنَا مِنْ أَزْواجنِا وَ ذر توان دريافت كه  ، مى»رَب
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چرا كه مؤمن از توفيـق فرزنـدان در بنـدگى  ؛ن به تربيت فرزندان توجه ويژه دارندامؤمن

دليل نتيجـه آن كـه  شود، به خدا و كسب فضائل اخلاقى، چشمش روشن و دلش شاد مى

ترديدی نيست كه مـراد از «: گفته فخر رازی به. عادت در دنيا و بهشت در آخرت استس

» نه در امور دنيـايى از مـال و جمـال ،در اين آيه، روشنى چشم در دين است "قره أعين"

ــر رازی، ( ــريم ؛)486، ص 24ق، ج1420فخ ــرآن ك ــد در ق ــای بلن ــن دع ــذا اي ــره  ل ــه در زم ك

خواهـد بگويـد اينكـه انسـان از طريـق افـراد  مى ،استآمده » عباد الرحمن«های  خواسته

شـود كـه  خانواده، سربلند باشد و آنان نور چشم وی به شمار آيند، در صورتى فراهم مى

با تربيت شايسته و اخلاق خوب و رسيدگى و تربيت، آنان را مهذب، پاك و با ايمان بار 

آنجا كـه  ؛شده است تأكيدبر تربيت شايسته  ×در رساله حقوق امام سجاد. آورده باشد

ست و خيـر و شـر او ا و اما حق فرزندت آن است كه بدانى او از تو«: فرمايد حضرت مى

اش به سـمت  تربيت شايسته او و راهنمايىدر شود و تو  در همين دنيا به تو نسبت داده مى

مسـئولى و در ايـن مـورد، پـاداش يـا كيفـر داده  اش و سوی خدا و كمك به خداپرستى

چنان رفتار كن كه اگـر در ايـن دنيـا آثـار خـوب  پس در كار تربيت فرزند. ى شدخواه

ای، نـزد  بـه او داشـته ای كـه داشت، مايه آراستگى و زينت تو باشد و با رسيدگى شايسته

اگر مادری بتواند  .)263ق، ص 1404شعبه حرانـى،  ابن(» !پروردگارت عذر و حجت داشته باشى

» ظـاهر«ولو خـود  ،است» حاضر«تربيت كند، در جامعه   معهانسانى خوب و مفيد برای جا

زيرا اين فرزندی كه كارمند و معلم و قاضى و كاسب و وزيـر و وكيـل  ،در جامعه نباشد

ست كه در جامعـه ا پرورده مادر است و اثرات تصميمات و رفتارهای او شده، دست... و

  .شود منعكس مى

  تبيين ظهور زنان در جامعه. 2

و بـا توجـه بـه » ضـرورت«در جامعه، فارغ از نقش همسری و مادری، هنگام  زن» ظهور«

هـای فـردی،  بدين شكل كه زنـان بـرای فعاليت. دهد رخ مى» ناظرانه«و » تأثيرگذاری«ميزان 

شـوند كـه يكـى از جهـات تشـريع حكـم  مى» ظاهر«خانوادگى و اجتماعى خود در جامعه، 

هر زنى، بـا  ج از خانه و ورود به جامعه، برایخرو. در جامعه است» ظهور«حجاب هم همين 
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بندی كلى، بـه ظهـور  توجه به احكام شريعت، دارای قواعد و موازينى است كه در دسته

  :است تفصيل در ذيل بدان پرداخته شده شود كه به تقسيم مى »ضروری، مؤثر و ناظرانه«

  ظهور به ضرورت. ١- ٢

» اشتغال«، يا »هنر«و » مهارت«، »علم«ل خاطر تحصي آمدوشد در جامعه، برای زنان، به

  . ، از ضروريات زندگى است»مندی از خدمات بهره«و يا 

  تحصيل علم، مهارت و هنر. 2-1-1

زنان برای تحصيل علم، مهارت، هنر و هر چه كه منطبق با نيازهای روحى و جسـمى 

ری برخـى بلكـه يـادگي ؛ست، نـه در قـرآن و نـه در سـنت، منعـى نداشـته و ندارنـدا آنها

ها و علوم بر زنان لازم شمرده شده است، از جمله مامايى كه زنان را از رجوع بـه  مهارت

كند، يا مداوای بيماران، يا كسب هنر كه با ظهور اسلام و تشويق پيامبر،  نياز مى مردان بى

ليلـى «كـه  آموختند؛ چنان شاهد آن هستيم كه برخى از زنان هنر خود را به زنان ديگر مى

هنـر نويسـندگى خـود را در خـدمت  ،-از نويسندگان عصر جاهلى-» ت عبدااللهّٰ قرشىبن

كتابـت آموخـت و آن حضـرت  |زنان مسلمان قرار داد و به حفصه، همسر رسول خدا

وَرقــه، دختــر عبــدااللهّٰ بــن  امّ . )246، ص 3م، ج1980زركلــى، (ای را در مدينــه بــه وی داد  خانــه

در . )458، ص 8ق، ج1410سـعد،  ابن(وری كـرده بـود آ حارث، بانويى بود كـه قـرآن را جمـع

 |بود، به دستور رسـول كه ازآموزگاران باتجربه عصر خود»شفا«: گزارشى آمده است
در جنگ . )366، ص 4ق، ج1424؛ بيهقى، 103، ص 9ق، ج1414شوكانى، (به همسرش خط آموخت 

ر آمدنـد و از ايشـان بـا گروهـى از بـانوان نـزد پيـامب» قـيس غفاريـه«دختـر » اميـّه«خيبر، 

ها حركت كنند و هر  درخواست كردند به آنان اجازه دهد كه با سپاه برای درمان زخمى

نيز به آنان اجازه داد و بانوان وظايف خـود را  |پيامبر. توانند انجام دهند كمكى كه مى

ر هـايى نيـز از زنـان تـاريخ اسـلام د گزارش. )46-44، صـص 2ق، ج1350عفيفـى، (انجام دادند 

ــاهری بوده ــد دســت اســت كــه بعضــى از آنهــا پزشــكان م ــر » زينــب«. ان » اود بنــى«دخت

اصـيبعه،  ابى ابن(شـهرت بسـيار داشـت  پزشك كاردان و ماهری بود كه در ميان عـرب چشم
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های علـوم آن  در همـه رشـته» ابـوجعفر طنجـانى«دختر قاضى » الحسن ام« .)181م، ص 2001

حفيـد بـن «خـواهر . )266-265، صـص 1ق، ج1424خطيب،  ابن(دار بود  ويژه در طب، نام عصر به

زيسـتند، در پزشـكى مـاهر و  مى» عـامر منصور بن ابى«وزير و دخترش كه در زمان  »ِزهر

طـوری  بـه ؛های زنان تجربه و مهارت خاصى داشـتند و در درمان بيماریند زبردست بود

لذا در كارهـای . )524م، ص 2001، اصيعبه ابى ابن(شدند  كه برای درمان بانوان دربار دعوت مى

مثل پرسـتاری از زنـان (توسط زنانْ بيشتر مورد رضای الهى است تخصصى كه انجام آن 

نقصـان يـا آسـيبى بـه  كردن زن اگر كار« .خروج زن از خانه مورد قبول است، )و مامايى

اگـر زن، ": انـد حق شوهر نرساند يا به خروج از خانه نينجامد، علمـا اجـازه داده و افزوده

توانــد مــانع  كفــايى زنــان اســت، شــوهر نمىاجبــات ای مثــل مامــايى دارد كــه از و حرفــه

  .)22، ص 1380صراف، (» "رفتن وی از خانه شود بيرون

 حبيبـه خافظـه ام«: اشاره كرد ×توان به روايتى از امام صادق درباره هنر زنانه هم مى

وقتـى . گـری بـود حبيبـه آرايش ماش همچـون ا عطيه و حرفه خواهری داشت كه نام او ام

گـری و  حبيبه نزد خواهر خود آمد و مطلبـى را كـه رسـول خـدا دربـاره شـغل آرايش ام

شـتافت و  |عطيه به حضـور رسـول برای وی تعريف كرد، ام درآمد آن بيان داشته بود

سـخن  تأييـدضـمن  |گاه پيـامبر مطلبى را كه از خواهر خود شنيده بود بازگو كرد، آن

گـری بـا شـرايطى كـه در شـرح زنـدگى  بودن شـغل آرايش حبيبه درباره مجاز مخود و ا

منظور يك توصـيه اخلاقـى و  عطيه را نزديك خويش فراخواند و به حبيبه بيان شده، ام ام

كنيد، صـورت افـراد را بـا  هر گاه بانوان را پيرايش و اصلاح مى": بهداشتى سفارش كرد

خورد و پوست صـورت را  چه آب صورت را مىپارچه نشوييد و خشك نكنيد، زيرا پار

ــد خشــك مى ــى، (» "!كن ــت. )427، ص 6ق، ج1406مجلس ــن رواي ــان اي ــكال گر بى بي بودن  اش

كارگيری هنر زنانه در خدمت زنان است تا آنها را از رجـوع بـه نامحرمـان  يادگيری و به

  . نياز كند بى

  اشتغال. 2-1-2

 |در مكـه و زمـان رسـول؛ مـثلاً اردگزارش تـاريخى د در صدر اسلام اناشتغال زن
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وی كسـانى را كـه در . بر عهده داشت» سمراء بنت نهيك الاسديه«را ) مالى(امور حسبه 

قـرآن «. )22، ص 1380صـراف، (كـرد  كردند، مجـازات مى كاری مى دادوستد، غش و فريب

 ؛نمـوده اسـت كريم استقلال اقتصادی، مالكيت زن و كار در جامعه توسـط زن را امضـا

ريسـى،  ماننـد چرخ ،ها بيشتر بـه محـيط خـانواده محـدود بـود كار زن در گذشته هرچند

وشو، پختن نان و آسياب گندم كـه زنـان در خانـه خـود انجـام  بافندگى، آشپزی، شست

كردن دختـران  سـوره قصـص، از كـار 23در آيـه . )218، ص 1387بـاوكر و هـولم، (» دادند  مى

 داری يـاد شـده اسـت كـه نـان بـه پـدر در دامو كمـك آ ×پيامبر خدا، حضرت شعيب

 .ای است به اينكه اديان الهـى عمومـاً مخـالف ورود زن بـه اجتمـاع و كـار نيسـتند اشاره

كنـد و آن دختـر بـا  روانه مى دادن كاری ضروری دنبال انجام دخترش را به شعيبِ پيغمبرْ 

داری  مملكـت ملـك و. شـود دنبال اجرای فرمان پـدرش روانـه مى پوشش عفت و حيا به

بنـابراين . در قرآن كريم كه تقبيح هم نشده نيز مصداقى برای اين بحـث اسـت أملكه سب

دهد كه در اديـان الهـى مـانعى وجـود  آيات قرآن كريم اين انديشه را به جامعه ارائه مى

 ؛های اجتماعى شود  ندارد كه نگذارد زن، تاجر، كاسب، پزشك يا صاحب يكى از شغل

منـد بودنـد و خـط  نويسـى علاقه از زنان مسلمان به هنر خطاطى و خوشبرخى «كه  چنان

در مـثلاً  .كردنـد نوشتند و بعضى از آنان نيز از اين راه امرار معـاش مى كوفى را نيكو مى

كـدبانو كـه خـط كـوفى را  160 محله الرباط الشرقى در شهر قرطبه دارالملـك اندلسـى

البتـه . )221، ص 1348مظـاهری، (» ذراندنـدگ روزگـار مى گریْ  نوشـتند بـه نسُـخت خوب مى

ترين آنهـا   ترين شغل و معتدل اند كه مناسب هميشه اديان به پيروان خود اين توجه را داده

  .ودـدار ش  هـت خدشـبندی زنان به حيا و عف را برای خود انتخاب كنند، تا اينكه مبادا پای

دار امـور  عهـده بهتر است خودعلت داشتن ظرافت جسمى و لطافت روحى  به البته ايشان

 31حــديث مهمــى اســت كــه در نامــه  فرســا نشــوند و ســند ايــن ســخن ســخت و طاقت

ك «: فرمايـد مى ×كه به امام حسـن است آمده ×البلاغه از زبان امام على نهج وَ لاَ تمَُلـ

كارى را كه بـرون  1؛»ليَسَتْ بقِهَْرَمَانةٍَ  المَْرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نفَسَْهَا، فإَِن المَْرْأَةَ رَيحَانةٌَ وَ 

                                                            
 گيـرد وخرج، پيشوا، سـردمدار و كسـى كـه امـور را در دسـت مى مباشر، پيشكار، موكل دخل: »قهرمانه«معنای . 1

 .)125، ص 1391، پور و منتظری موسوی(
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بـراى  ×علتى را كه امام .به او مسپار، زيرا زن گل است، نه نيروی كار از توان زن است

اى اسـت كـه بـا سـاختمان روح و جسـم  شده اين دستور بيان فرموده، علت بسيار حساب

اين نيست كـه اشتغال  نایمع ساز اسلام و قرآن كريم، در تعاليم انسان. زنان سازگار است

بيـرون از منـزل ... تأمين خوراك و پوشـاك ودنبال  بهو  ،زنان حتماً در پى كسب درآمد

باشند و از وظايف اصلى خود كه متناسب با روحيات و اقتضائات جسـمى ايشـان اسـت، 

چرا كه مسئوليت تأمين اقتصادی خانواده بر عهده مرد اسـت، بـدين معنـا كـه  ،باز بمانند

يعنى زنان هم مالـك كـار و توليـد  ،م اصل استقلال اقتصادی را برای زنان قائل شدهاسلا

تواننـد در  گونه مسئوليتى در برابر اقتصاد خانواده ندارنـد و حتـى مى خود بوده و هم هيچ

دهند از همسر تقاضای مزد و حقوق كننـد كـه  مقابل كار و خدمتى كه در خانه انجام مى

البته زن در مورد فعاليت اجتماعى و اشتغال بـه سـه . اجب استپرداخت آن هم بر مرد و

مورد مستثنى شده و آن هم به خاطر اين است كه در اين موارد، تكليفـى بـر دوش آنـان 

دربـاره . افتـاء. 3جهـاد، . 2قضـاوت، . 1: انـد از اين سه مورد عبارت. گذاشته نشده است

ترين دليل نسـپردن  ماعى و مهمقضاوت يك تكليف دينى است و نه يك كار اجت اولى،

سـوزی بـه حـال مـتهم شـده و او را از  عاطفه زنان است كه موجب دل اين امر به زن هم

 ×در وصـيت بـه اميرالمـؤمنين |مثل اينكـه پيـامبر اكـرم. دارد انجام حكم دين بازمى
. )46ص ، 12ق، ج1409حر عـاملى، (» لا تولى القضاء... يا على ليس على المرأة جمعة و«: فرمود

. بلكه تكليف از گردن او برداشـته شـده اسـت ،در بيان حضرت، حقى از زن سلب نشده

دادن در دادگاه را دارد و حتى برخى فقهای مـا نيـز در مـورد قضـا،  البته زن حق شهادت

آور اماميـه،  برخى از فقيهـان نـام«: گويد االلهّٰ جوادی آملى مى آيت .نظرات متفاوتى دارند

بن على بن زهره، تصـريح بـه شـرطيتّ  ةادريس و حمز شيخ طوسى، ابنشيخ مفيد،  مانند

 قاضـى اند و برخى ديگر، نظيـر بودن قاضى و عدم صلاحيتّ زن برای قضاوت نكرده مرد

بودن  بن البرّاج، محقق حلى، علامه حلىّ، شهيد اول، صاحب جواهر و شيخ انصاری، مرد

ين در زمينـه عـدم شايسـتگى زن بـرای اند؛ بنـابرا قاضى را در شمار شرايط قاضى شمرده

 دربـاره جهـاد نيـز. )299، ص 1385جوادی آملى، (» قضاوت، در بين فقها اجماعى وجود ندارد

زنان وظيفه جهاد ابتدايى را ندارند، ولى در نوع ديگری از جهاد كه جهاد دفاعى است و 
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بـر تمـام  ،پـذيرد م مىبرای دفاع از اسلام و مقابله با تجاوزات كفار و دشمنان اسلام انجا

. افراد جامعه از جمله زنان واجب كفـايى اسـت كـه از مـيهن اسـلامى خـود دفـاع كننـد

تواند در بخش مهمى از امور مربوط به جهاد حضور يابد، چرا كـه تمـام  بنابراين زن مى«

های تداكارتى پشت جبهه  علاوه بر كمك. كردن نيست بودن و تيراندازی جهاد، درسنگر

هـای مهمـى از جهـاد بـه شـمار  كردن نيـز بخش كشـيدن و راهنمـايى هـه، نقشـهو متن جب

شـود،  ها تهديد  و البته اگر كشوری در حال جنگ و دفاع باشد و از طرف بيگانه. آيد مى

افتاء نيز از اموری است كه زنان مكلـف . )314، ص 1385جوادی آملى، (» ها بايد دفاع كنند زن

طلبد و فقط فقهای ذكـور،  ت دينى شرايط خاص خود را مىمرجعي. اند به انجام آن نشده

االلهّٰ خـويى، سـيد محسـن حكـيم  آيـت« هرچنـد. حق مرجعيت خاص دينى را دارا هستند

طباطبايى، شيخ محمدحسين اصفهانى كمپانى و حتى محمد بن جرير طبـری كـه از اهـل 

بنـابراين اسـلام بـا . )31، ص 1371يادگار، (» اند سنت است، ذكوريت در افتاء را لازم ندانسته

خواهـد كارهـايى را كـه متناسـب بـا شـرايط و روحيـات  حفظ كرامت انسانى زنـان، مى

نه  ،اين كار، يك تقسيم منطقى است درونى و بيرونى آنان است به آنان واگذار كند كه

مـواردی اسـت  ،مصلحت جامعه، مصلحت خانواده و شرايط فردی. يك تبعيض ارزشى

  .اظ شده استكه در اين باره لح

  استفاده از خدمات. 2-1-3

هـا،  هـای سـبز، كوه هـايى چـون آسـمان آبـى، جنگل فرموده خدای متعـال، نعمت به

... های پاك و حـلال و ها و نوشيدنى های رنگارنگ، حيوانات زيبا، خوراكى درياها، گل

ه ديگـران هـم از آن بهـر هرچنـد ؛آورندگان اسـت كه در طبيعت نهاده شده، برای ايمان

ماواتِ وَ ما فىِ الأرْضِ جَميعـ«: ببرند رَ لكَمْ ما فىِ السانسـان در «يعنـى  ،)13جاثيـه، (» اً وَ سَخ

روز دامنـه انتفـاع و  شـود، و روزبـه زندگى خود از موجـودات برتـر يـا پسـت منتفـع مـى

ق، 1417طباطبايى، (» يابد گيرى جوامع بشرى از موجودات زمينى و آسمانى گسترش مى بهره

و خود خدا فرموده كسى حق نـدارد اسـتفاده از آن را بـرای بنـدگان حـرام  )162، ص 18ج

زْقِ «: كند نَ الر
يباتِ مِ تىِ أَخْرَجَ لعِبِادِهِ وَ الطال ِ مَ زِينةََ االلهّٰ كه  از آنجا. )32أعراف، (»  قلُْ مَنْ حَر
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لـذا  ،حـلال را دارنـدزنان نيز مثل مردان، حـق اسـتفاده از لـذات، امكانـات و تفريحـات 

بـا حفـظ  از ايـن خـدمات را گيـری زنـان حكومت اسلامى بايد فضای مناسب برای بهره

و » زيبـايى«، »تفريحـى«پـس از فضاسـازی مناسـب در ارائـه خـدمات . مهيـا كنـد حريم

توانند با خاطری آسوده از اين امكانـات  ، توسط ساختار حكومتى، زنان هم مى»سلامتى«

هم اختلاط نباشـد،  ،برداری از خدمات، هم محدوديت نباشد نى در بهرهاستفاده كنند؛ يع

سنتّ جاری مسلمين از زمان «: است چنين نگاشته استاد مطهری. بلكه حريم رعايت شود

اند؛  شده همين بوده است كه زنان از شركت در مجالس و مجامع منع نمى |رسول خدا

  . )241تا، ص  ، بىمطهری(» رعايت شده است» حريم«ولى همواره اصل 

  ظهور مؤثر. ٢- ٢

-هـای اجتمـاعى كتاب و سنت، آمدوشد زن در جامعه را با حفظ حريم برای فعاليت

اگر سيستم جامعه بر موازين ستر و عفاف و طهارتِ روح استوار «اند؛  سياسى جايز دانسته

و گونه منع شرعى برای حضور زن در وكالت، وصايت و ولايت بر محجوران  باشد، هيچ

ولايت بر رقبات وقف و نظـاير آن نيسـت و هرگـز حـق زن در مـواردی محـدود ماننـد 

گذار زن تأثيراز مصاديق ظهور  .)296، ص 1385جوادی آملى، (» شود الحضانه خلاصه نمى حق

  :به موارد ذيل اشاره كردتوان  مى در جامعه

  مشاركت سياسى. 2-2-1

فتح كرد با مردان بيعـت كـرد،  مكه را |وقتى رسول خدا«: فرمودند ×امام صادق

ها آمدند با حضرت بيعت كنند و خداوند آيه دوازدهم سـوره ممتحنـه را نـازل  سپس زن

تـرين مصـاديق ظهـور مـؤثر زن در  ايـن آيـه از مهم. )134، ص 21ق، ج1403مجلسى، (» فرمود

  . در بالاترين رده است جامعه

  هجرت . 2-2-2

سلام و حفـظ آن بسـيار مهـم بـوده و در هجرت در صدر اسلام برای گسترش دين ا
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اين مورد بين زن و مرد هيچ تفاوتى نبـوده اسـت و پيـامبر، هـم از زنـان و هـم از مـردان 

در تاريخ اسلام، در بين مسلمانان مهاجر به حبشه و . )97نساء، (خواسته كه هجرت كنند  مى

جرت بـه مدينـه شـركت مهـا يكى از زنانى كه در. گام با مردان بودند مدينه، زنان نيز هم

در ايـن مهـاجرت فرزنـدم عبـدااللهّٰ را حاملـه «: گويـد او مى. داشت، اسماء همسر زبير بود

زنان مهاجر  پيامبرْ كه روايت شده . )103، ص 1377مهريـزی، (» حمل كردم بودم و در قبا وضع

ه من از خشم شوهرم و يـا از روی علاقـه بـ به خدا سوگند«: داد كه بگويند را سوگند مى

ام، من نيامدم مگر به خاطر  اين آب و خاك و يا برای تحصيل دنيا، وطن را ترك نكرده

گذار زن تأثيرو اين مصداقى ديگر از ظهور . )127، ص 7، ج1366بروجـردی، (» خدا و پيامبر او

  .در جامعه برای اهداف الهى است

  فعاليت اقتصادی. 2-2-3

جَالِ نصَِ «، نساءسوره  32طبق آيه  لرا اكتسََـبنَْ ل م سَاء نصَِيبٌ ما اكتسََبوُاْ وَللِن م زن  ؛»يبٌ م

تواند بدون ناظر و قيمّ، حـق مالكيـت و تصـرف در مـالش را داشـته باشـد و  مثل مرد مى

حكيمـى در . دانـد خـرج كنـد اختيار دارد كه اموالش را در راهـى كـه خـود صـلاح مى

خـدمت «: گفـت بـود و مى» راوی و تـاجر«بـرد كـه  نام مى» النمار بنى ام«از » اعيان النساء«

هايى دربـاره  و پرسـش» "...كنم مـن خريـد و فـروش مـى": رسيدم و گفـتم |رسول االلهّٰ 

ايــن . )537م، ص 1983حكيمــى، (االلهّٰ وی را راهنمــايى نمــود  كــرد و رســول خريــد و فــروش

بـا تشـريع  همچنـين اسـلام. ای در سنت رسول خدا برای فعاليت اقتصادی زن است نمونه

الارث، مهر، نفقه و حق مطالبه اجرت در مقابل كارهای خانه، استقلال اقتصادی زن  سهم

در روايـات، . و مردان را موظف كرده كـه ايـن حقـوق را بـه رسـميت بشناسـند تأييدرا 

. )383، ص 5ق، ج1407كلينـى، ( مهريه، دزدی به شمار رفته استادانكردن حقوق زنان از جمله 

های مالكيت و استقلال در تصرف اموال منقول و غيرمنقول و مـوارد تابعـه  نهدر ساير گو

آن ماننـــد تجـــارت، عطيـــه و بخشـــش، رهـــن، قـــرض، صـــلح، شـــركت، مضـــاربه و 

ــت، اجــاره،  ســرمايه ــوانين افــلاس و محجوري ــذر، ق ــت، وقــف، ن ــه، كفال گذاری، حوال

ل بـه شـخص، داری، مساقات، ضـمان، عاريـه، وصـيت و واگـذاری امـوا كشاورزی، باغ
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احيـای مـوات نيـز بـين زنـان و مـردان و شفعه، قراردادهای بازرگانى و غير آن، جعالـه، 

  .)64، ص 1385نوری، (اند  تفاوتى نيست و در اين حقوق مساوی

  شركت در جهاد . 2-2-4

. زن در ميدان جهاد در صدر اسلام هميشه آماده بوده و قيام در راه خدا داشـته اسـت

ن شـركت ان در جنگ، همـراه رسـول خـدا، بـرای مـداوای مجروحـروايت شده كه زنا

در جنـگ «: اسـت گفته» عمّاره ام«معروف به » نسيبه«. )45، ص 5ق، ج1407كلينى، (كردند  مى

رساندم، آن حضرت را در جمـع اصـحاب يـافتم  |احد با مشك آب، خود را به پيامبر

 |به پيـامبر كست مسلمانانهنگام ش. كه قدرت و پيروزی از آن مسلمانان بود حالى در
زدم و  شمشـير مـى |قصـد دفـاع از پيـامبر طور مستقيم وارد جنگ شدم، بـه پيوستم و به

ترين مصـداق ظهـور مـؤثر در  عنوان مهم به. )86، ص 3تـا، ج هشام، بى ابن(» كردم تيراندازی مى

 بـا دو جلـوهٴ  |نـام بـرد كـه پـس از وفـات پيـامبر ’از حضرت زهراتوان  مى ،اجتماع

همچنين  .)454، ص1393روحانى، (در جامعه ظاهر شد  ،های بسيار سخنرانى در مسجد و گريه

آنگاه كـه بـا قيـام  ؛ثبت است ’نام حضرت زينب مهم ديگر در تاريخ، بهو ظهور مؤثر 

قيامى كه دارای دو بخش حسينى و زينبـى بـود، در بخـش  ،همراهى كرد ×امام حسين

ای  در روز عاشـورا و در جبهـه ×ت امـام حسـينحسينى، گروهى از مردان تحت ولايـ

 رسند و در بخش زينبى اين قيـام جنگند و به شهادت مى نظامى در برابر سپاه طاغوت مى

كه جـز  به همراهى گروهى از زنان ’شود، حضرت زينب كه از عصر عاشورا آغاز مى

را طى كردند فرسا  اندكى نام و نشان آنان در تاريخ پنهان است، مسيری طولانى و طاقت

كارگزاران يزيد را به جـان خريدنـد  هو در طول اين مسير تا شام سختى اسارت و شكنج

 .)455، ص 1393روحانى، (

  ظهور ناظرانه. ٣- ٢

هـای آن اداره  هـا و آيين ای كـه بـر مبنـای قانون اسلام برای ماندگاری خود و جامعه

بـا ايـن اصـل و . »نهـى از منكـرامـر بـه معـروف و «شود اصلى را بنيان گذاشته به نـام  مى
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ها  هـا و راسـتى هـا، زيبايى ها بسـته و بـر خوبى زشـتى و ها اجراگذاردن آن، راه بر بـدی به

طوری كـه اگـر عمـل  بـه ،دانـد شدت مهم مى و اصل ديگر كه آن را به .شود گشوده مى

  .نشود آدمى در خسران است، سفارش به حق و صبر است

  ز منكر امر به معروف و نهى ا. 2-3-1

اند، امـر  سوره توبه، مرد و زن هر دو موظف به انجام آن شـده 71تكليفى كه در آيه 

تواننـد بـا توانـايى و اسـتعداد  گويـد زنـان مى اين آيه مى. به معروف و نهى از منكر است

جامعـه و  یچرا كه يكى از ابزارهـای احيـا ؛دين در جامعه مفيد باشند یخود، برای احيا

» نهـى از كارهـای ناشايسـت«و » امر به امور پسنديده«فرهنگى، در قالب  رسيدن به تعالى

  . آفرين باشند نقشدر آن تراز با مردان  توانند هم است كه زنان مى

  توصیه به حق و صبر. ٢- ٣- ٢

و » ايمـان و عمـل صـالح«مگـر بـه داشـتن  ،دانـد سوره عصر آدمى را در خسـران مى

ايـن سـوره بـا «: اسـت ير اين سوره گفتـه شـدهدر تفس .»سفارش يكديگر به حق و صبر«

هاى انسان در دين، از جهت علم و عمل،  كند بر تمام نيازمندی كمى حروفش دلالت مى

و در وجوب سفارش و تواصى به حق و شكيبايى، اشاره به لزوم و وجوب امر به معروف 

» ا و گناهـانه واجبات و دورى از زشتى یو نهى از منكر و دعوت به توحيد و عدل و ادا

سيد قطـب توصـيه بـه حـق و صـبر را زيبنـده امـت اسـلام  .)356، ص 20ق، ج1417طباطبايى، (

توصيۀ به حق و حقيقت و سفارش بـه صـبر و شـكيبايى، تصـوير  از لابلای «: است دانسته

رابطـۀ  ،  كـه دارای هسـتى ويـژهشـود  و پديدار مـى يا گروه مسلمان نمودار ملت مسلمان

كه هستى خـود را احسـاس   ملتّ مسلمان گروهى است.  ای است د يگانه، و رويكر خاصّ 

  ستا با حقيقتى آشنا. ستا همچنين به وظيفۀ خود آشنا. شناسد كند و خويشتن را مى مى

كه از جملـه شـامل رهبـری بشـريتّ و رهنمـود   كار خوبى ؛ كه ايمان و كار خوب است

كـه  و سفارش همديگر به چيزهايى است ها در مسير ايمان و عمل صالح، و توصيه  انسان

كند كـه ايـن بـالاترين تصـوير بـرای امـت مختـار و  ملتّ مسلمان را موفق و سرافراز مى
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توصيه به حق و صبر در جامعه اسـلامى، نشـان  )3967، ص 6ق، ج1425قطب، (» برگزيده است

شـند، بلكـه بايـد تفـاوت با به هم بى توانند و نبايد از اين دارد كه شهروندان مسلمان، نمى

يكتاپرستى، اطاعت خدا، تبعيت از كتب و رسل، زهـد در دنيـا و «همديگر را به حق كه 

 )794، ص 4ق، ج1407زمخشری، (» اطاعت، معصيت و مصيبت« و به صبر كه» اشتياق به آخرت

  . است، سفارش كنند

و چـه گـذاری تأثيرخاطر  ضرورت باشد، چه به ظهور زن در جامعه، چه بهبا اين حال 

، عفت در معاشرت )31نور، (عفت در نگاه : حالت ناظرانه، بايد مؤدب به اين آداب باشد به

، وقـار در آمدوشـد )32احـزاب، (، عفت در كـلام )59احـزاب، (، عفت در پوشش )53احزاب، (

، پرهيز از گفتگـو و خلـوت )525، ص 5ق، ج1407كلينى،( 1نكردن با نامحرم ، مصافحه)31نور، (

كلينـى، ( 3پرهيـز از اسـتعمال نابجـای بـوی خـوشو ، )528، ص 5ق، ج1407كلينى، ( 2مبا نامحر

  .)507، ص 5ق، ج1407

  زن در جامعه» ظهور«و » حضور«تحليل . 3

در جامعه را خواسـته اسـت، امـا » حضور«های اجتماعى، از زن  خداوند در حوزه فعاليت

رقـم  زن» پنهـان«رينـى آف نيسـت و حضـور او در پـسِ نقش» ظهـور«لزومـاً  حضوری كه

را بـرای » ريحانـه«اسـلام نقـش ! دليل او در جامعه گری و ظهور بى نه در جلوه ،خورد مى

ق، 1407كلينى، ( »فإَِن المَْرْأَةَ رَيحَانةٌَ وَ ليَسَتْ بقِهَْرَمَانةٍَ «: »قهرمانه«زن در نظر گرفته است و نه 

 ،گان باشد و يا سـخت كـار كنـد؛ زن گلى است كه نبايد در معرض ديد هم)510، ص 5ج

شكل سومى برای ايفـای نقـش زن وجـود دارد و آن ايـن «چون لطيف است و اين يعنى 

                                                            
  ، 4، جق1413شـيخ صـدوق، (» رم عليـه فقـد بـاء بسـخط مـن االلهّٰ عزوجـلمن صافح امرأة تحـ«: |رسول اكرم. 1

  .)14 ص

نيْا أَلفَْ عَامٍ فِى النار  مَنْ فاَكهَ ««: |رسول اكرم. 2 مَهَا فِى الدكلمَِةٍ كل ق1414قمـى، (» امْرَأَةً لاَ يمْلكِهَا حُبسَِ بكِل ،

  .)188 ، ص6ج

ايما امراة تطيبت لغير زوجها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسـل مـن «: ستا چنين آمده ×در روايتى از امام صادق. 3

طبرسـى، ( كنـد تـا از آن غسـل كنـد هر زنى كه برای غيرشوهر عطر بزند، خداوند نمـازش را قبـول نمى؛ »طيبها

 .)215 ص ق،1412
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باشـد و هـم » شـخص«در بيايـد، هـم » بهـا شـخص گران«صـورت يـك  است كـه زن بـه

يعنى از يك طرف شخصيت روحى و معنوی داشته باشـد و از طـرف ديگـر، . »بها گران«

بهايى، عفاف در جامعه مستقر  و در پرتو همين شخصيت و گران. در اجتماع مبتذل نباشد

. )320، ص 1، ج1379مطهری، (» ماند مى های خانوادگى در جامعه سالم و كانون ها شود، روان مى

نقــش پنهــان را بــرای زن   هــای خــانوادگى و اجتمــاعى خــدای حكــيم در تقســيم نقش

خضر را در چنـين جايگـاهى قـرار  خود مثل یگونه كه برخى اوليا همان ؛برگزيده است

چه در  چنان. داده است و اين نقش پنهان كه مطلوب خداوند است ارزشمند و مؤثر است

كه هر دو از اوليای الهى بودند، گرچه مقام اجتمـاعى و شـهرت  همراهى خضر با موسى

پنهان  نقش خضرْ  ،عنوان پيامبر اولوالعزم بيشتر بود، ولى طبق اراده الهى حضرت موسى به

توانـد بگويـد ميـزان  و كسـى نمى ،)445، ص 1393روحـانى، (اعلم از موسى بود  هرچند ؛بود

كـس  چون در نقشـه جهـان هسـتى، هـر ،گذاری كدامشان بيشتر يا كمتر بوده استتأثير

پـس يـك زن ). و بايد باشد(وظيفه خود كه خداوند برايش ترسيم كرده مشغول است  به

های اخلاقى و انسانى از سـوی خداونـدِ حكـيم مفتخـر بـه  چون مرد، در حوزه ارزش هم

ترين  باريابى به ساحت كمال است و اين در آيات قرآن كريم مشهود است كه شـاخص

ها و اسـتعدادها، همچـون مـرد  منـدی در حـوزه توانزن  .سوره احزاب اسـت 35آيه  آن

، شــناخت )9، ، ســجده72، ص، 29حجـر، (چــرا كـه زن نيــز برخـوردار از روح خــدايى  ؛اسـت

است و ارسال رسل و تنزيل كتـاب، بـرای او  )30روم، (و فطرت الهى  )8، 7شـمس، (اخلاقى 

شـيطان . نيسـت و امتحان پـيش رو دارد و اسـتثنا در مسير بندگى هم ابتلا. هم بوده است

خيری هـم، راهـى جـز صـراط مسـتقيم  دشمن هر دوی ايشان است و در مسير عاقبت بـه

آفرينى زن و مرد، ساختار روحى و جسمى اين دو را خداونـد خلـق و  اما در نقش. ندارد

شـان، كـار، تكليـف و نقشـى  متناسب با ساختار وجودی تسويه كرده و سپس از هر يك

إِن أَكـرَمَكمْ عنِـْدَ «بنابراين تفوق و تفضل هر يك از زن و مرد با توجه بـه . خواسته است

ِ أَتقْاكمْ  ايفای نقـش درسـتى اسـت كـه خداونـد برايشـان ترسـيم و در  )13حجرات، (» ...االلهّٰ

امُونَ عَلىَ النساءِ «تقدير كرده است و آيه  َجالُ قو شائبه برتری مرد به زن را  )34نساء، (» ...الر

و نيز امور زنانِ جامعه صاً بودن مردان به امور همسرانشان خصو قائم«بلكه اشاره به  ،ندارد
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زن در جامعـه » حضور«شود گفت  بنابراين مى ،)343، ص 4ق، ج1417طباطبايى، (» استماً عمو

قاضـى و « طور مثال به! ضرورت، مؤثر و ناظرانه ش به»ظهور و بروز«ولى  ،هميشگى است

كند نشان  ولىّ و مجتهدی كه بر اثر تربيت صحيح يك زن، به جامعه اسلامى خدمت مى

 در جامعـه كـه خـود او حـالى در ،مثبـت و درسـت ايـن زن در جامعـه دارد» حضور«از 

» ولى حاصل تربيت صـحيح او در جامعـه، هـم حاضـر اسـت و هـم ظـاهر نيست» ظاهر«

زن در جامعـه و ردپـای اثرگـذاری وی، بـا » حضـور«در واقع . )299، ص 1385جوادی آملى، (

» ظهـور«نـه بـا  ،خـورد رقـم مى» تربيـت شايسـته فرزنـدان«و » ايجاد آرامش برای همسر«

نبايد مطلوب زن باشد بلكه حضور  شدن در انظار ظاهر! او در عرصه اجتماع دليل خود بى

رای ب- شود و اگر زن در جامعه ظاهر مى ،ست كه مهم و مطلوب استا گذاری اوتأثيرو 

زن در . ظهورش بايد عـاری از تبـرّج باشـد، -تحصيل علم يا مال يا انتفاع از لذايذ حلال

است و جـز بـه اقتضـای نيـاز و ضـرورت رخ » نشينى پرده«عالم هستى دارای شأنِ فطریِ 

  :اين در ادبيات عرفانى ما هم نمود دارد. نمايد نمى

نشـين باشـد كاين شاهد بازاری وان پرده  حكم ازلى اين بـود در كار گلاب و گل

  .)171، ص 1390حافظ، (

را بـه  آنچه زيبايى گری دارد، اما تمايل به جلوه يعنى گرچه جمال در حالت متعارف

ست كه حيا ا برد، تمناّی صفات جلاليه از صفات جماليه است و پيامد همين تمنا پرده مى

 هشود و حجاب، صاحب جمال را به پسِ پرد نشين مى يابد و جمال و زيبايى پرده معنا مى

سـت، در ذات خـود ا جمال الهى و ظهور صفات جميـل او هزن كه جلو. كشاند غيب مى

ى دارد و ذاتاً پوشيدگى ندارد و اين غيرت جلاليه است كه زيبـايى تمايل به ظهور و تجل

دار  خدا با غيرت اسـت و دوسـت« .خواندش خواهد و در پرده مى و جمال را پوشيده مى

منـدتر اسـت و در تعـدی بـر حـرمش غضـب  او از هر غيوری غيـرت .»هر باغيرتى است

» تبـرّج«از همين باب است كـه . )11 ، ص1391فيروزی و فرهمندپور، (نمايد  كند و عقاب مى مى

فلَـَيسَ  وَالقْوَاعِدُ مِنَ النساءِ اللاتـِى لا يرْجُـونَ نكِاحـاً «: شدت نهى و نكوهش شده است به

 جُناحٌ أَنْ يضَعْنَ ثيِابهَُن جاتٍ بزِِينةٍَ  عَليَهِن َو نيز آيه  ،)60نور، (» ...غيَرَ مُتبَر» وَقرَْنَ فىِ بيُوتكِن

 َ ــةِ الأوَلا ت جَ الجْاهِليِ َــر جْنَ تبَ شــدن و  معنــاى ظاهر بــه» تبــرّج«كلمــه  .)33أحــزاب، (» ولــىبَــر
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طور كه برج قلعه براى همه هويدا و برابر ديدگان  شدن در برابر مردم است، همان آشكار

ــاهر اســت  ــه ظ ــايى، (هم ــ«  .)309، ص 16ق، ج1417طباطب ــدون شــك اي ــينى و  ردهپ -ن و ب نش

بيشـتر  تأكيـدعنوان  بـه |و تكيه آيات بر زنـان پيـامبر حكم عام استيك  -ظاهرنشدن

  .)290، ص 17، ج1371مكارم شيرازی، ( 1»است

هـای اجتمـاعى و خـانوادگى بـرای زنـان ايـن  خداوند در تقسيم نقش«لذا معلوم شد 

 در ،تر اثرگـذار باشـند طور پنهان و در نتيجـه بيشـتر و جـدی فرصت را فراهم آورده تا به

ايـن امكـان بـرای  ،های اجتماعى و اقتصادی بر مردان كه با وجوب برخى مسئوليت حالى

های اجتمـاعى و  اين بـدان معنـا نيسـت كـه زنـان را از ورود بـه عرصـه. آنان كمتر است

های آشكار و شهره منع كرده باشد، بلكه بـر آنـان واجـب نفرمـوده و ايـن  پذيرفتن نقش

، از مـردان پيشـى بگيرنـد فرصت را به آنان داده تا در مظهريـت روحـانى (» اسـم غيـبِ االلهّٰ

و ، به بيان ديگر نقش پـس پـرده را بـرای زن در نظـر گرفتـه اسـت. )458، ص 1393مشهدی، 

او . است #العصر نيست، حضرت صاحب» ظاهر«ی كه »حاضر«برای  شايد بهترين مثال

 دعـای مـااو » ظهـور«حاضری است كه غايب از نظر اسـت و ظـاهر نيسـت و تعجيـل در 

گـذار تأثير او حاضری است كه از پس پرده غيبت. نباشد» حاضر«ولى نه اينكه او  ،ستا

چـرا  ،نشين غيبت است ولى جهان هسـتى از او مسـتفيض اسـت گرچه پرده #او. است

منـدی از مـن در  چگونگى بهـره«: است چنين آمده #كه در توقيعى از خود امام زمان

هنگـامى كـه ابرهـا آن را از  از خورشـيد اسـت نـدیم عصر غيبـتم، درسـت هماننـد بهره

  .)485، ص 2ق، ج1400صدوق، (» ها بپوشاند چشم

تشخيص درآيد تـا  بايد به در جامعه نكته ديگر اين است كه حضور و ظهور يك زن

دهـد كـه در كـدام شـرايط زمـانى و  قـدرت تشـخيص مى اتفاق افتد و آنچه به يك زن

قـُوا «: است» تقوا« ظاهر گردد نشينى خارج شود و از پرده مكانى يا أَيهَا الذِينَ آمَنـُوا إِنْ تتَ

َ يجْعَلْ لكَمْ فرُْقاناً  معناى چيزى اسـت كـه ميـان دو چيـز فـرق  به» فرقان« ؛)29أنفـال، (» ...االلهّٰ

                                                            
كـه  درست مثل اينكـه بـه شـخص دانشـمندى بگـوييم تـو كـه دانشـمندى دروغ مگـو، مفهـومش ايـن نيسـت«. 1

صـورت مؤكـدتر و  منظـور ايـن اسـت كـه يـك مـرد عـالمِ بايـد بـه  گفتن براى ديگران مجاز است، بلكـه دروغ

  ».ترى از اين كار پرهيز كند جدى
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اش بـر تقـوا، فرقـان ميـان حـق و باطـل  قرينه سياق و تفريع و آن در اين آيه به گذارد مى

دهد كه تشخيص دهد  در واقع، فرقان قدرتى به فرد مى. )56، ص 9ق، ج1417 طباطبايى،(است 

ست كه بـه ا پس اين تقوا. كدام رأی را بپذيرد يا نپذيرد .انجام دهد يا ندهد كدام كار را

» ظهـور«ها نيـاز بـه  دهد تا تشخيص دهد در كدام يك از عرصه يك زن، ديده فرقان مى

دهـى بـه  آرامش«اعتبـار  عيان شود، وگرنـه كـه يـك زنِ باايمـان، بـه» ضورشح«دارد تا 

، حضور »تربيت شايسته فرزندان«و حفظ و تقويت مودت و رحمت در خانواده و » همسر

. ها مسجل است و نيازی بـه ظهـور و بـروز و عـرض انـدام نـدارد مؤثرش در همه عرصه

بـه مسـجدالنبى و خوانـدن  ’مدد تقوا، يعنى رفـتن حضـرت فاطمـه تشخيص درست به

حضـرت زهرايـى كـه از . ×على، خطبه برای احقاق حق وصايت و ولايت امام زمانش

 |توسـط پـدرش )81، ص 43ق، ج1403مجلسـى، (در تقسـيم كـار  سپردن امور منزل بـه وی
خشنود شد، برای اثبات حقانيت ) قرن فى بيوتكن( نشينى و ملازمت در خانه خاطر پرده به

كـه بـه قـول  دخترش زينـب .خواند مؤمنين در مسجد ظاهر شده و خطبه مىولايت اميرال

گـاه ديـدگانش او را نديـد و  هيچ -النبىةدر مدينـ ×همسـايه امـام علـى - يحيى مازنى

ظـاهر  ، در صـحنه كوفـه و شـام)955، ص 11ق، ج1413بحرانـى، (گوشش صـدايش را نشـنيد 

رسـان  كند و پيام ر سرشان خراب مىكاخ ظلم يزيديان را ب های آتشين شود و با خطبه مى

  .شود واقعه كربلا مى

  گيری نتيجه

ماننـد حضـرت  ،با مطالعه آيـات قـرآن كـريم و روايـات و نيـز الگوهـای تـاريخ اسـلام

هـای زن  دو حالـت بـرای فعاليت ،»ظهـور«و » حضور« توان نتيجه گرفت كه مى، ’زهرا

انوادگى و اجتماعى او تعريـف در جامعه است كه متناسب با اقتضائات فطری، شرايط خ

  .ندارد» ظهور«، هميشه ملازمتى با »حضور«اين . شود مى

تربيــت شايســته «و » دهــى بــه همســر آرامش«بــا  يــك زن در جامعــه» حضــور«

وی وابسته به شرايط زمانى و مكـانى و نيـز بـر اسـاس » ظهور«هميشگى است و  »فرزندان

ست؛ زيرا قرآن تبرّج را ا »تقوا«منبعث از  ست، و البته با حفظ حجاب و حريم كها نيازها
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در سايه چنـين تفكـری، زنـان بـرای كسـب . نهى كرده و عفت را از ايشان خواسته است

در » ضـرورت«دانش، مهارت، هنر و يـا اشـتغال و نيـز اسـتفاده از خـدمات اجتمـاعى بـه 

د، شوند، و در اموری چون سياسـت، هجـرت، فعاليـت اقتصـادی و جهـا جامعه ظاهر مى

» ناظرانـه«دارند و با امر به معروف و نهى از منكر و توصيه به حق و صبر، » مؤثر«ظهوری 

  . كنند تفاوت از مسائل جامعه خود عبور نمى در جامعه ظاهر شده و بى
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Abstract 
The examination of traditional phenomena by modernity has led to the 
formation of new types of phenomena. The phenomenon of childhood was 
also examined as one of the most important stages of human life. In the 
modern concept of childhood, this phenomenon based on the theoretical 
foundations of modernity was considered from four dimensions: The natural 
or social nature of childhood, childhood identity in relation to adulthood, 
childhood in relation to agency and structure, and the dimension of childhood 
value-Innocence or evil. This examination has led to a rethinking of the concept 
of childhood in practice. The empowerment of the modern concept of 
childhood and the practice based on this examination can also be seen in 
various societies, including the Iranian society. In such a situation, the absence of 
a child phenomenon based on the theoretical foundations of Islam as the ideal 
culture of Iranian society, has made it necessary to examine this concept 
based on the teachings of Islam. Based on the method of "Izutsu semantics" 
as well as the question "What does it mean to be a child culturally and socially 
in the teachings of the Qur'an?", The present study seeks to find the answer to 
this question examining the verses related to the concept of childhood, along 
with analyzing the narrations and referring to the views of the commentators. 
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  1مفهوم فرهنگی اجتماعی کودکی از دیدگاه قرآن
  4محسن ربانى    3محمدی كريم خان    2عماد افروغ

  ٠١/٠٩/١٣٩٩: تاریخ پذیرش    ١٧/٠۶/١٣٩٩: تاریخ دریافت
  چكيده

. اسـت گرديـده ها پديـده از ای تـازه های سويه گيری شكل به مدرنيته منجر سوی از سنتى های پديده بازخوانى

 در .گرفـت قـرار بـازخوانى ايـن معـرض در انسـان زنـدگى مهم های دوره از عنوان يكى به نيز كودكى پديده

 قـرار توجـه مـورد بعـد چهـار مدرنيتـه از نظـری های بنيان بر مبتنى پديده اين كودكى، مفهوم از مدرن قرائت

 كـودكى« ،»سـالى بزرگ با آن نسبت در كودكى دوران هويت« ،»كودكى اجتماعى يا طبيعى ماهيت«: گرفت

 بازنگری به منجر بازخوانى اين. »شرارت يا معصوميت: كودكى ارزشى بعد« و »ساختار و عامليت ميان ربط در

 بر مبتنى عملِ  و كودكى مدرن مفهوم يافتن قدرت. است گرديده عمل عرصه در كودكى مفهوم با مواجهه در

 پديـده غيبـت وضـعيتى، چنين در. شود مى مشاهده نيز ايران جامعه جمله از و مختلف جوامع بازخوانى در اين

 اسـاس بـر مفهوم اين بازخوانى ايرانى، جامعه آرمانى عنوان فرهنگ به اسلام نظری های نابني بر مبتنى كودكى

 بـر مبتنـى و »ايزوتسـو معناشناسى« بر اساس روش رو پيش پژوهش. است ساخته ضروری را اسلام های آموزه

 بـا مـرتبط آيـات بررسى با »معنا است؟ چه به قرآن های آموزه در اجتماعى و فرهنگى نظر از كودكى«سشپر

  . است پرسش اين پاسخ يافتن پى در مفسران های ديدگاه نقل و روايات تحليل با همراه كودكى، مفهوم

  ها كليدواژه

  .كودكى، قرآن، اسلام، مدرنيته، فرهنگ، اجتماع

                                                            
مفهوم فرهنگی اجتماعی کودکی در اسلام در مواجه به مفهوم مـدرن  : اين مقاله برگرفته از رساله دكتری با عنوان. 1

علوم اجتماعى ، دانشكده ×علوم، دانشگاه باقرال)محمدی كريم خان: ، استاد مشاورعماد افروغ: استاد راهنما( آن

  .باشد مى فرهنگ و ارتباطاتگروه  و رفتاری،

  emad_afrough@yahoo.com  استاد دانشگاه. 2

  khanmohammadi49@yahoo.com  .× دانشگاه باقرالعلومدانشيار . 3

  mohsenrabani50@gmail.com  )نويسنده مسئول(× دانشگاه باقرالعلومفرهنگ و ارتباطات دانشجوی دكتری . 4

. قـرآن دگاهيـاز د ىكودك ىاجتماع ىمفهوم فرهنگ). 1399. (محمدی، كريم؛ ربانى، محسن افروغ، عماد؛ خان* 
: اسـتاد راهنمـا( مفهوم فرهنگی اجتماعی کودکی در اسلام در مواجه به مفهوم مـدرن آن: برگرفته از رساله دكتری

   .154-125صص ، )30(۸، لام و مطالعات اجتماعیاسفصلنامه ). محمدی كريم خان: عماد افروغ، استاد مشاور

  Doi:10.22081/jiss.2020.58779.1696  
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  مقدمه 

 .اسـتمدرنيتـه  مفاهيم پيشامدرن مبتنـى بـر مبـانى نظـری قرائت جديدِ رنيته مد وجه بارز

از مفاهيمى كه طـى . ها است ها، تغيير و تحول در مواجهه با آن پديده پيامد اين بازخوانى

بـه بـاور  .خوش بـازخوانى و بـازنگری شـد مفهـوم كـودكى اسـت دستمدرنيته  دوران

يـك ويژگـى صـرفاً  طبيعـى وعمدتاً  هومىها كودكى در دوران پيشامدرن مف مدرنيست

شـد و  ى تعريـف مىسـال بزرگرو هويت مسـتقلى نداشـت و ذيـل  ازاين .بيولوژيك بود

در ايـن نگـاه، كـودكى تحـت  .ى آمـاده شـودسال بزرگبايست برای ورود به دوران  مى

تصـور . و آزادی و اختيـارش بسـيار محـدود بـود سـال بزرگسيطره ساختارهای جامعـه 

ى، بـه ايـده آزادی و خودمختـاری كـودكى سـال بزرگتقل كودكى در كنـار هويت مس

. تحولات مختلف اجتماعى و سياسى درباره كودكـان گرديـد أانجاميد و در پى آن منش

ن، سـالا بزرگسـان بـا  عنوان افـرادی دارای حقـوق هـم تدريج توجـه بـه كودكـان بـه به

يستم مطالبات بسياری درباره حقـوق ل قرن بيای كه از اوا گونه به، موردتوجه قرار گرفت

پذيری نيازمنـد حمايـت و  دليـل آسـيب كـودك بـه ،ديگـر از سوی. كودكان مطرح شد

حمايت از كودكـان مبتنـى  .حمايت از كودكان جنگ و كار دوسويه ؛مراقبت تلقى شد

دليـل رشـدنايافتگى فاقـد  علاوه بر ايـن كـودك بـه. كودكان بود» پذيری آسيب«بر ايده 

ديـد  جای حضور در محيط كار بايد آموزش مى رو به اجتماعى نيز بود، و ازاين مسئوليت

گيری دنيـای جديـدی بـرای  اين عوامل منجر به شكل. تا آمادگى ورود به جامعه را بيابد

كننـده  سبك زندگى كودكان تغيير كرد، كودكى از توليد؛ كودكى با شرايط خاص شد

عضوی مسـتقل در جامعـه مـدرن بـدل  به ،سال بزرگضعيف از دنيای  هرچندو عضوی 

بـر حقـوق و مراقبـت، رفـاه، بهداشـت،  علاوه و شد كه نيازهای خاص خودش را داشت

  .شد تبديل به مسائل اصلى دوره كودكى در جامعه مدرن ،مصرف و آموزش

تنها به  ،اين تغييرات گسترده در خوانش مفهوم كودكى و الگوی مواجهه با كودكان

 .شدن بـه سـاير جوامـع گسـترش يافـت و در روند جهانى نحصر نماندكشورهای غربى م

ايـن در . المللى حمايت از كودكان نيز به اين گسترش سـرعت بخشـيد های بين نامه پيمان

حالى است كه در مواجهه با مفهوم مدرن كودكى و عمل به مقتضای آن، توجـه انـدكى 
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تـوجهى، غفلـت از  يـل ايـن بىيكـى از دلا. شـود به اقتضائات محلى و فرهنگ بومى مى

  . قرائت بومى مفهوم كودكى است

در ايران نيز كودكى مدرن بدون توجـه بـه مبـانى نظـری فرهنـگ ايرانـى و فـارغ از 

 أعنوان قرائــت غالــب شــناخته شــد و در پــى آن منشــ ملاحظــات جامعــه دينــى ايــران بــه

ايط و كـه شـر حـالى گيری در سـطح كـلان و عمـل در سـطح خـرد گرديـد؛ در تصميم

 ،يعنى اسـلام ،اقتضائات فرهنگى و اجتماعى مبتنى بر مبانى فرهنگ آرمانى جامعه ايرانى

عمـل  أكرد كه اين مفهوم بازخوانى و پيرايش شده و متناسب با اين جامعه منشـ اقتضا مى

  . قرار گيرد

رسد يكى از دلايل اين غفلت، غياب قرائت روزآمد مفهوم كودكى مبتنى  به نظر مى

نابسـامانى مطالعـات نظـری پيرامـون كـودكى در ايـران . نگ بومى در ايران استبر فره

منجر به ورود مطالعات غيربومى به جامعه ما شده است كه بدون توجه به اقتضائات ملـى 

های  ها و اجـرای برنامـه مطالبات نهادهای اجتماعى و منبع تـدوين سياسـت أو محلى منش

شـناختى و  ايـن مطالعـات در مبـانى هستىكـه مرتبط بـا كـودكى شـده اسـت و از آنجـا 

با فرهنگ دينى و بومى ما سـازگار نبـود،  ،شناختى و هم در عرصه معرفت ،شناختى انسان

  . هايى در جامعه گرديده است منجر به تناقضات و تعارض

ــر نابســام عــلاوه ى كلــى در عرصــه مطالعــات نظــری پيرامــون كــودكى، يكــى از انب

ر مطالعـات كـودكى امـروز، نبـود قرائـت دينـى از كـودكى كمبودهای مشهود و بارز د

 ،عمده نگاه به كودكى از رويكرد دينى .خصوص در عرصه فرهنگى و اجتماعى است به

تـوجهى از مسـائل و  رو بخـش قابـل بر بعـد فقهـى و حقـوقى آن متمركـز اسـت و ازايـن

ورد توجـه مشكلات فرهنگى و اجتماعى فراروی كودكى در جامعه ما از منظر اسـلام مـ

خصوص در جامعه دينـى  عنوان يكى از اركان اصلى فرهنگ به دين به. قرار نگرفته است

گيری تعـاملات اجتمـاعى و فرهنگـى  گذار در شكلتأثيرايران كه همچنان نقشى فعال و 

  . در عرصه خرد و كلان دارد، در حيطه بازخوانى مفهوم كودكى غائب است

روی كـودكى در جامعـه ايـران ناشـى از نبـود به عبارت ديگر بخشـى از مسـائل فـرا

بازخوانى اين مفهوم از ديدگاه اسـلام اسـت؛ در چنـين شـرايطى مفهـوم مـدرن و غربـى 
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) دينـى اسـتلزومـاً  كه بخشـى از آن(راندن مفهوم سنتى از كودكى  حاشيه كودكى با به

اش بـا  های فرهنگـى ای كه تمامى سـطوح و لايـه در جامعه. توسعه و گسترش يافته است

  .اسلام عجين شده است، توجه به ديدگاه دين در اين زمينه ضروری است

چـه بخشـى از مطالعـات در عرصـه علـوم اجتمـاعى بـا  رسد چنـان رو به نظر مى ازاين

ملاحظات فرهنگ بومى و مبتنى بر مبانى نظری دينى به موضوع مهم كودكى سوق داده 

و هـا  و در ادامـه حـل برخـى از ابهام ها شود، مسيری برای گفتگوی بيشتر و طرح پرسش

  . ها و عمل گشوده خواهد شد گذاری در عرصه سياستها  تعارض

بـه  ،اين پژوهش در پى آن است كه با توجـه بـه آيـات قـرآن كـريم ،با اين رويكرد

بازخوانى مفهوم كودكى در اسلام بپردازد و به استخراج ابعاد فرهنگـى و اجتمـاعى ايـن 

  .مفهوم اقدام كند

های مطالعـه كـودكى مـدرن و بررسـى ديـدگاه  قدمه چنين پژوهشى شناخت حيطهم

شناسـى مـدرن بـا  جامعه ،كه گفتـه شـد چنان. ستا ها اسلام درباره كودكى در اين حيطه

های عامليت كودكى، هويـت  اين مفهوم را در حيطه ،تشكيك در نگاه سنتى به كودكى

مـورد ملاحظـه  ،و بعد ارزشى كودكى مثابه ساختار اجتماعى كودكى، مفهوم كودكى به

اهميت اين مطالعـات در آن اسـت كـه نحـوه عمـل و مواجهـه بـا  .دهد و مطالعه قرار مى

هـای منـتج از ايـن مطالعـات،  گيری به عبارت ديگر موضـع .كند كودكى را مشخص مى

بـاور بـه هويـت  ،عنوان مثال به .كننده نحوه عمل و الگوی مواجهه با كودكى است تعيين

ن سـالا بزرگها و اختياراتى همسـان  ستقل كودكى و عامليت او منجر به اعطای آزادیم

  .شود مى

شناختى پيرامـون كـودكى را ذيـل  مطالعات و نظريات جامعه ،شناسان برخى از جامعه

ای  پديـده مثابـه به كـودكى: از انـد عبارتها  اين دوگانـه ؛اند عمده گنجانده  چهار دوگانه

 ،كودكى و مسئله هويت و تمايز، كودكى و مسئله عامليت يا ساختار طبيعى يا اجتماعى،

تمامى مباحـث پيرامـون ايـن اً باور آنان تقريب به. معصوميت يا شرارتعنوان  به و كودكى

و رويكردهای مختلف هر كـدام بـه دو سـوی هـر يـك از ايـن  شود ها مطرح مى دوگانه

  .)463ص ، 1393جيمز و ديگران، ( ها تمايل دارند دوگانه
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معناشناسى، دانشـى . در اين پژوهش از روش معناشناسى ايزوتسو استفاده شده است 

پردازد و روابـط معنـايى  های آن مى و دگرگونى پيشرفتاست كه به پيدايش معنا و سير 

از . كنـد ای از معانى مرتبط به هم را استخراج مى بين مفاهيم مختلف را شناسايى و شبكه

اين پژوهش بررسى مفهوم كودكى از ديـدگاه قـرآن بـوده اسـت، آنجا كه هدف اصلى 

های بررسى آيـات قـرآن  ترين روش عنوان يكى از شاخص روش معناشناختى ايزوتسو به

  .انتخاب شده است

های معنـايى اسـت، توجـه بـه  دليل آنكه رويكرد كلى آن توجه به تقابل اين روش به

ــينى ــم جانش ــينى ها و ه ــات در روش اي نش ــوهای كلم ــل ،زوتس ــب قاب ــا  تناس ــوجهى ب   ت

مفـاهيمى ماننـد  ؛های مدنظر اين پژوهش در مطالعه مفهوم كـودكى دارد بررسى دوگانه

نـوعى در تقابـل بـا  هر كـدام بـه ،و طبيعى و اجتماعى ،عامليت و ساختار، هويت و تمايز

بررسـى  ،عبـارت ديگـر به. توان در بررسى آيات نيز از آن سود جست يكديگرند كه مى

ذكرشده نيز كمـك  به شناخت مفاهيم دوگانهٴ  ،های مرتبط با كودكى در آيات انشينىج

  .خواهد كرد

ايم،، در بررسـى همـه  واحـدی مواجـه  همچنين از آنجا كه ما در اين بررسى بـا مـتن

هـای معنـاداری بـا هـم  هـا ارتباط از متن كه واژه های مرتبط در يك مجموعه واحد واژه

بر اساس اين روش مطالعـاتى، . تر است شى كارآمدتر و مناسبدارند، روش ايزوتسو رو

ما نيز در اين پژوهش با مطالعه معناشناختى مفهوم كودكى از ديدگاه قرآن كريم، تلاش 

را اجتماعى كـودكى -ها بررسى و مفهوم فرهنگى كنيم اين مفهوم را ذيل اين دوگانه مى

هش پس از استخراج معنـای كـودكى از بنابراين در اين پژو. از ديدگاه قرآن تبيين كنيم

   .شود آيات قرآن كريم، اين مفهوم از چهار بعد ذكرشده مطالعه مى

  مفهوم كودكى در آيات قرآن كريم. 1

های تفاسـير  برای بررسى ابعاد كودكى در اسلام، آيات قرآن كريم با نگاهى به ديـدگاه

فهم آيات، مورد بـازخوانى  دهنده در و روايات ياری» الميزان«خصوص تفسير  مختلف به

  .قرار خواهند گرفت
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: يما در بررسى آيات مربوط به كودكى در قرآن كريم بـا دو دسـته از آيـات مواجـه

و  ،صـراحت در آن آمـده اسـت های مربوط به كودكى به نخست آياتى كه يكى از واژه

موضـوع  امـا بـه، های مربوط به كودكى در آن نيامـده آياتى كه اگرچه واژه ،گروه دوم

در . كنـد شـدن ابعـادی از مفهـوم كـودكى كمـك مى كودكى مربوط است و بـه روشن

هـای معـادل كـودكى در آن بـه  پردازيم كه واژه بخش اول از بررسى آيات به آياتى مى

  :صراحت آمده است

  های مصرح کودکی در قرآن واژه. ١- ١

 ؛اسـت برای درك مفهوم كودكى بررسى دو گروه از آيات قـرآن كـريم ضـروری

... های مربوط بـه كـودكى ماننـد طفـل، صـبى، غـلام و گروه اول آياتى كه يكى از واژه

های طفـل، صـغر،  با ريشه» كودكى«در قرآن كريم معنای  .صراحت در آن آمده است به

هـای اصـلى كـودكى در  واژه. در قـرآن آمـده اسـت... صبى، ولد، غلم، ابن، يتم، ذرأ و

  .، ولدان، ذريه و يتيم استطفل، صبى، صغير، غلام، قرآن

 طفل. 1-1-1

وجـه . )59، 31؛ نـور، 67؛ غـافر، 5حـج، ( ريشه طفل در قرآن كريم چهـار بـار آمـده اسـت

 .)1025، ص 1ق، ج1426فيروزآبادی، (ست ا برجسته در معنای طفل، نرمى و نازكى و ظرافت او

ق، 1412اغب اصـفهانى، ر(رود كه بدنش نرم باشد  به كار مى تا وقتى ،واژه طفل برای كودك

  . )251، ص 1ج

در مقابل بلوغ حلم قرار گرفته اسـت و از آنجـا كـه » طفل« )59نور، (در يكى از آيات 

، )1096، ص 1ق، ج1426فيروزآبـادی، (معنای درك يا تجربـه رفتـار جنسـى اسـت  بلوغ حلم به

عنای ديگـر حلـم م اما با توجه به، دوره كودكى دوره نادانى و ناتوانى در اين زمينه است

ق، 1412راغب اصفهانى، (داری نفس و طبع از غضب  داری و توانايى نگه معنای خويشتن كه به

توان معنـای عـدم  مى .)1096، ص 1ق، ج1426فيروزآبادی، (و بردباری و عقل است  )253، ص 1ج

 .داری را نيز به دوره كودكى منتسب كرد بردباری و خويشتن
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 )31نـور، (كسى كه بر عورات نساء وقوف و اشراف نـدارد  عنوان در آيه ديگر طفل به

  . حس جنسى ندارددرك كه آگاهى و توانايى بر  معرفى شده است؛ يعنى كسى

بـر  .)67؛ غـافر، 5حـج، (قرار گرفته است » بلوغ اشد«در مقابل » طفل«در دو آيه نيز واژه 

نسـان اسـت كـه پـس از ای از دوران زنـدگى ا بلوغ اشد ناظر به مرحله ،اساس اين آيات

» وضعيت اجتماع عقل و قدرت و كمال خلقـت«همچنين به » اشد«. دهد كودكى رخ مى

رسيدن به موقعيتى  ،و نهايت قدرت و عقل و تمييز و بلوغ اشد )114، ص 7ق، ج1415طبرسى، (

فخـر (كه فرد با كمك عقل و رشد بتواند به پيگيری مصالح مـالى خـود اقـدام كنـد است 

  .معنى شده است )336، ص 20ق، ج1420رازی، 

سـالگى  30تـا  15با اين حال درباره سن بلوغ اشد اختلاف وجود دارد و سنينى ميان 

اما برخى بلوغ اشد  ،)593، ص 4ق، ج1415؛ طبرسـى، 476، ص 6ق، ج1413طوسى، (است گفته شده 

ه فزونى دانند كه قوای بدنى رو ب ای از زندگى مى را نه يك مقطع سنى خاص بلكه دوره

  .)158، ص 11، ج1378طباطبايى، (گردد  گذاشته و آثار كودكى زايل مى

دوران نقصان عقـل،  از آنجا كه بلوغ اشد مفهوم جانشين طفل است، دوران كودكىْ 

نقصان قوای جسمانى و بدنى و حداقل ضعف نيروی جسمانى و عـدم توانـايى و قـدرت 

  . جنسى است

  صبى. 1-1-2

ُ ك«و  )12مـريم، ( »مَ صَـبيِاكآتيَناَهُ الحُْ « در دو آيه» صبى«واژه  مُ مَـنْ كيـفَ ن انَ فِـى كـلـ

  .آمده است )29مريم، ( »المَْهْدِ صَبيِا

به كودك از زمان تولـد تـا آنكـه از شـير گرفتـه شـود گفتـه » صبى«در معاجم لغت 

ى كـرده العين صبو و صبوة را نادانى كودكانـه معنـ. )266، ص 2ق، ج1414منظور،  ابن(شود  مى

جـوهری، (داشـتن  صـبا يعنـى ميـل و رغبـت و گـرايش .)168، ص 7ق، ج1409فراهيـدی، (است 

ى «در آيـه » اصَبُ «واژه  ، و)2398، ص 6ق، ج1407 » يـدَهُن أَصْـبُ إِلـَيهِن كوَ إِلا تصَْـرِفْ عَنـ

  . نيز به همين معنا است )33يوسف، (

ميل و رغبـت دوران كـودكى اشـاره  وجه به» صبى«رسد كه معنای برجسته  به نظر مى
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داری است كه با توجه به شرايط و اقتضای  رغبتى كه ناشى از عدم حلم و خويشتن ؛دارد

  . طبيعى است سن كودكْ 

بـه صـبى در آيـات فـوق اشـاره بـه آن دارد كـه در » تكلـم«و » حكم«دادن  اما نسبت

جـز در گمراهـى كه دوران خـارج از اعتـدال اسـت و مـردم كودكـان را  دوران صبوت

ايـن معنـای لطيفـى  .خلاف جريان طبيعى به حكم و تكلم نايـل شـدند دانند، آنان به نمى

در حقيقـت خداونـد در . )190، ص 6، ج1368مصطفوی، (نيست » طفوله«و » صغر«است كه در 

مقابل شناخت عرفى مردم از كودك كه او را موجودی متمايل به لهـو و لعـب و نـاتوان 

اش توانايى عقلى و جسمى اسـت بـه آنهـا  د، حكمت و تكلم را كه لازمهدانن در عقل مى

  .نسبت داده است

  غلام. 1-1-3

معنای كسـى  معنای پيروی از شهوت اسـت و غِلـم و غلـيم بـه به، »غلم«غلام از ريشه 

راغـب (اسـت » تمايل شديد بـه زنـان«معنای  و اغتلام غلام به ،است كه مطيع شهوت است

  .)613، ص 1ق، ج1412اصفهانى، 

ای از زنـدگى  است، و به دوره» روييده موبرصورت جوان تازه«معنای  همچنين غلام به

  .)1143، ص 1ق، ج1426فيروزآبادی، (شود  كودك از زمان تولد تا دوره جوانى گفته مى

بنـابر ايـن  .)7مـريم، (تعبير كرده است » غلام«متولدشده به  قرآن كريم نيز از نوزاد تازه

تـوان  شـود، مى ينكه واژه غلام دوره وسيعى از كودكى تا جـوانى را شـامل مىرغم ا على

  . مطمئن بود كه در برخى از آيات قرآن اين واژه به كودك و دوران كودكى اشاره دارد

آمده كـه نشـان » غلام«عنوان صفت برای  های حليم، عليم و زكى به واژه ،در سه آيه

دهنده و دفع اين احتمـال مقـدر  وعى قيد توضيحصفت حليم در كنار واژه غلام ن دهد مى

دليـل اقتضـای سـنش حلـيم نيسـت و نـوعى جهالـت و تعجيـل و  بهاً است كه غلام طبيعت

تابعيت از شهوات نفسانى در آن نهفته است، و خداوند خواسته با اين صفت، او را از اين 

ـ  قاَلوُا لاَ توَْجَلْ « اين مسئله در آيه .ويژگى مبرا كند ـرُكَ إِن َو  )53حجـر، (» عَلـِيمٍ   بغِـُلاَمٍ   ا نبُش

» َ نيز صادق است؛ يعنـى در دوران كـودكى و نوجـوانى  )19مريم، (» ياكغلاُماً زَ   كلأِهََبَ ل
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كه بر اساس طبيعت ايـن سـن، دوران جهـل و تعجيـل و پيـروی از شـهوات اسـت، ايـن 

  .ستا زكى است و از اين صفات مبرا و دانا، فرزند، عليم

  صغير. 1-1-4

هايى از ريشه صغر آمـده اسـت كـه تنهـا در يـك آيـه  بار واژه هشتدر قرآن كريم 

  .منظور از صغير، كودك است )24اسراء، (

معنای كوچكى در مقابل بزرگى  ى و نيز بهسال بزرگمعنای كودكى در مقابل  صِغرَ به

رزش و معنای كوچكى در حجـم و انـدازه و صـغاره كـوچكى در قـدر و ا صغر به. است

بـودن  معنای كم بـه ،و صـغير از مصـدر صِـغرَ )458، ص 4ق، ج1414منظـور،  ابن(جايگاه اسـت 

فـارس،  ابن(معنای كمى و حقارت است  و صَغرََ به )372، ص 4ق، ج1409فراهيدی، (ارزش و قدر 

 . )290، ص 3ق، ج1399

سـير مـدنظر بـوده اسـت، و تفا ،يعنى كـودك ،در آيه مذكور نيز معنای اصلى صغير

اند، گرچه برخى آن را  از واژه صغير نداده» كودكى«مختلف نيز ذيل اين آيه معنايى جز 

  . )110، ص 13، ج1378طباطبايى، (اند  معنا كرده» كودكى و ناتوانى«

حقـارت و كـوچكى مـادی نيسـت و صـرفاً  رو معنای اصلى صغير در آيه فـوق ازاين

» صـغر«های ديگـر واژه  خصوص كه ريشـه معنای حقارت معنوی هم باشد؛ به تواند به مى

 به وجه كوچكى و حقـارت معنـوی اشـاره دارد كـه بـارزترين نمونـه آن آيـهعمدتاً  نيز

ِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا « اسـت  )124انعـام، ( »رُونَ كانوُا يمْ كسَيصِيبُ الذِينَ أَجْرَمُوا صغاَرٌ عنِدَْ االلهّٰ

  . معنای خواری است به» صغار«كه واژه 

  ولد. 1-1-5

معنای فرزنـد  ولد بـه .هايى از ريشه ولد آمده است بار واژه 45در قرآن كريم بيش از 

ق، 1412راغب اصـفهانى، (شود  است و هم به فرزندان كوچك و هم فرزندان بزرگ گفته مى

رو آيـات مـرتبط بـا ايـن واژه چنـدان  ازايـن .و اختصاصى به كودك نـدارد )883، ص 1ج

بـه كـار » الولـدان«تنها در چهار آيـه كـه واژه  .كند م كودكى نمىكمكى به درك مفهو
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ناظر به دوران كـودكى  توان دريافت كه اين كلمه مى رفته، با توجه به قراين و معنای آيه

واژه ولدان همراه با صفت مستضعف بـه  ،)127، 98، 75نساء، (در سه آيه از اين آيات . است

شمردن كسـى  معنای ضعيف مصدر استضعاف به مستضعف اسم مفعول از. كار رفته است

بنابراين مستضعف به صيغه مفعول در مقابل مستكبر به  ،)1390، ص4ق، ج1407جوهری، ( است

شـمارد و خواهـان  و مستكبر كسـى اسـت كـه ديگـران را ضـعيف مى ،صيغه فاعل است

را بخشى  در اين آيات خداوند كودكان. )31، ص 7، ج1368مصطفوی، (ناتوانى ضعيفان است 

اين گروه در نظر جامعـه افـراد ضـعيف و حقيـری . كند از افراد ضعيف جامعه معرفى مى

به ضعف جسـمى و  )127، 75نساء، (هستند كه توانايى تدبير امور خود را ندارند؛ در دو آيه 

هـم بـه ضـعف جسـمى و هـم  ،)98نسـاء، (و در آيـه ديگـر  ...)و زنـان و(توان بدنى كودكان 

در ايـن » ولـدان«بنـابراين  .و عدم توان رسيدن به راه هـدايت اشـاره داردشناختى  ضعفِ 

  .شود شناختى مى و هم ضعفِ  ،هم شامل ضعف بدنى و جسمى ،آيات

  ذريه. 1-1-6

نـاظر بـه  )9؛ نسـاء، 266بقـره، (بار در قرآن آمده است كه تنها در دو مورد  11واژه ذريه 

ضـعف «بـه » ضـعف«ه ذريـه بـا صـفت واژ ،در هر دو آيه مـذكور. دوران كودكى است

هـای دوران  دهـد كـه يكـى از ويژگى اسـت و نشـان مىكـرده كودكى اشاره » جسمانى

  . است» ضعف«كودكى 

  يتيم. 1-1-7

معنای تنهـا و يگانـه  و يتـيم در لغـت بـه ،شـدن معنای تنهايى و تنها يتيم از ريشه يتَمََ به

ن كريم از يتيم كسـى اسـت كـه در دوران تبيين قرآ. )645، ص 12ق، ج1414منظور،  ابن(است 

در چهار آيه واژه يتيم در مقابـل بلـوغ . برد و به حد بلوغ نرسيده است مى كودكى به سر

واژه يتيم در مقابل بلوغ نكاح قرار گرفته و در سـه  )6نساء، (در يك آيه . قرار گرفته است

و از آنجا كه ذيـل  ،د آمده استدر مقابل بلوغ اش )34؛ اسراء، 82؛ كهف، 152نساء، (آيه ديگر 

  .كنيم از تكرار آن خودداری مى ،معنای بلوغ نكاح و بلوغ اشد پرداختيم به »طفل«واژه 
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  بندی جمع. 1-1-8

صبى، صـغير، ، های طفل واژه ،اند صراحت به مفهوم كودكى پرداخته در آياتى كه به

های مفهوم  ای از سويه سويه غلام، ولد، ابن، ذريه و يتيم به كار رفته است كه هر كدام به

به خردی و كوچكى و ترُدی و ناتوانى جسمى و عقلى » طفل«واژه : كودكى اشاره دارند

بـه » صـغير«بـه تمـايلات كودكانـه و ضـعف ارادی، واژه » صبى«و علمى و روحى، واژه 

بـه تمـايلات شـهوانى و ضـعف » غـلام«پستى و حقارت جايگاه كودك در جامعه، واژه 

نيز » ذريه«به ضعف جسمى و عقلى، واژه » ولدان«اتوانى در مهار تمايلات، واژه اراده و ن

يتيم نيز هماننـد واژه » واژه«و  ،به شكل برجسته ناظر به ناتوانى جسمى و نيز ناتوانى عقلى

  .طفل به ناتوانى جسمى و عقلى اشاره دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مفاهیم مصرح کودکی در قرآن: ١نمودار 

کودکی  صغیر

 ولدان

 ذریه

 یتیم

 ولدان

 طفل

 ابن صبی
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 ت غیرمصرح کودکیآیا. ٢- ١

شده، گـروه ديگـری از آيـات هسـتند كـه بـدون تصـريح بـه  علاوه بر آيات بررسى

در ادامه بـه بررسـى ايـن گـروه از  .های مربوط به كودكى، به اين دوره اشاره دارند واژه

  :پردازيم آيات مى

  سفيه. 1-2-1

فهَاءَ أَمْوالكَمُُ «آيه  ؛چنـد آيـه دربـاره يتيمـان اسـت فـرازی از )5نسـاء، ( »وَ لا تؤُْتوُا الس 

  . است» يتيمان«بنابراين واژه سفيه در اين آيه ناظر به 

ه تنها شـامل يتيمـان كبل ،عموم سفيهان نيستند» سفها«لمه كه مراد از كبرخى معتقدند 

در اين آيه ويژگـى خاصـى » يتيم«و از آنجا كه  )270، ص 4، ج1378طباطبـايى، (شود  سفيه مى

  .تواند شامل همه كودكان شود ىم» سفيه«ندارد، 

برخـى  .)79، ص 3ق، ج1399فارس،  ابن(معنای سستى و سبكى است  به» سفه«سفيه از ريشه 

در  اند كه هـم سبكى و عدم رجحان معنا كردهرا » خفت«و  ،»سخافت«و » خفت«را » سفه«

بكى در سـ» خَفيف«رو واژه  جسم و هم در عقل و هم در عمل وجود داشته باشد و ازاين

. )497، ص 13ق، ج1414منظـور،  ابن( رود در سبكى عقـل و هـوش بـه كـار مـى» خُفاف«جسم و 

» سـخف«. بدين معنا سفيه كسى است كه سستى جسمى يا عقلى يا رفتـاری داشـته باشـد

فيروزآبادی، (سستى در همه چيز معنا شده است » سخافت«و  ،همچنين ضعف و سستى عقل

فـارس،  ابن(شـده   دانسته» حلم«ضد » سفه«توجه اين است كه  نكته قابل )285، ص 4ق، ج1426

كه بنابراين بر اسـاس تعريفـى كـه از حلـم  )2234، ص 6ق، ج1407؛ جوهری، 79، ص 3ق، ج1399

  .معنای سستى اراده و تدبير است به ،دانيم مى

صفت سفه تنها ناظر به عدم تدبير مسائل مالى نيست، امـا در ايـن آيـه چنـين معنـايى 

اشـاره شـده اسـت  دهد و در برخى روايات نيز به رابطه ميـان كـودكى و عـدم تـدبير مى

به كودكـان » سفه«توان نتيجه گرفت كه اطلاق  رو مى ازاين. )163، ص 100م، ج1983مجلسى، (

رو  خصوص امور مـالى اسـت و ازايـن معنای عدم تدبير در امور دنيوی و به از نوع سفه به

  .وال به سفها به اين دليل استنهى خداوند از واگذاری ام
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  لا تعلمون شيئاً . 1-2-2

ُ أَخْرَجَ « آيه ِ مْ مِنْ كوَااللهّٰ هات كبطُُونِ أُم َ ـمْعَ وَالأْبَصْـارَ كـمْ لا تعَْلمَُونَ شَـيئاً وَجَعَـلَ ل مُ الس

 وَالأْفَئْدَِ  كى به مسئله عدم علم انسان در بدو تولـد يعنـى كـود )78نحـل، (» رُونَ كمْ تشَْ كةَ لعََل

ق، 1399فـارس،  ؛ ابن152، ص 2ق، ج1414منظـور،  ابن(» جهل«برخى واژه علم را نقيض . پردازد مى

اند  يعنــى شــناخت و درك دانســته» شــعر«و » عــرف«معــادل آن را و برخــى  )110، ص 4ج

بر اين اساس كـودك در بـدو . )419، ص 12ق، ج1414منظور،  ؛ ابن1990، ص 5ق، ج1407جوهری، (

خداونـد بـه نقـش سـمع و بصـر  ،در ادامه آيـه. ش و شناخت و درك استتولد فاقد دان

كند، به اين معنا كه علم از طريق حس به دست  يعنى حواس انسانى در شناخت اشاره مى

آيد، بنابراين از ديدگاه قرآن كريم، كودك در ابتدای خلقـت فاقـد هـر نـوع علـم و  مى

وای حسى به شـناخت دنيـای پيرامـون وسيله گوش و چشم و ساير ق دانشى است و تنها به

چشم و گوش بـرای درك محسوسـات اسـت و  ،تعبير برخى از مفسران به. يابد دست مى

قلوب برای ادارك فكری، چه ادراكات جزيى خيالى باشد و چه ادراكـات كلـى عقلـى 

  .)250، ص 16، ج1378طباطبايى، (

كه شناخت حسى مقدم توان از اين آيه برداشت كرد اين است  معنای ديگری كه مى

  مفهوم آيه اين است كه انسان در كودكى در نخسـتين مواجهـه . ستا ها بر ساير شناخت

  ها و پــس از آن بــا قلــب بــا طبيعــت و جهــان  ابتــدا بــا گــوش و ســپس چشــم ،بــا طبيعــت

شـود و بـه احسـاس اشـيا  ابتـدا ابزارهـای حسـى انسـانى فعـال مى«. كند ارتباط برقرار مى

كنـد و بـه دنبـال آن،  س آنچه را احساس كرده، در خيال خود حفـظ مىپردازد و سپ مى

احسـاس و . آيـد ذهن آدمى فعال شده و وهم و عقل و ديگـر مراتـب شـناخت پديـد مى

صـورت شـناخت علمـى در  خيال تا هنگامى كه مراتب ديگر شناخت شكل نگيرنـد، بـه

» كنـد پيـدا مى يابـد آيد، يعنى حس به كمك عقل، شناخت يقينى جزئى به آنچه مى نمى

  .)225، ص 1392پارسانيا، (

 البته عدم علم در كـودكى در اينجـا نـاظر بـه علـم حصـولى اسـت و نـه مطلـق علـم

معنای عـدم علـم  بنابراين عدم علم حصولى در بدو تولـد بـه .)451، ص 12، ج1378طباطبايى، (

ــان حضــوری و معرفت ــ )8، 7شــمس، (كــه در ســوره شــمس  هــای شــهودی نيســت، چن ه ب
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  تصـريح  ،شـده هايى كه به نفس انسان شـده و فجـور و تقـوای او بـرايش مشـخص الهام

  . شده است

  فطرت االلهّٰ . 1-2-3

ِ  كفأََقمِْ وَجْهَ «آيه  اسَ عَليَهَـا لاَ تبَـْدِيلَ لخَِلـْقِ االلهّٰ ِ التىِ فطََـرَ النـ ينِ حَنيِفاً فطِْرَتَ االلهّٰ للِد

 ِ َ  كذَل ينُ القْيَمُ وَل كالد اسِ لاَ يعْلمَُونَ كأَ ناشاره به سازگاری سرشت انسان  )30روم، ( »ثرََ الن

كه اين آيه به ابتـدای خلقـت انسـان اشـاره  از آنجا. با فطرت الهى در ابتدای خلقت دارد

مطـابق بـا دوره كـودكى اسـت،  توان گفت كه ايـن دوره ابتـدايى خلقـت كـه دارد، مى

سوره شمس  8 و 7 دعا علاوه بر قرينه آيه و آياتدليل اين ا. مفطور به فطرت الهى است

كه الهام فجور و تقوای انسان را پس از مرحله تسـويه نفـس ذكـر كـرده اسـت، روايـت 

رَانهِِ ك«مشهور  َدَانهِِ وَ ينص مَا أَبوََاهُ يهَو ق، 1407فهـد حلـى،  ابن(» ...ل مَوْلوُدٍ يولدَُ عَلىَ الَفْطِْرَةِ وَ إِن

دهد كـودك در ابتـدای خلقـت مفطـور بـه فطـرت الهـى  ست كه نشان مىا )332، ص 1ج

گيـرد  از اين فطرت فاصـله مى ،محيط اجتماعى تأثير ولى در ادامه زندگى و تحت ،است

  .كند يا آن را تقويت مى

ق، 1407جـوهری، (و اختراع است ء معنای ابتدا فطرت از ريشه فطََر است و مصدر فطَْر به

؛ 22يـس، (كه آيات متعددی بر ايـن معنـا اشـاره دارد  چنان ،عنى آفريدو فطََر ي )781، ص 2ج

و  )418، ص 7ق، ج1409فراهيـدی، (» سازگاری خوی انسان با دين«فطرت را  .)51؛ اسـراء، 51هود،

» شناســند خداونــد را مى ها قــرار داده كــه بــا آن معرفتــى كــه خداونــد در خلقــت انســان«

  . اند كرده معنا )56، ص 5ق، ج1414منظور،  ابن(

 ال آنهـا سوی هدفى كه ايـده برخى از مفسران فطرت را هدايت تكوينى مخلوقات به

مـراد از ايـن الهـام ايـن اسـت كـه «: و معتقدند )266، ص 16، ج1378طباطبايى، (دانند  ست مىا

عملى كه انجـام كه خداى تعالى صفات عمل انسان را به انسان شناسانده، و به او فهمانده 

  .)498، ص 20، ج1378طباطبايى، (» قوى است و يا فجور استدهد ت مى

در برخـى از  .رو دوران كـودكى دوران سـازگاری بـا فطـرت توحيـدی اسـت ازاين

يـا  ×قالَ موسَى«: ترين بعد كودكى بيان شده است عنوان برجسته روايات اين ويژگى به
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هُمْ رَب أَی الأْعَْمَالِ أَفضَْلُ عنِدَْك قالَ حُب الأْطَْفاَ لِ فإَِنى فطََرْتهُُمْ عَلىَ توَْحِيدِی فـَإِنْ أَمَـت

  .)249، ص 1370طبرسى، ( »أَدْخَلتْهُُمْ جَنتىِ برَِحْمَتىِ

شود اين است كه كـودكى دوره سـازگاری بـا  آنچه از آيات و روايات برداشت مى

ولى با رشد كودك و شناخت دنيای پيرامون و حضـور كـودك  ،فطرت توحيدی است

تواند فطرت توحيدی را تقويت  پذيرد، مى اتى كه از محيط مىتأثيردر محيط اجتماعى و 

  .كند يا به محاق برد و منجر به انحراف كودك از توحيد گردد

محـيط  تـأثيردر اين روايات به  ،كه در اين باره روايات متعددی نقل شده است چنان

 .رت توحيدی تصريح شده اسـتشدن كودكان از فط خانوادگى و تربيت والدين در دور

نـام بـرده » شياطين«جای والدين از  نيز به )266، ص 1ق، ج1401متقى هندی، (در برخى روايات 

تواند ناظر به ساير شرايط محيطـى و سـاختارهای فرهنگـى و اجتمـاعى  شده است كه مى

  .گذار بر بينش و كنش فرد باشدتأثير

  خلقاً آخر. 1-2-4

ا خَلقَنْاَكإِنْ  يا أَيهَا الناسُ « آيه نَ البْعَْثِ فإَِن
نْ نطُْفةٍَ ثـُم كنتْمُْ فىِ رَيبٍ مِ

مْ مِنْ ترَُابٍ ثمُ مِ

 َ ر فىِ الأْرَْحَامِ مَـا نشََـاءُ إِلـَى أَجَـلٍ كمِنْ عَلقَةٍَ ثمُ مِنْ مُضْغةٍَ مُخَلقةٍَ وَغيَرِ مُخَلقةٍَ لنِبُيَنَ ل
مْ وَنقُِ

كنـد  به مراحل خلق انسان اشاره مى ،)5حج، (» مْ كمْ طفِلاًْ ثمُ لتِبَلْغُوُا أَشُد كجُ مُسَمى ثمُ نخُرِْ 

كند و اين مراحـل را بـا حـروف عطـف بـه هـم مـرتبط  و ترتيب خلقت انسان را بيان مى

   ،در معـاجم. اسـتفاده شـده اسـت» ثـم«و » فـاء«در اين آيـه از حـروف عطـف  .سازد مى

، 5ق، ج1407جوهری، (خر دلالت دارد أطف است كه بر ترتيب و تمعنای واو ع گاهى به» ثم«

اش آن اسـت كـه  يعنى بيـانِ ترتيـب اسـت و ويژگـى» نسََق«از حروف » ثم«اما . )1882ص 

هيچ وابسـتگى و  ،گر فاصله بين دو مرحله قبل و بعد است، يعنى دو مرحله قبل و بعد بيان

شـود  بيـان مى خر آنهـاأآنهـا و تقـدم و تـ و فقط رابطه ترتيبى بـين ،اشتراكى با هم ندارد

كــه در مــورد حــرف  حــالى در. )81، ص 12ق، ج1414منظــور،  ؛ ابن218، ص 8ق ج1409فراهيــدی، (

بنابراين در اين آيـه . عليه مغايرتى ندارد گونه نيست و معطوف با معطوف اين» فاء«عطف 

ه عـدم وابسـتگى دهند از هم جدا شده است، نشان» ثم«كه مراحل خلقت با حرف عطف 
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دهنـده تفـاوت دوره  نشـان» مْ طفِـْلاً كثمُ نخُـْرِجُ «در اينجا جمله  .مراحل به يكديگر است

تـوان نتيجـه گرفـت كـه دوران  رو مى ازاين. كودكى از دو دوره قبل و بعد از خود است

شـبيه بـه همـين . ى و بلـوغ اسـتسـال بزرگكودكى دورانى مستقل و متفاوت از دوران 

  .نيز وجود دارد )14-12مؤمنون، (يه ديگری مورد در آ

علاوه بر اين، مسئله تفاوت ماهوی مراحل زندگى انسان در سوره روم نيز بيـان شـده 

و  ،ضعف، قوت پس از ضـعف در اين آيه كه زندگى انسان به سه مرحلهٴ  .)54روم، ( است

يكـديگر از  »ثم«ضعف پس از قوت تقسيم شده است، اين سه مرحله نيز با حرف عطف 

ای متفـاوت و  دهـد هـر مرحلـه از زنـدگى انسـان دوره تفكيك شده است كـه نشـان مى

  .های ديگر است مستقل از دوره

ای متفـاوت و مسـتقل از دوران  توان گفت كـه دوره كـودكى دوره بر اين اساس مى

 . را دارد ى است و شرايط و اقتضائات و نيازهای خاص خودسال بزرگ

  لعب. 1-2-5

لعـب و در آنهـا ات مرتبط با مفهوم كودكى آياتى است كه زنـدگى دنيـا يكى از آي

َ «: ، از جملهلهو دانسته است نيْا لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَزِينةٌَ وَتفَاَخُرٌ بيَن مَا الحَْياةُ الد َ كاعْلمَُوا أَن اثرٌُ كمْ وَت

  .)20حديد، (» فىِ الأْمَْوَالِ وَالأْوَْلاَدِ 

؛ 32انعـام، (ديگر نيز آياتى بـا همـين مضـمون آمـده اسـت های  در سوره ،علاوه بر اين

و از آنجا كـه دوران كـودكى بخشـى از دوره حيـات دنيـا اسـت و  )64؛ عنكبوت، 36محمد، 

است، توجه » لعب«يا » بازی«های دوران كودكى نيز ارتباط آن با مفهوم  يكى از مشخصه

كـودكى از ديـدگاه قـرآن تواند راهى برای كشف و درك بهتر مفهـوم  به اين آيات مى

  . كريم باشد

برخـى  ؛كننـد هـای لعـب و لهـو نظـرات مختلفـى را مطـرح مى مفسران در تبيين واژه

داننـد و  يعنـى عـدم بقـا و دوام و گذشـت سـريع مى ،ويژگى حيات دنيـا را لعـب و لهـو

شود  چيزی است كه موجب رغبت به دنيا مى» لعب«است و  »لهو«گويند كه هر لغوی  مى

  .)396، ص 9ق، ج1415طبرسى، (شود  چيزی است كه موجب غفلت از آخرت مى» وله«و 
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  داننـد  ای بـرای هـدفى خيـالى مى بـا نظـم و قاعـده را عمل و كارِ » لعب«برخى ديگر 

  مـامى بـر ايـن اسـاس ت. ماننـد بـازی كودكـان ؛دارد كه انسان را از كارهـای مهـم بـازمى

  و امـوری وهمـى اسـت ، هـوای نفـس انسـانى متعلق بـه، ...لعب و لهو و زينت و تفاخر و

طباطبـايى، ( مانـد رفتنى اسـت و بـرای انسـان نمى م با اهداف گذرايى است كه ازبينأتو كه

  .)288، ص 19، ج 1378

داشـتن،  زودگـذربودن، هـدف خيـالى هـايى ماننـد رسد كه لعب با ويژگى به نظر مى

بـودن، باعـث  فايـده بقانداشـتن، بىبودن به غرايز حيوانى، دوام و  مندبودن، نزديك قاعده

 در نگاه مفسران همراه اسـت... رفتنى، نداشتن خير حقيقى و رغبت به دنيا، وهمى و ازبين

توان با يافتن تناسب ميان صفت و موصوف به كودكان ربط  ها را مى كه همه اين ويژگى

 . داد و برداشتى برای مفهوم كودكى به دست آورد

گانه را به پنج دوره زمـانى متناسـب بـا سـن انسـان نسـبت  نجشيخ بهايى اين مفاهيم پ

لعب متناسب با دوره كودكى، لهو مربوط به دوره جوانى، زينه مربوط بـه دوره  ؛دهد مى

سـالى  ى و تكـاثر مربـوط بـه دوره كهـنسـال بزرگسـالى، تفـاخر متناسـب بـا دوره  ميان

  .)288، ص 19، ج1378طباطبايى، (

در مقابل لهو و لعب،  )64؛ عنكبوت، 32انعام، (آيات ديگر قرآن برخى از  ،از سويى ديگر

  . دهنده نقطه مقابل لهو و لعب است از واژه عقل و علم استفاده شده است كه نشان

  بـرای كسـى بـه كـار رفتـه كـه بـه لهـو » احمـق«علاوه بـر ايـن در روايـات نيـز واژه 

ــرد كــم» احمــق«و  )94، ص 74م، ج1983مجلســى، (و لعــب مشــغول اســت  ــه ف ــه  ب   عقــل گفت

ـــادی، (شـــود  مى ـــاز هـــم رابطـــه )223، ص 3ق، ج1426فيروزآب   ای ميـــان ايـــن دو واژه  كـــه ب

  .توان يافت مى

  اسـت كـه » لعـب«رو بر اساس آيـات قـرآن كـريم، دوران كـودكى مقـارن بـا  ازاين

  ناشــى از ضــعف عقلــى » لعــب«مقتضــای معنــای  عقلايــى نــدارد، امــا بــه اگرچــه فوايــد

فوايـدی بـرايش قابـل  ،و در دنيای كودك كه دنيای محيط پيرامون استكودك است 

  .تصور است

بخشـى از در كه در آنها تصـريحى بـه كـودكى نشـده،  ىآياتاز با بررسى دسته دوم 
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در ايـن آيـات . يافـت صفات مشتركى با مفهوم عام كـودكىتوان  مى ،»كودكى«معنای 

وجوهى از دوران كودكى يا بـه پيامـدها های مربوط به كودكى، به  بدون تصريح به واژه

هايى از دوران كودكى اشاره يـا تصـريح دارنـد كـه بـه درك مفهـوم كـودكى  و دلالت

  .كند كمك مى

لا «، عنوان دوره اول زندگى انسان كه حداقل ناظر بر ضعف جسمى اسـت به، ضعف

  . ستا» خلق متفاوت«و » مستضعف«، »سفيه«، »دوره لعب«، )نادانى(» تعلمون شيئا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نشین کودکی مفاهیم هم: ٢نمودار 

 الطفل

 ضعیف

 نادان

مستضعف

 سفیه

رای خلقت دا

 متفاوت

دارای فطرت 

 الهی
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شده از كـودكى در دو گـروه از آيـات ذكرشـده، مفـاهيم  با توجه به معانى استخراج

  :شود جانشين استخراج مى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مفاهیم جانشین: ٣نمودار 

هـای فـوق اسـت كـه هـر  كودك كسى است كه فاقد ويژگى ،بر اساس نمودار فوق

  :شده كودكى است های استخراج اين مفاهيم فوق، مفاهيم جانشين ويژگى يك از

  )بلوغ اشد(بالغ  طفل در مقابل

  )بلوغ حلم(بالغ  طفل در مقابل

  )بلوغ نكاح(بالغ  طفل درمقابل

  من يظهر على عورات النساء طفل در مقابل

  حكيم صبى در مقابل

طفل   بلوغ نکاح

جنسیناتوان 

یظهر علی  لم
عورات النساء 

عدم درک مسائل 
جنسی

 حلم

 حکم

 قوت

  بلوغ اشد
ناتوان اجتماعی

  بلوغ حلم

 علم جسمی و ارادیناتوان 
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  حليم غلام در مقابل

  عليم غلام در مقابل

  بل قویدر مقا ضعيف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  میدان معنایی مفهوم کودکی: ۴نمودار 

هـای فـوق  بر اساس نمودار فوق دوران كـودكى از ديـدگاه قـرآن همـراه بـا ويژگى

دارای خلق متفاوت، ضعف علمى، ضعف روحـى، ضـعف ، مفطور به فطرت الهى: است

  .و ضعف جسمى ،جنسى، ضعف عقلى

  بندی جمع. 1-2-6

تـوان مفهـوم  شده از آيات و روايـات دربـاره كـودكى مى اجبر اساس مفاهيم استخر

  :بندی كرد گونه جمع كودكى را از ديدگاه اسلام اين

کودکی ضعف جسمی

ینسضعف ج

ضعف عقلی

ضعف علمی

 دارای خلقت

 متفاوت

ه مفطور ب
فطرت الهی

ضعف روحی
وابستگی به 

سالی دوران بزرگ



145  

  

 

 

نگ
ره
م ف
هو
مف

 ى
اع
تم
ج
ا

 ى
دك
كو

 ى
 د
از

اه
دگ
ي

 
ن
رآ
ق

  

  مثابه دوران ضعف دوران کودکی به. ١-۶- ٢-١

كـودكى دوران . اسـت» ضـعف«مفهـوم  ،مفهوم محوری درباره كـودكى در اسـلام

، ضعف علمى و ضعف جسمانى، ضعف عقلى اين ضعف شامل و ضعف و ناتوانى است

  . ضعف روحى است

ضعف كودك در هر يك از اين ابعاد منجر به تجـويز راهبردهـايى دربـاره كـودك 

ضعف عقلى . دليل ضعف جسمانى، كودك نيازمند مراقبت و محافظت است به. شود مى

شود، زيرا عدم توانايى در تحليل منطقى مسائل و عدم  پذيری او مىتأثيركودك منجر به 

ضـعف روحـى كـودك نـاظر بـه . كشاند دی، او را به پذيرش بدون تحليل مىتفكر انتقا

های نفسانى است و  و خواستهها  دوران كودكى دوران تمايل .عمل و اراده كودك است

ضـعف . ها را نـدارد دليل ضعف روحى و ارادی امكان مقابله بـا ايـن خواسـته كودك به

   .شود كودك مىجسمانى، عقلى و روحى كودك موجب سلب مسئوليت از 

  کودکی و مسئولیت. ٢-۶- ٢-١

 )58نـور، (» ليِسْتأَذِْنكْمُ الذِينَ مَلكَتْ أَيمَانكُمْ وَالذِينَ لمَْ يبلْغُوُا الحُْلمَُ «گونه كه از آيه  همان

 كودك قابل برداشت است، دوران كودكى دوران عدم مسئوليت و تكليف است، چون

دليل ضـعف روحـى تـوان غلبـه بـر  ا نـدارد، بـهتوان تشـخيص مسـئوليت و تكليـف خـود ر

را ندارد، و نيـز ) عنوان عمل دارای تكلف و سختى به(های نفسانى و عمل به تكليف  خواسته

اعمال عبادی بيشـتر نـاظر بـه ضـعف . دليل ضعف جسمى توانايى عمل به تكليف را ندارد به

بـه ضـعف عقلـى و ارادی  جسمى و ارادی و تعاملات اجتماعى، مانند معاملات، بيشتر نـاظر

قرار  توجه دليل ضعف عقلى و ارادی و عدم مسئوليت، جرم كودك در اسلام مورد به. است

  . شود گيرد و كودك مسئوليتى در اين زمينه ندارد و عمل عمدی او سهوی تلقى مى نمى

  پذیری کودکی و آسیب. ٣-۶- ٢-١

پـذيری تأثيرعف و پذيری از ديگر وجوه مفهوم كودكى است كه ناشى از ضـ آسيب

ضـعف  .شـود پذيری جسـمى كـودك مى ضعف جسمانى منجر به آسيب .كودك است
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ها، نداشتن تفكر انتقـادی و نـاتوانى در تحليـل  عقلانى منجر به ناتوانى در شناخت پديده

ها كـه  و ضعف روحى و ارادی و عدم توانايى در كنتـرل خواسـته شود درست مسائل مى

كـودك از آنجـا كـه . شـود های رفتـاری مى نجـر بـه آسـيبكند، م در رفتارش بروز مى

هايى در  دچـار آسـيب ،خـود را تشـخيص دهـدضـررهای ها، منافع و  تواند مصلحت نمى

شود و از آنجـا كـه يكـى از وجـوه كـودكى  ن مىسالا بزرگمواجهه با محيط اجتماعى 

را از فطـرت  او است، مواجهه با محيط ناسـالمْ » بودن به فطرت الهى مفطور«معصوميت و 

  .كند اش دور مى الهى

  کودکی و نیاز به مراقبت. ۶-۴- ٢-١

پذيری و ناتوانى در دفاع از خود كه ناشى از ضعف جسـمى و  دليل آسيب كودك به

به تجويز كنترل و محدوديت آزادی منجر نيازمند مراقبت است و اين مسئله  ،عقلى است

شـامل مراقبـت جسـمى و هـم هـم  ،مراقبت از كـودك. شود و خودمختاری كودك مى

دليـل شـرايط  خصوص در دوره دوم كودكى يعنى دوره تمييز بـه مراقبت فكری است، به

ــای  ــه دني ــرای ورود ب ــادگى ب ــودكى و آم ــاص ك ــال بزرگخ ــئوليتس پذيری  ى و مس

  . شود های كودك محدودتر مى آزادی

  سالی کودکی و هویت متفاوت از دوران بزرگ. ۶-۵- ٢-١

از زندگى است كه شـرايط  مستقل ىدوران كودكى دوران ،دهبر اساس آيات ذكرش

  . كند ى متمايز مىسال بزرگو اقتضائات و نيازهای خاص آن، اين دوره را از دوره 

  های چارچوب مفهومى تحليل مفهوم كودكى بر اساس دوگانه. 2

  ساخت اجتماعی یا طبیعی  ؛کودکی. ١- ٢

برخـى از آيـات نـاظر بـه  .كودكى اسـت يقى از دو نگاه بهفتل ،آيات مربوط به كودكى

ه بعـد بيولوژيـك دوران عمـدتاً بـ اين وجـوه .وجه طبيعى و عام و جهانى كودكى است

در ايـن . كنـد مانند آياتى كه سير خلقت از نطفه تا تولد را بيـان مى ؛كودكى اشاره دارد
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فهـوم يم كـه بـيش از آنكـه ما های قطعـى و جهـانى كـودكى مواجـه زمينه با برخى نشانه

كند كه از طريق آن بـه  مسئله پايان كودكى و بلوغ را مشخص مى ،كودكى را تبيين كند

يـك  ،شـده در سرشـت ديگر اينكه فطـرت توحيـدی نهـاده. بريم مفهوم كودكى پى مى

ها در همه اعصار و تاريخ و جوامع است و منحصر به جامعه  مسئله عام و شامل همه انسان

  . خاصى نيست

 ايـن آيـات .ى از آيات بـه وجـه اجتمـاعى دوره كـودكى اشـاره دارددر مقابل، برخ

معيارهايى را در بيان دوران كودكى يا پايان دوران كودكى و آغـاز بلـوغ مطـرح عمدتاً 

  .تواند متفاوت باشد مى به هر جامعه يا فرهنگ اجتماعى است و بستهعمدتاً  كنند كه مى

در موقعيـت بيولـوژيكى خلاصـه اً صـرف معنـای كـودكى ،بنابراين از ديـدگاه اسـلام

بـه  .كننده جايگاه كودكى اسـت های اجتماعى در هر جامعه تعيين شود، بلكه قدرت نمى

نگـاه قـرآن بـه ايـن نكتـه در . دهد عبارت ديگر رشد كودك در حيطه اجتماعى رخ مى

 )22؛ يوسـف، 14قصـص، (در دو آيه مربوط به بلـوغ اشـد  .تبيين بلوغ اشد قابل مشاهده است

 يعنى در اين دو آيه ،كننده بلوغ اشد است تعيين ،بيولوژيكىلزوماً  ، و نهشرايط اجتماعى

نخستين دليل، سن رسيدن به پيامبری است  .كننده بلوغ نيست يك سن خاص تعيينلزوماً 

يعنـى  ،تر حضـرت يوسـف در سـنين پـايين سـالگى و 40 حضـرت موسـى دردرباره  كه

دليل ديگر تعدد رواياتى است كـه هـر يـك از آنـان . گفته شده است سالگى 18 حدود

 اند كه از ابتدای سن بلوغ شرعى يعنى زمان رسيدن به بلوغ اشد را سن خاصى ذكر كرده

تـوان  رو مى ازايـن .)42، ص7ق، ج1415بحرانـى، (سـالگى گفتـه شـده اسـت  40سالگى تا  15

معيارهای طبيعـى بسـنده  گونه برداشت كرد كه اسلام در تبيين مفهوم كودكى تنها به اين

 ،بـه عبـارت ديگـر. داند كننده مى كند و شرايط اجتماعى را در تعيين سن بلوغ تعيين نمى

اجتمـاعى و  ای از معيارهـای سـويه بلكـه مجموعـه نگاه اسلام به مفهوم كودكى نـه يـك

  . فرهنگى و محلى و معيارهای عام طبيعى و جهانى است

  هویت کودکی. ٢- ٢

و توجـه  تأكيدطور خاص به هويت مستقل دوران كودكى  اسلام به از بعد هويت نيز
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كـه در بررسـى آيـات مربـوط بيـان شـد، كـودك دارای خلقتـى متفـاوت از  چنان. دارد

است و اين شرايط بـه  رو دارای شرايط و اقتضائات و نيازهای خاص ى و ازاينسال بزرگ

روايـات مربـوط بـه . دهـد ىن و مستقل از آنـان مسالا بزرگاو هويتى متفاوت از هويت 

دهنـده ايـن  با كودكان نشان ^و نحوه رفتار معصومان» لزوم رفتار كودكانه با كودكان«

ى سـال بزرگمثابـه هـويتى مسـتقل از  اسلام به دوران كـودكى بـهتمام رويكرد قرآن و اه

احكام شرعى و قوانين حقوق اسلامى نيز با توجه به حجم بسيار گسترده احكـام و . است

دهنده توجه خاص دين  نشان ،انين شرعى و حقوقى پيرامون كودك و دوران كودكىقو

  .به اين دوره سنى است

ای تبـديل كـرده اسـت،  تصريح به هويت مستقل كودكى، اين دوره را به دوره ويژه

جز در شرايط خاص، اولويت با  هو بعمدتاً  ىسال بزرگای كه در تعارض با دنيای  گونه به

ن هستند كه بايد شرايط اجتماعى و فرهنگـى سالا بزرگست، يعنى اين دوران كودكى ا

الوَْلدَُ سَيدٌ سَـبعَْ « زيرا بر اساس روايت ؛ن را با دنيای كودكان وفق دهندسالا بزرگدنيای 

دوره اول كودكى دوره  ؛)255، ص 1370طبرسى، (» ...سِنيِنَ وَعَبدٌْ سَبعَْ سِنيِنَ وَوَزِيرٌ سَبعَْ سِنيِنَ 

يادت و برتری كودكان است، اما در مرحله دوم يعنى زمانى كه كودك آماده ورود به س

شود، اين كودك است كه در عين حفظ هويت مستقل، بايد با شـرايط دنيـای  جامعه مى

بودن كودك اسـت  ى خو كند و خود را با اين جهان وفق دهد، زيرا دوره عبدسال بزرگ

رو اسـتقلال دوران كـودكى  ى اسـت؛ ازايـنسـال زرگب یمعنای لزوم پيروی از دنيا كه به

های  كودك پس از طى دوران كودكى اول كـه فـارغ از مسـئوليت و استقلال تام نيست

های فراگيری است، در دوره كودكى دوم تا زمـان رسـيدن بـه  اجتماعى و دارای آزادی

و مقـررات محيط اجتماعى و خانواده اسـت و قـوانين  تأثير ى و استقلال، تحتسال بزرگ

  . والدين بر او جاری است

  عاملیت کودکی. ٣- ٢

از بعد عامليت و ساختار نيز با توجه به اينكه دنيايى بـرای كـودك ترسـيم شـده كـه 

را دارد، كودك در ايـن دنيـا  ى است و اقتضائات خاص خودسال بزرگمستقل از دنيای 
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 .ای پيرامـون را داردكردن و تعيين سرنوشت و شـناخت دنيـ عامليت دارد و توانايى خطر

  . است» نسلى عامليت درون«اين مسئله ناظر به 

گونه كه  ى نيز عامليت دارد، يعنى همانسال بزرگ یهمچنين در تقابل با دنيا كودك

جـا  يعنـى هـر .ى برتـری و ارجحيـت داردسـال بزرگگفته شد، دنيای كودكى بر دنيای 

 ،اين نوع عامليـت. دنيای كودك استاولويت با  ،تعارضى بين اين دو دنيا به وجود آمد

 تأثيرشود و بيشتر  اما در دوره دوم از عامليت كودك كاسته مى. است» نسلى بين«عامليت 

سـاختار را ناديـده  تـأثيرتـوان  بنـابراين نمى. اسـت سالى بزرگو نفوذ ساختارهای دنيای 

از . كنـد مى يـدتأككه قرآن نيز بر اهميت ساختار در تعيين سرنوشت انسان  چنان ؛گرفت

ست كـه عامليـت در كـودكى در عـين اولويـت دوران كـودكى، منحصـر بـه ا همين رو

كودكى اول اسـت، و در دوره بعـد در عـين وجـود عامليـت، امـا محـدود، سـاختارهای 

  . كننده جايگاه كودكى است ى تعيينسال بزرگجامعه 

  عد ارزشی کودکی بُ  .۴- ٢

شت كرد كه نگاه اسـلام بـه كـودكى نـاظر بـه گونه بردا توان اين با بررسى آيات مى

بر اساس آيات و روايات فطـرت كـه پـيش از ايـن گذشـت،  .معصوميت اين دوره است

دليل اينكه مفطور به فطرت الهى است، و هنوز بـا محـيط اجتمـاعى آلـوده بـه  كودك به

روايـات طينـت نيـز همـين  .دارای معصـوميت اسـت ،ها آشنا نشـده ها و انحراف شقاوت

كند، يعنى كودك در مواجهه بـا  مى تأييدانسان » اختيار«وير از كودكى را با توجه به تص

را » شـر«يـا » خيـر«شـود و بـر اسـاس اختيـار خـود  ها آشـنا مى جهان اجتماعى بـا پديـده

  .گزيند برمى

همين تصوير معصوميت از كودكى  مؤيدرويكرد تربيتى اسلام به دوران كودكى نيز 

معنای ايجـاد زمينـه بـرای رشـد اسـتعدادها و  به مكتب تربيتى اسلام درتربيت است، زيرا 

، 1387مطهـری، (كردن شرايطى است كه انسان از فطـرت توحيـدی خـود دور نشـود  فراهم

  .عنوان دوران معصوميت است نگاه به دوران كودكى به مؤيدِ و اين  )551، ص 22ج
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  گيری نتيجه

اجتمــاعى كــودكى را ذيــل -رهنگــىقــرآن كــريم مفهــوم ف ،بــر اســاس آنچــه بيــان شــد

مدرنيتـه  دهد كه بر اساس آن الگوی عملـى متفـاوت از الگـوی هايى توضيح مى دوگانه

در اين الگـو كـودكى در عـين حـال كـه مفهـومى طبيعـى و مبتنـى بـر  .دهد دست مى به

رو معيـار عمـل در  ازايـن .ای دارد مشخصات زيستى است، بعد اجتماعى قوی و گسترده

نـه معيـاری عـام و قابـل تعمـيم، بلكـه وابسـته بـه محـيط فرهنگـى و  ،كودكمواجهه با 

اجتماعى محاط بـر كـودكى اسـت، از ديـدگاه اسـلام دوران كـودكى بـه دليـل خلقـت 

اما اين استقلال مشروط به برخى  ،ى استسال بزرگمتفاوت آن، دوران هويت مستقل از 

كـودك نيـز در بخشـى از عامليـت . كـودك اسـت» پذيری آسيب«های ناشى از  مراقبت

دليـل  آزادی كـودك نيـز بـه .دوره كودكى گسترده و در بخشـى ديگـر محـدود اسـت

از بعد ارزشى نيز  .او محدود و منحصر به دوره خاصى از زندگى كودك است» ضعف«

گيـرد،  است و كودك هر چه از اين دوره فاصـله مى» معصوميت«دوران كودكى دوران 

  .شود از معصوميت نيز دور مى
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Abstract 

The study has aimed to recognize the role of Instagram social network in 

the reproduction of religious culture among Iranian youth. To achieve 

this, the theory of social construction was chosen as the theoretical 

framework with an autonomous definition of religion and with reference 

to Giddens's views. The research method is applied in terms of purpose, 

and survey in terms of implementation. The statistical population of the 

current study was all 19-29 year olds in Tehran, Ardabil, Gorgan, Shiraz, 
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and Kermanshah in 2019. The number of samples was determined based 

on Cochran's formula 384 people. The sampling method was multi-stage 

cluster sampling. Factor analysis and path analysis with the help of Amos 

software were used for statistical analysis of data. The findings suggested 

that the Instagram social network has a significant effect on the 

reproduction of religious culture among Iranian youth. In fact, based on 

Giddens and Tyler, it can be argued that the more people are active and 

involved on Instagram social network, and the more reflective this activity 

is, the more they contribute to the production of meaning, and therefore 

their religious culture is more likely to be influenced by this reflective 

atmosphere. However, the less active and involved people are on 

Instagram social network, and the less reflective this activity is, the less 

they contribute to the reproduction of meaning. Therefore, they take less 

influence from the Instagram social network and are more likely to keep 

their religious culture more traditional. 

Keywords 
Social networks, Instagram, religious culture, social construction. 
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اجتماعی اینستاگرام در بازتولید   نقش شبکه
  فرهنگ دینی در میان جوانان ایرانی

  3شهنار هاشمى  2على جعفری  1ياور عليپور ملاباشى
  ٠١/٠٩/١٣٩٩: تاریخ پذیرش    ١١/٠٣/١٣٩٩: تاریخ دریافت

  چكيده

نقش شبكه اجتماعى اينستاگرام در بازتوليد فرهنگ دينى در ميـان جوانـان بازشناسى با هدف  پژوهش حاضر

يافتن به اين مهم با تعريف مختار از دين و با رجوع به آراء گيدنز، نظريـه  برای دست. ايرانى انجام گرفته است

و از نظر اجـرا  ،اربردیروش تحقيق از نظر هدف، ك. عنوان چارچوب نظری انتخاب شد برساخت اجتماعى به

های تهـران، اردبيـل، گرگـان،  سـاله شـهر 29تـا  19جامعه آماری پژوهش حاضر كليه جوانان . پيمايشى است

روش . نفـر تعيـين شـد 384ند و تعداد نمونه بر اسـاس فرمـول كـوكران ا هبود 1398شيراز و كرمانشاه در سال 

هـا از تحليـل  بـرای تجزيـه و تحليـل آمـاری داده. تای صورت گرف ای چندمرحله گيری به شيوه خوشه نمونه

شبكه اجتمـاعى اينسـتاگرام در  نتايج نشان داد كه. استفاده شد Amosافزار  عاملى و تحليل مسير به كمك نرم

تـوان مـدعى  سى از گيدنز و تيلـر مىأت درواقع به. بازتوليد فرهنگ دينى در ميان جوانان ايرانى اثر معنادار دارد

هر چـه  چه افراد در مواجهه با شبكه اجتماعى اينستاگرام، فعاليت و مشاركت بيشتری داشته باشند وشد كه هر 

رود كه فرهنگ دينى آنها متأثر از  و لذا بيشتر احتمال مىهستند در توليد معنا سهيم ، تر باشد اين فعاليت بازتابانه

جتمـاعى اينسـتاگرام، فعاليـت و مشـاركت كمتـری اما هر چه افراد در مواجهه با شبكه ا ،اين فضا بازتابى باشد

بنابراين اثر كمتری از شـبكه اند؛  داشته باشند و هر چه اين فعاليت غيربازتابانه باشد، كمتر در بازتوليد معنا سهيم

  .تر باقى بماند شان سنتى رود كه فرهنگ دينى اجتماعى اينستاگرام گرفته و بيشتر احتمال مى

  ها كليدواژه

  .اجتماعى، اينستاگرام، فرهنگ دينى، برساخت اجتماعىهای  شبكه

                                                            
  y.alipoorm@gmail.com  .ايراناردبيل، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد اردبيل، ، دانشجوی دكتری علوم ارتباطات. 1
  ).مسئولنويسنده (، واحد اردبيل، دانشگاه آزاد اسلامى، اردبيل، ايران ارتباطاتاستاديار گروه علوم . 2

    jafari.communication@gmail.com   
وزارت آمـوزش و پـرورش،  ريـزی آموزشـى ها و ارتباطات، سـازمان پـژوهش و برنامـه دانشيار گروه مشاركت. 3

  shahnaz_hashemi@yahoo.com  .تهران، ايران

 ديـدر بازتول نسـتاگراميا ىاجتمـاع  نقش شـبكه). 1399. (؛ و هاشمى، شهنازعليپور ملاباشى، ياور؛ جعفری، على* 
های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در  نقش شبکه: برگرفته از رساله دكتری. ىرانيجوانان ا انيدر م ىنيفرهنگ د

فصـلنامه ). هاشـمىشهناز : استاد مشاور على جعفری،: استاد راهنما( بازتولید فرهنگ دینی در میان جوانان ایرانی

  Doi:10.22081/jiss.2020.57836.1657                     .190-157صص ، )30(۸، اسلام و مطالعات اجتماعی
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  مقدمه. 1

. عطفى در تاريخ دين و فرهنگ دينى جهان به شمار آورد توان نقطه چند دهه اخير را مى

شدن  پردازان غربى كه كمرنگ بينى بسياری از نظريه در اين دوره برخلاف تصور و پيش

دنـد، عناصـر و نيروهـای فرهنـگ دينـى دا و افول گريزناپذير فرهنگ دينى را وعـده مى

های زندگى اجتماعى، جايگاهى بس رفيع و برجسته يافته  طور تقريبى در تمامى عرصه به

های اصلى جامعـه جهـانى معاصـر را نقـش و  توان يكى از ويژگى بر اين اساس مى. است

  .اهميت چشمگير فرهنگ دينى در آن دانست

ر كاسـتلز وجـه مشخصـه آن دگرگـونى كنيم كـه بـه تعبيـ ما در عصری زنـدگى مـى

هـای  فرهنگ ما توسط آثار پارادايم تكنولوژيك جديد اسـت كـه بـر محـور تكنولوژی

  .)59، ص 1380كاستلز، (اطلاعاتى سازمان يافته است 

-فرهنگ دينى جامعـه خـود هسـتند  تأثير امروزه، جوانان ايرانى از يك طرف تحت

و از طـرف ديگـر متـأثر از  -حلى محترم اسـتها و اجتماعات م فرهنگى كه نزد خانواده

اند و نسل  های اجتماعى و شبكه) داخلى و خارجى(های جمعى  نهادهای آموزشى، رسانه

های خاص قبل و بعـد  ثباتى جوان از برخى مشكلات اقتصادی و اجتماعى كه ناشى از بى

  .)1395حضرتى صومعه، (اند  از جنگ است، در رنج بوده

صـورت  های اجتمـاعى آن اسـت كـه به فرد اين شـبكه منحصربههای  يكى از ويژگى

طور مداوم، اگر نه  های هوشمند نصب گرديده و به راحتى در گوشى توانند به افزار مى نرم

های اجتمـاعى مبتنـى بـر  وقت، در اختيار كاربران قرار داشته باشند كه به آنها شـبكه تمام

  .گويند تلفن همراه نيز مى

تر به  های همراه هوشمند به كشور، شاهد دسترسى آسان و ارزان لفنامروزه با ورود ت

اينترنت در كشورمان نسبت به گذشته هستيم؛ در اين ميان جوانان بخش بزرگ و مهمـى 

بينانه، مجـاورت جوانـان بـا ايـن  از منظری خوش. دهند از كاربران اينترنت را تشكيل مى

ای بيشتر برای خودابرازی و مشـاركت و ه ها عاملى برای رشد و ايجاد فرصت تكنولوژی

سـاز تـرويج  در رويكـرد مقابـل، ايـن مجـاورت زمينه. شـود رشد خلاقيت آنها تلقـى مى

های اجتمـاعى و  رفتن تعاملات اجتماعى، تضعيف سرمايه های فردگرايانه، ازدست ارزش
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  .)138، ص 1386ذكايى، (شود  های انحرافى تلقى مى ترويج خشونت و ارزش

يافتن در ميان كاربران و با گستره وسيع  لحاظ عموميت ی اجتماعى مجازی بهها شبكه

شدن بـه يـك ارتبـاط خصوصـى و شخصـى، و  جغرافيايى در درون مرزهای ملى، تبديل

بـديل در عرصـه  ای بى بودن از هر نـوع كنتـرل از سـوی مراجـع قـدرت، بـه وسـيله فارغ

هـا و نهادهـای  خـارج از كنتـرل دولت گـذاریتأثيرهای  اند و زمينه ارتباطات تبديل شده

  .)1394رستمى بيگديلو و هاشمى، (اند  قدرت را در جوامع به وجود آورده

ترين ركن هويت فرهنگـى و اجتمـاعى در جامعـهٴ در  ای پويا، مهم منزله پديده دين به

های  شـبكه. دهى بـه هويـت جوانـان دارد حال گذار ايران است و نقش مهمـى در شـكل

های اجتماعى را متحول ساخته و دگرگونى  ازی همچون اينستاگرام، ارزشاجتماعى مج

انـد  ها به وجود آورده گيری فرهنگ دينى افراد و گروه های شكل ای را در شيوه گسترده

  .)1392فرناندس، (

های اجتمـاعى  هيچ مرجع رسمى برای اسـتناد در زمينـه ضـريب نفـوذ شـبكه هرچند

ايران وجود ندارد، ولى آمارهای پراكنـده در ايـن مـورد  مجازی مبتنى بر تلفن همراه در

های اجتمـاعى در ميـان جوانـان ايرانـى از اسـتقبال زيـادی  حاكى از اين است كه شـبكه

نتايج نظرسـنجى منتشرشـده در مركـز افكارسـنجى دانشـجويان ايـران . برخوردار هستند

. ى در ميـان مـردم اسـتهای اجتمـاع حاكى از افزايش چشمگير استفاده از رسانه) ايسپا(

های اجتمـاعى يكـى در نظـر گرفتـه  های اجتماعى و شـبكه اين گزارش كه در آن رسانه

 18درصـد از افـراد بـالای  17.7، 1397دهد در نيمه فروردين سـال  شده است، نشان مى

اند، ايـن عـدد در خـرداد و پـس از فيلترشـدن  كرده سال كشور از اينستاگرام استفاده مى

درصـدی جوانـان  54توجه، حضـور  نكته قابل. درصد افزايش يافته است 32.2تلگرام به 

  .ساله ايرانى در شبكه اجتماعى اينستاگرام است 29تا  18

داننــد كــه عموميــت و  شناســانْ ديــن را از نــوع نهادهــای اصــلى و اساســى مى جامعه

زمـانى  ضرورت جهانى دارند و بر آنند كه دين در بين هر قوم و ملـت و در هـر عصـر و

مقتضای محيط زيست و تحـول فكـری آدميـان بـه صـورت و نـوعى  بنابر نياز جامعه و به

عنوان  توان آنهـا را تحـت تمام جوامع انسانى دارای عقايدی هستند كه مى. كند تجلى مى
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اين عقايد از فرهنگى بـه فرهنـگ ديگـر متفـاوت اسـت، . بندی كرد مذهب يا دين طبقه

  .)1389حاتمى، (های زيادی نيز وجود دارد  شباهتدر بسياری از آنها  هرچند

فضای مجازی با ايجـاد ظرفيتـى بـالا بـرای كـنش متقابـل بـا افـراد ديگـر و دريافـت 

واسـطه و بـدون هـيچ  دهد تا بى اطلاعات از آن سوی زمان و مكان، به كاربران اجازه مى

كشـورهای  هـای فرهنگـى محدوديتى از اطلاعات مختلف اسـتفاده و بـا دانـش و ميراث

ديگر آشنا شوند؛ در حقيقت فضـای مجـازی منبعـى از اطلاعـات و دانـش فرهنگـى در 

های اجتماعى مجـازی كـه  با افزايش استفاده از اينترنت و شبكه. دهد اختيار آنها قرار مى

های  طور حتم اين فناوری كنند، به واسطه و با هزينه پايين را فراهم مى امكان ارتباطات بى

شـود كـه در  عنوان يك منبع هـويتى بااهميـت محسـوب مى عاتى و ارتباطى بهنوينِ اطلا

  .)1396موسيوند و همكاران، (دارند  تأثيرفرهنگ دينى افراد 

تـرين  تـوان گفـت يكـى از مهم يقين مى ترين ابعاد زنـدگى افـراد كـه بـه يكى از مهم

ش روزافـزون های حيات بشری است، فرهنگ دينى آنان است كه با توجه به گستر جنبه

با توجه به اين امر كه جامعه  .های اجتماعى مجازی دستخوش تغييراتى گشته است شبكه

ای هستند و از آنجا كه افـراد  شدت رسانه اسلامى ايران، جامعه جوانى است و اين قشر به

كنند، در اين عرصـه نيـز ماننـد فضـای واقعـى درصـدد بـروز  هويت خويش را حمل مى

ای  يت خود هستند و با توجـه بـه ايـن امـر كـه جامعـه ايـران جامعـههای مختلف هو جنبه

های مختلف زندگى پررنگ است، فرهنگ دينى  گرا است و نقش دين در عرصه مذهب

كـاربران جـوان بـا . گردد های هويتى محسوب مى ترين جنبه افراد در جامعه ايران از مهم

توانند فرهنگ  انديشند مى خود مىكردن افرادی كه همانند  شدن به اين عرصه و پيدا وارد

همچنـين بـا توجـه بـه . بروز دهند) دنيای واقعى(تر از فضای آفلاين  دينى خود را راحت

طور  طور عـام، و در فضـای اينسـتاگرام، بـه ها، بـه اين امر كه افراد در فضـای ايـن شـبكه

در ايـن خاص، با اطلاعات سانسورنشده مواجه هستند، كاربران با آزادی عمـل بيشـتری 

هـايى كـه در  همچنين با وجود صفحات متعـدد اينسـتاگرام و گروه. كنند فضا فعاليت مى

ی كه اين دست تأثيراند و  بردن باورها و اعتقادات دينى كاربران ساخته شده جهت ازبين

خصـوص كـاربران  تواند بر فرهنگ دينى كـاربران به ای مى های مباحثه صفحات و گروه
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ذارد، و همچنين چگونگى نحوه بروز هويت دينى كاربران در ايـن ها بگ جوان اين شبكه

بـر ايـن اسـاس، جهـت سـنجش نقـش . يابد ها، پرداختن به اين موضوع اهميت مى شبكه

اجتماعى اينستاگرام در بازتوليد فرهنگ دينى جوانان ايرانـى در گـام اول، حـوزه   شبكه

پنج قسمت مركـز، شـمال، جنـوب، ای به  گيری خوشه جغرافيايى ايران را بر اساس نمونه

سپس بـا رجـوع . شرق و غرب تقسيم كرديم كه معرف فرهنگ دينى جوان ايرانى باشد

گانه يك استان و سپس مركز استان  گيری تصادفى از هر كدام از اين مناطق پنج به نمونه

   .انتخاب شد و در نهايت، شهرهای گرگان، اردبيل، كرمانشاه، شيراز و تهران انتخاب شد

دنبال پاسخگويى به اين سـؤال اسـت  با توجه به آنچه ذكر گرديد، پژوهش حاضر به

كه آيا شبكه اجتمـاعى اينسـتاگرام در بازتوليـد فرهنـگ دينـى در ميـان جوانـان ايرانـى 

شهرهای منتخب نقش دارد؟ همچنين در ادامه سعى خواهد شد به ديگر سؤالاتى از ايـن 

اسـتفاده از شـبكه اجتمـاعى اينسـتاگرام در بازتوليـد دست پاسخ داده شود كه آيا ميزان 

زمان  فرهنــگ دينــى در ميــان جوانــان ايرانــى شــهرهای منتخــب نقــش دارد؟ آيــا مــدت

عضويت در شبكه اجتماعى اينستاگرام در بازتوليد فرهنگ دينى در ميان جوانان ايرانـى 

ارزش دينـى در  بودن در شبكه اجتمـاعى اينسـتاگرام در نقش دارد؟ آيا مشاركت و فعال

 ميان جوانان ايرانى شهرهای منتخب نقش دارد؟

  پيشينه پژوهش. 2

اجتمـاعى  های پژوهشى با هدف بررسى رابطه استفاده از شبكه) 1397(آهنگری و همكاران 

كاشـمر سـاله شـهر  18تا  12آموزانِ  تلفن همراه و ميزان پايبندی به اعتقادات دينى دانش

زمان عضـويت، ميـزان اسـتفاده و ميـزان مشـاركت و  ن داد بين مدتنتايج نشا. اند انجام داده

های اجتماعى تلفن همراه و ميزان پايبنـدی بـه اعتقـادات دينـى  دانستن محتويات شبكه واقعى

زمان عضويت، ميزان استفاده و  يعنى هر چه مدت. آموزان، رابطه معناداری وجود دارد دانش

افـزايش يابـد، ميـزان همـراه  شبكه اجتماعى تلفن دانستن محتويات ميزان مشاركت و واقعى

های اجتمـاعى  بر اين اسـاس، شـبكه. يابد آموزان كاهش مى پايبندی به اعتقادات دينى دانش

  .دارد تأثيرسال  18تا  12 آموزان تلفن همراه بر ميزان پايبندی به اعتقادات دينى دانش
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های اجتمـاعى  شـبكه رتـأثيپژوهشى بـا هـدف بررسـى ) 1396(موسيوند و همكاران 

ــر هويــت دينــى دانشــجويان دهــۀ دوم و ســوم انقــلاب اســلامى انجــام  ــر وب ب   مبتنــى ب

ــد داده ــايج آزمــون تــى، گويــای آن اســت كــه دانشــجويان پســر از هويــت دينــى . ان   نت

هايش در دانشـجوبان بـالاتر از حـد  ميانگين هويـت دينـى و مؤلفـه. بيشتری برخوردارند

های احساسـى  دهندۀ هويت دينى، شاخص های تشكيل شاخص است كه از بين 3متوسط 

ــه ــالاترين اولويت و اعتقــادی ب ــايين  هــا، و شــاخص ترتيب ب ــرين اولويــت  پيامــدی از پ ت

  .برخوردار است

های اجتمـاعى  شناسـى شـبكه پژوهشـى بـا هـدف آسيب) 1395(هدايتى و همكاران 

آمـوزان مقطـع متوسـطه  دانش: مـورد مطالعـه(محور در زمينه تربيت دينى  مجازی موبايل

زمان  نتايج پژوهش حاضر حـاكى از آن اسـت كـه بـين مـدت. اند انجام داده) شهر تبريز

بودن  ، ميـزان مشـاركت و فعـال)مند استفاده هدف(عضويت، ميزان استفاده، نوع استفاده 

های اجتماعى مجازی با تربيـت دينـى  كردن محتوای مطالب شبكه كاربران و واقعى تلقى

زمان عضويت، ميزان اسـتفاده، ميـزان  ستگى معكوس وجود دارد؛ يعنى هر چه مدتهمب

های اجتمـاعى موبـايلى افـزايش  آموزان در استفاده از شـبكه بودن دانش مشاركت و فعال

شـان  كنند و نـوع استفاده ها را بيشتر واقعى تلقى مى كند و آنها محتوای اين شبكه پيدا مى

  .شود شان كاسته مى ن تربيت دينىشود، از ميزا مندتر مى هدف

های  شـبكه تـأثيرپژوهشـى بـا هـدف بازشناسـى ) 1393(پيری اللهّٰ لو و اصغری گلدر 

. انـد هـای دينـى، اعتقـادی و تعامـل فرهنگـى افـراد انجـام داده اجتماعى مجازی بـر باور

بندی نسلى، نسـل سـوم بيشـترين  دهد كه بر اساس يك تقسيم های پژوهش نشان مى يافته

های ديگر در معـرض آثـار ناشـى از  بران فضای مجازی در ايران بوده و بيش از نسلكار

فضـای مجـازی نـوعى از بحـران هويـت را در ميـان . های اجتماعى مجازی هستند شبكه

های فـردی،  ای از نوجوانان به وجود آورده و اين بحران هويـت در زمينـه طيف گسترده

 .شود ضعف باورهای اعتقادی افراد را سبب مى

رابطــه بــين اســتفاده از شــبكه «عنوان  در پژوهشــى تحــت) م2012(های كمپــل  يافتــه

حـاكى از آن اسـت كـه اسـتفاده از » نسـالا بزرگاجتماعى فيسبوك و دينداری در بين 
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گرايش دينى، اعتقادات دينى و ميزان (شبكه اجتماعى فيسبوك باعث تضعيف دينداری 

  .شود كاربران خود مى) پايبندی دينى

های اجتمـاعى مجـازی در  دهـد كـه شـبكه نشان مى) م2012(های پژوهش تيلر  يافته

انـد  سازی جهـان آغـاز كرده سوی همگن های غربى، حركتى را به تركيب با نفوذ قدرت

سـوی  هـا به كه اين حركت سبب ايجـاد تضـاد و سـتيز در جهـان و حركـت برخـى ملت

همچنين وی معتقد اسـت كـه  .شان شده است های شكست و تضعيف هويت ملى و سنت

توجهى در سراسـر دنيـا در تعامـل بـا  های اجتماعى مجازی، افراد قابل واسطه اين شبكه به

اند و در خصــوص  رو شــده انــد و بــا فرهنــگ و عقايــد بيگانــه روبــه يكــديگر قرارگرفته

  .اند شان احساس خطر كرده های ملى و دينى دادن هويت ازدست

ــه بررســى در پژوهشــ) م2009(گراســموك  ــا اســتفاده از روش پيمــايش ب ــأثيرى ب  ت

های اجتمـاعى مجـازی  چون اينترنـت و شـبكه های نوين اطلاعاتى و ارتباطى هم فناوری

های  های وی حاكى از آن است كه با افزايش اسـتفاده از ايـن رسـانه يافته. پرداخته است

  .كند نوين، دينداری و پايبندی دينى جوانان كاهش پيدا مى

گرفته در زمينه پيشـينه پـژوهش، هـر كـدام مباحـث مختلفـى را در  ت صورتتحقيقا

توان گفت كه مباحث مربـوط  در كل مى. اند مورد مسئله پژوهش به خود اختصاص داده

ــه ــا حــدودی و از بعضــى جهــات ب ــه پيشــينه تحقيــق ت ــابع مهمــى در راســتای  ب   عنوان من

ر سـعى شـده اسـت عـلاوه بـر منتهـى در پـژوهش حاضـ. اند تحقيقات به كار گرفته شده

درآمده در اين زمينه، با مطالعه و دقـت  نگارش كارگيری مباحث مهم و مورداستفادهٴ به به

های كـاربردی آن، بـه درك صـحيح و  بـر جنبـه تأكيددر مورد مبحث مورد مطالعه و با 

ه واسطه آن گامى مهم بـرای جامعـ كه بتوان به طوری كارآمدتری در اين رابطه برسيم؛ به

  .موردمطالعه برداشت

  يابى گيدنز نظريه ساخت: چارچوب نظری. 3

گيدنز در واقع تلفيقى از نظريه خرد و كلان را به وجود آورد و از ساختار، عامليت و يـا 

سـاختارها از  هرچنـدبر اسـاس ايـن نظريـه، . كردار اجتماعى در نظريه خود استفاده كرد
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شوند، با اين حال در برخى مواقـع،  ته مىطريق كنش و كردارهای اجتماعى آدميان ساخ

كه كنش و كردار آدميـان نيـز  چنان دهند؛ هم قرار مى تأثير ها را تحت رفتار و كنش انسان

بـا اسـتفاده از . شوند گذارند و باعث تغيير، توليد و بازتوليد آنها مى مى تأثيربر ساختارها 

ه كـاربران بـه فعاليـت بازتابانـه و توان استنباط كرد كه هر چ يابى گيدنز مى نظريه ساخت

شوند و از  های اجتماعى بپردازند، بيشتر در توليد معنا سهيم مى جويانه در شبكه مشاركت

ــدر كــاربرانْ منفعــل و  تأثيرهمــين رو، احتمــال  ــى هــر ق ــا بيشــتر اســت، ول ــذيری آنه پ

م دارنـد و جويانه در شبكه اجتماعى حضور يابند، بيشتر در بازتوليد معنا سه غيرمشاركت

  . )1395فرامرزيانى و همكاران، (پذيری آنها كمتر است  تأثيراحتمال 

. گيرنـد يابى، عامل انسانى و ساخت در ارتباط با يكديگر قـرار مى طبق نظريه ساخت

واسطه همين بازتوليـد سـاختارها  كند و به تكرار رفتارهای افراد، ساختارها را بازتوليد مى

ايجـاد  ها محدوديت ساختارهای بازتوليدشده برای كنش انسان از سوی كنش انسانى، همين

ناشى از فعاليت روزمره افراد و تبعيت از قاعـده اسـت و عمدتاً  ساختار اجتماعى. كند مى

  .)144، ص 1388كرايب، (گردد كه در چنين كنشى نهفته است  ساختار به آن قواعدی برمى

گيـدنز چنـين . زمـان از مكـان اسـتيابى بر مفهوم جدايى  نقطه تمركز نظريه ساخت

شـدن  واسـطه سـطوح چندگانـه جهانى كند كه تغييرات ساختاری در قدرت، به فرض مى

سالاری سياسـى گسـترده، باعـث تغييـر و  های فناورانه و مردم مانند مبادله پولى، پيشرفت

در جوامـع پيشـامدرن، زمـان و مكـان . دگرگونى حس مـا از زمـان و مكـان شـده اسـت

و همبسته بودند، به اين معنى كه مردم به تعامل در مجاورت با يكديگر تمايل  يكنواخت

داشتند، اما يكى از پيامدهای مهم مدرنيته اين است كه ظرفيت ما برای زندگى و كار در 

پور و همكـاران،  عـدلى(گستره زمان و مكان به صورت مجزا از يكديگر گسترش يافته اسـت 

  .)36، ص 1393

گران بـه لحـاظ سـاختاری مقيـد  وسيله خود كنش های روزمره به كنش نظر گيدنز، به

در فراينـد امتـداد زمـان و . ای نيز در اين امـر دخيـل هسـتند های رسانه شود و فناوری مى

كردن رويدادهای متفاوت بـه درون آگـاهى  شده، قادر به وادار ای ان، تجربيات رسانهكم

بـرای . يت و واژگونى واقعيـت منجـر شـودتواند به احساس عدم امن روزمره است كه مى
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شده، شرط بيرونى كنش هستند كه به ما اطلاعاتى درباره ديگران  ای وی، تجربيات رسانه

  .)Laughey, 2007(دهند  دهند و روايتى را كه ما درباره ديگران داريم، تغيير مى مى

عى تــوان اســتنباط كــرد كــه شــبكه اجتمــا يابى گيــدنز، مى بــر اســاس نظريــه ســاخت

اينستاگرام محصول و مخلوق كنش معنادار انسان اسـت و افـرادْ چنـين محيطـى را خلـق 

 .كند هايى را بر عاملان اعمال مى گرفتنْ محدوديت اند، اما اين محيط پس از شكل كرده

ها  ساختار شبكه اجتماعى اينستاگرام بر اساس بازتوليد يا تكرار همان رفتار مستمر انسـان

های  راد در رويارويى با شبكه اجتماعى اينستاگرام بـرخلاف سـاير رسـانهاف. يابد دوام مى

گيرنـد، بلكـه  كننده فرهنگ دينى قـرار نمى در رده توليدكننده يا مصرفصرفاً  متعارف،

طور همزمـان ايـن دو نقـش را داشـته باشـند و در آن بـه  توانند، در صورت تمايل، به مى

، اما افراد در برخورد با اين ساختار ميزان فعاليـت توليد و بازتوليد فرهنگ دينى بپردازند

  .و مشاركت متفاوتى دارند

  روش تحقيق. 4

با توجه به هدف تحقيق حاضر كه بررسى نقش شبكه اجتمـاعى اينسـتاگرام در بازتوليـد 

فرهنگ دينى در ميان جوانان ايرانى است، نوع تحقيق از نظر هدف، كاربردی، و از نظـر 

سـاله در  29تـا  19جامعه آماری پژوهش حاضر كليه جوانان ايرانى  .اجرا پيمايشى است

ای  ای چندمرحله گيری تصادفى خوشه در اين پژوهش از روش نمونه. اند بوده 1398سال 

گيری ابتـدا  در ايـن نمونـه. های احتمالى اسـت گيری استفاده شده است كه از انواع نمونه

گيری  كنيم و سپس واحدهای نمونـه ش مىناميم، گزين های بزرگ را كه خوشه مى گروه

ــين خوشــه ــه  خوشــه. نمــاييم ها، گــزينش مى را از ب ــا نمون ــه تصــادفى ســاده ي ــا نمون ها ب

ها بـر  در واقـع نمونـه. )271، ص 1381فرانكفـورد و نچميـاس، (شـوند  شده انتخـاب مى بندی طبقه

محلـى ايـران  اساس نقشه جغرافيای ايران، به پنج خوشه كه معرف فرهنگ ملى، قومى و

باشد، تقسيم شد و در ادامه از هر خوشه يك اسـتان و از هـر اسـتان يـك شـهر انتخـاب 

شهرهای تهران، اردبيل، گرگان، شيراز و كرمانشـاه در ايـن فـاز تعيـين و تعـداد . گرديد

  .نفر تعيين شد 384نمونه بعد از تعيين حجم جامعه بر اساس فرمول كوكران 
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n- آماری ۀحجم نمون  

p- 50ۀ آماری نسبت وجود صفت در جامع %  

N- آماری  ۀجمعيت جامع  

  درصد 95در سطح اطمينان » ଶ- »96 .1  tݐ

 جامعه آماری و حجم نمونه. ١جدول 

  نمونه هر شهر  کل جمعیت جوان  شهر انتخاب شده  استان  خوشه

  219  2502929  تهران  تهران  1

  20  240221  اردبيل  يلاردب  2

  30  343598  گرگان  گلستان  3

  81  906088  شيراز  فارس  4

  34  379000  كرمانشاه  كرمانشاه  5

  ٣٨۴  ۴٣٧١٨٣۶  جمع

  

نامه اسـت كـه بعـد از طراحـى روايـى آن،  ابزار مورداستفاده در اين پژوهش پرسش

نفـر اجـرا  10منظور تعيـين پايـايى، ابتـدا روی  هتوسط متخصصان ارزيابى خواهد شد و ب

هـای فـوق، از  آمده توسـط ابزار دسـت هـای به جهـت تجزيـه و تحليـل داده. خواهد شـد

آوردن فراوانـى، درصـد، ميـانگين،  دسـت های آمار توصـيفى بـرای به ها و روش شاخص

آمــار هــا اســتفاده شــده اســت و ســپس از  انحــراف اســتاندارد، و خطــای اســتاندارد داده

بـه  Amosافـزار  كمك نرم آوردن تحليل عاملى و تحليل مسـير بـه دست استنباطى برای به

  .كار گرفته شد
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  تعاريف مفهومى و عملياتى متغيرها. 5

  های مجازی شبکه. ١-۵

شبكه مجازی اجتماعى سايتى است كه افراد را بـه برقـراری ارتبـاط بـا : تعريف مفهومى

هـا،  گذاشـتن اخبـار، عكس اشتراك ها، و به ايع و فعاليترسانى درباره وق يكديگر، اطلاع

های اجتمـاعى راه نسـبتاً  شـبكه. كنـد ها و ديگر مـوارد موردعلاقـه افـراد دعـوت مى فيلم

ايـن . )Poore, 2013(گذاری اطلاعـات اسـت  اشـتراك جديدی بـرای برقـراری ارتبـاط و به

ها، افكــار و  منــدی قهســايتى اســت كــه در آن كــاربران علا ها ســايت يــا مجموعه شــبكه

  .)1392اسدپور، (طور متقابل به اشتراك بگذارند  های خود را با ديگران به فعاليت

ای است كه فرد  های مجازی نمره در پژوهش حاضر منظور از شبكه: تعريف عملياتى

ــبكه نامه محقق از پرســش ــاخته ش ــراه  س ــن هم ــر تلف ــى ب ــتاگرام(های مجــازی مبتن   ) اينس

  .كند كسب مى

  دین. ٢-۵

  تعريف مفهومى

دين نظام عملى مبتنى بر اعتقاد است كه مقصود از اعتقـاد در ايـن مـورد، تنهـا علـم «

تنهايى  كه علم نظری نيز برای آن ضرورت دارد؛ زيرا علم نظری به هرچندنظری نيست؛ 

مستلزم عمل نيست، بلكه مقصود از اعتقاد، علم به وجوب پيروی بر طبـق مقتضـای علـم 

  .)12، ص 1377جعفری، (» قطعى است

  تعريف عملياتى

تعبير سـاده همـان  در فرهنگ مفاهيم اعتقادی و دينى، جوهر و عنصر محتـوايى و بـه

رو  ازايـن. تعـالى و فروعـات آن اسـت پيام، باور و اعتقاد به وجـود و يگـانگى ذات باری

مبـين توان ماده و محتوای لازم برای فرهنـگ دينـى در ايـن پـژوهش را كليـت ديـن  مى

  .اسلام و ايمان، و اعتقاد عملى به حقانيت آن قلمداد كرد
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  فرهنگ دینی. ٣-۵

فرهنـگ دينـى عبـارت اسـت از عقايـد، باورهـا، الگوهـا، روش و : تعريف مفهـومى

های الهـى ايمـان دارد و در اعتقـادات و  ای كه به يكى از شـريعت های عمل جامعه شيوه

  .)1391مصباح يزدی، (كند  اعمال از پيامبر خدا پيروی و اطاعت مى

ای است كـه فـرد از  در پژوهش حاضر منظور از فرهنگ دينى نمره: تعريف عملياتى

كند و در اين مقالـه بـر محورهـای زيـر  ساخته فرهنگ دينى كسب مى نامه محقق پرسش

  :استوار است

 از جمله اعتقاد به وحدانيت حضرت حق، اسـما و صـفات الهـى، بازگشـت : باورها

تعــالى و منــازل آخــرت و ارســال رســل، و  ســوی حق همــه موجــودات بهانســان و 

 .عصمت انبيا

 طلبى، عدالت، و انصاف از جمله ايثار، كمال: ها ارزش. 

 از جمله حرمت همسايه و احترام به والدين: هنجارها. 

 از جمله حجاب، مسجد، و سبك معماری: نمادها.  

  

  باورها
  ...)اعتقادات(

  
  ها ارزش

  ...)عدالت(
 
  ها جارهن

  ...)حرمت همسایه(
 
  ها نماد

 ...)حجاب(

  های عملی فرهنگ دینی سرفصل. ١ شکل
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  ها يافته. 6

 توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه

 توزیع فراوانی متغیر جنسیت در نمونه. ٢جدول 

فراوانی هر طبقه  جنسیت
های  درصد فراوانی داده
 هر طبقه

های  درصد فراوانی داده
 معتبر هر طبقه

صد تجمعیدر 

 80 80 80  307 مرد

  100 20 20  77 زن

 ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ٣٨۴ کل

آمده  دست بر اساس نتايج به. دهد جدول بالا توزيع فراوانى متغير جنسيت را نشان مى

درصـد از كـل نمونـه را  80نفری مرد هسـتند كـه  384نفر از جامعهٴ  307از اين جدول، 

  .گيرد درصد از كل نمونه را در بر مى 20نفر زن هستند كه  77دهند و   تشكيل مى

 توزیع فراوانی متغیر تحصیلات در نمونه

 توزیع فراوانی متغیر تحصیلات در نمونه. ٣جدول 

  سن
فراوانی هر 

 طبقه
های  درصد فراوانی داده
 هر طبقه

های  درصد فراوانی داده
 معتبر هر طبقه

درصد تجمعی

 32 32 32 124 دیپلم

 92 60 60  230 کارشناسی

  100  8  8 30ارشد کارشناسی

 100  100  100  384  کل

بــر اســاس نتــايج . دهــد جــدول فــوق، توزيــع فراوانــى متغيــر تحصــيلات را نشــان مى

نفـر اسـت  124آمده در جدول فوق، فراوانى افرادی كه تحصيلات ديپلم دارند،  دست به
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نفـر  230د درصد كل نمونه است، فراوانى افرادی كه تحصـيلات كـاردانى دارنـ 32كه 

درصد كل نمونه است، و فراوانى افرادی كه تحصيلات كارشناسى دارنـد،  60است كه 

  .دهند درصد كل نمونه را تشكيل مى 8نفر است كه  30

هـای مقـدماتى   های اصلى، چند تحليل اوليه جهت كسـب بينش  پيش از انجام تحليل

در مجموع رابطـه هفـت متغيـر در پژوهش حاضر . ها انجام گرفته است  در ارتباط با داده

های توصـيفى مربـوط بـه ميـانگين، انحـراف معيـار،   يافته. مورد بررسى قرار گرفته است

ها روی متغيرهای پژوهش در جدول زير نشان داده   های آزمودنى  حداقل و حداكثر نمره

  .شده است

  های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش  یافته. ۴جدول 

شاخص توصیفی
  مقیاس

 حداقل نمره انحراف معیار
حداکثر 
  نمره

 کشیدگی کجی

فرهنگ دينى

  0.412  0.323  4  2  3.589 باورها

  0.456  0.325  5  1  4.236 ارزش دينى

  0.778  -0.465  4  2  3.354 هنجارها

  0.356  -0.221  5  2  3.021  نمادها

 اينستاگرام

ميزان استفاده از 

 اينستاگرام
4.887  3  5  0.659  0.745  

زمان عضويت در  مدت

 اينستاگرام
3.365  3  5  0.442  0.552  

بودن  مشاركت و فعال

 در اينستاگرام
3.214  3  5  0.414  0.552  
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شـده بـرای متغيرهـای  نامه، مقـدار آلفـای كرونبـاخِ محاسبه برای تعيين روايى پرسش

  .تحقيق به شرح جدول زير است

  آلفای کرونباخ متغیرها. ۵جدول 

  کرونباخمقدار آلفای   متغیرها

  0.82 باورها

  0.79 ها ارزش

  0.85 هنجارها

  0.79  نمادها

  0.84 ميزان استفاده از اينستاگرام

  0.88 زمان عضويت در اينستاگرام مدت

  0.87 بودن در اينستاگرام مشاركت و فعال

  بررسی توزیع نمونه. ١-۶

ای در دو  رتبـهقوارگى متغيرهـای  ای و برای ارزيابى هم نمونه آزمون اسميرانف، يك

قوارگى توزيـع يـك نمونـه بـا تـوزيعى كـه بـرای  و يا هم) مستقل و يا غيرمستقل(نمونه 

رود كـه  ايـن آزمـون در مـواردی بـه كـار مـى. رود جامعه فرض شده است، به كـار مـى

اين آزمـون . ای را در جامعه مشخص نمود ای باشند و بتوان توزيع متغير رتبه متغيرها رتبه

هـای  شـده در نمونـه بـا توزيـع فراوانى های نسـبى مشاهده سه توزيع فراوانىاز طريق مقاي

  .گيرد نسبى جامعه انجام مى

H0 :نرمال دارد موردنظر توزيع متغير.  

H1 :نرمال ندارد موردنظر توزيع متغير.  

 پـژوهش متغيرهـای هك گرفتيم نتيجه اسميرنوف-ولموگروفك آزمون از استفاده با

بـالاتر از مقـدار  مربوط بـه متغيرهـا sigافزار، مقدار  به خروجى نرم با توجه. نرمال هستند

  .بودن توزيع متغيرها است دهنده نرمال است كه نشان 0.05
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  آزمون توزیع نرمال. ۶جدول 

  شبکه مجازی  فرهنگ دینی  

 پارامترهای نرمال
 3.4000 3.7320  ميانگين

 0.30414 0.27647 انحراف معيار

يان ترين تفاوت م بزرگ

 دو تابع توزيع

 0.149 0.143  مطلق

 0.149 0.061  مثبت

 -0.109  -0.143 منفى

 .744 .717 اسميرنوف-مقدار كولموگروف

 .201 .258  سطح معناداری

  

 0.2764و  3.732ترتيب برابـر بـا  ميانگين و انحراف استاندارد متغير فرهنگ دينى بـه

، 0.143توزيــع تراكمــى، برابــر بــا تــرين تفــاوت ميــان دو تــابع  قــدرمطلق بزرگ .اســت

ترين تفاوت منفى ميـان دو تـابع  ، و بزرگ0.061ترين تفاوت مثبت ميان دو تابع،  بزرگ

بـا . اسـت 0.717اسميرنوف برابر با -مقدار كولموگروف .است -0.061توزيع تراكمى، 

سـت كـه ا 0.05بـالاتر از مقـدار  مربوط به متغيرهـا sigافزار، مقدار  توجه به خروجى نرم

  .بودن توزيع متغيرها است دهنده نرمال نشان

 0.3041و  3.400ترتيب برابـر بـا  ميانگين و انحراف استاندارد متغير شبكه مجازی، به

، 0.149تــرين تفــاوت ميــان دو تــابع توزيــع تراكمــى، برابــر بــا  قــدرمطلق بزرگ .اســت

منفـى ميـان دو تـابع ترين تفاوت  ، و بزرگ0.149ترين تفاوت مثبت ميان دو تابع  بزرگ

بـا . اسـت 0.744اسميرنوف برابر با -مقدار كولموگروف .است -0.109توزيع تراكمى، 

اسـت كـه  0.05بـالاتر از مقـدار  مربوط به متغيرهـا sigافزار، مقدار  توجه به خروجى نرم

  .بودن توزيع متغيرها است دهنده نرمال نشان
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 ها فرضیه آزمون. ٢-۶

گيری متغيرهـای   برای تبيين پديده مورد پژوهش و انـدازهپس از تدوين نظری الگو، 

های كلـى و جزئـى  شده، لازم است به بحث برآورد الگو و تحليل شاخص پنهان تعريف

كننـده  هـای تجربـى در مجمـوع حمايت  شود تا مشخص شود كـه آيـا داده الگو پرداخته

شـده،  وی تدوينوجـود اجـزای متعـدد در الگـ. شده هستند يـا خيـر الگوی نظری تدوين

شـده در همـان  گران را به اين قسمت سوق داد كه قبل از آنكه الگوهـای تدوين پژوهش

گيری حاضـر در   هـای انـدازه  گام اول مورد برآورد و آزمون قرار گيرنـد، در ابتـدا الگو

توان گفـت بررسـى روابـط سـاختاری بـين متغيرهـای   مى. الگوها برآورد و آزمون شوند

های پنهان با توجه   گيری سازه  شود كه اندازه  تر و بامعناتر تفسير مى  منطقى پنهان، هنگامى

های برازش كلى ضعيف برای هر يـك  وجود شاخص. قبول باشد به معيارهای علمى قابل

گيری بـه الگـوی   معنای آن است كه ورود آن الگـوی انـدازه گيری به  های اندازه  از الگو

گر را در تحليل روابط ساختاری بين متغيرهای پنهـان  پژوهشتواند   معادله ساختاری، مى

 SEMترين مرحلـه در تجزيـه و تحليـل آمـاری  عبارت ديگر، مهم با اشتباه مواجه كند؛ به

  . ها است  ارزيابى برازش الگو به داده

  )های عاملی تأییدی  الگو(گیری   های اندازه  برآورد و آزمون الگو. ٣-۶

گيری   هـای انـدازه  ها تـا چـه انـدازه بـرای الگو شـاخص كردن اينكـه جهت مشـخص

  گيری، جداگانـه مـورد تحليـل قـرار   هـای انـدازه  قبول هسـتند، ابتـدا بايـد تمـام الگو قابل

ــدازه. گيــرد ــر مبنــای اتخــاذ چنــين روشــى ابتــدا ســه الگــوی ان ــه  ب   گيری كــه مربــوط ب

های  شـاخص. گيـرد  مىطور مجزا مـورد آزمـون قـرار  متغيرهای اصلى پژوهش است، به

در جدول زير ارائـه ) یتأييدتحليل عاملى (گيری   های اندازه  كلى برازش الگو برای الگو

   .شده است
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 متغیر فرهنگ دینی 
 

  

  

  

  

  

  

  

  مدل ساختاری متغیر فرهنگ دینی. ٢شکل 

  

 گیری مدل فرهنگ دینی های کلی برازش الگوهای اندازه شاخص. ٧جدول 

  قبول برازش قابل  مقدار  اختصار  م شاخصنا ها بندی شاخص گروه
ص

خ
شا

 
ق
طل
ش م

از
بر

ی 
ها

  

پوشش  سطح تحت

  اسكوئر كای
X2 40.08 

 5تر از  بزرگ

 درصد

  <GFI 0.95 90٪ GFI  شاخص نيكويى برازش

شاخص نيكويى برازش 

  شده اصلاح
AGFI  0.91 90٪ AGFI>  

ص
خ
شا

 
ى
يق
طب
ش ت

از
بر

ی 
ها

 

  <NNFI  0.93 90٪ NNFI  شاخص برازش هنجارنشده

  <NFI  0.94 90٪ NFI  شاخص برازش هنجارشده

  <CFI  0.91 90٪ CFI  شاخص برازش تطبيقى

  <IFI  0.91  90٪ IFI  شاخص برازش افزايشى

bin

68.
68. 

69.

59.

66.

b1  

b3  

b4 

b5  

b6 

e1

e3 

e4

e6 

e5 
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  قبول برازش قابل  مقدار  اختصار  م شاخصنا ها بندی شاخص گروه

ص
خ
شا

 
صد

قت
ش م

از
بر

ی 
ها

  

شاخص برازش مقتصد 

  هنجارشده
PNFI  0.68   درصد 50بالاتر از

ريشه ميانگين مربعات خطای 

  برآورد
RMSEA  0.046 10٪ RMSEA< 

اسكوئر بهنجارشده به  كای

  درجه آزادی
CMIN/df  2.011   3تا  1مقدار بين  

  

  

  

 متغیر شبکه مجازی  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شبکه مجازی مدل ساختاری متغیر. ٣شکل 

62. 

maja

59.

66.

m1

m3 

m4 

e39

68.
m5 

72.
m6

e40

e41

e43

e44



176  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

  شبکه مجازی گیری مدل های کلی برازش الگوهای اندازه شاخص. ٨جدول 

بندی  گروه

  ها شاخص
  قبول برازش قابل  مقدار  اختصار  نام شاخص

خ
شا

 ص
ق
طل
ش م

از
بر

ی 
ها

  

  X2 0.089  اسكوئر پوشش كای سطح تحت

 5تر از  بزرگ

 درصد

  <GFI 0.95 90٪ GFI  شاخص نيكويى برازش

  <AGFI  0.93 90٪ AGFI شده شاخص نيكويى برازش اصلاح

ص
خ
شا

 
ى
يق
طب
ش ت

از
بر

ی 
ها

  

  <NNFI  0.98 90٪ NNFI  شاخص برازش هنجارنشده

  <NFI  0.97 90٪ NFI  شاخص برازش هنجارشده

  <CFI  0.95 90٪ CFI  شاخص برازش تطبيقى

  <IFI  0.96 90٪ IFI  شاخص برازش افزايشى

ص
خ
شا

 
صد

قت
ش م

از
بر

ی 
ها

  

درصد 50بالاتر از   PNFI  0.82 شاخص برازش مقتصد هنجارشده

ريشه ميانگين مربعات خطای 

  برآورد
RMSEA 0.085 10٪ RMSEA< 

اسكوئر بهنجارشده به درجه  كای

  آزادی
CMIN/df2.58   3تا  1مقدار بين  
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یر است نتایج حاصل از اطلاعات ارائه   :شده در جداول فوق به شرح ز

 اســـكوئر   در توضـــيح مقـــدار كای)CMIN ( تقســـيم بـــر درجـــه آزادی، الگـــو و  

تر  اسكوئر كوچك  سطح معناداری آن، لازم است ذكر شود كه هر چه مقدار كای

ــرازش الگــوی تدوين 3از  ــد، ب ــده توســط باش ــر رضــايت پژوهش ش   تر و   بخش  گ

  تــوان نتيجــه گرفــت   باشــد، مى 0.05تــر از  بزرگ Pچــه مقــدار  چنان. بهتــر اســت

شـده  طور معناداری از ساختار كوواريـانس مشاهده كه ساختار كوواريانس الگو به

  بـا توجـه . قبول اسـت بـرای الگـو قابـل CMIN/DFمتفاوت نبوده و درواقـع مقـدار 

ــه اينكــه مقــدار  ــرای همــه الگو Pب ــدازه  ب ــر از  گيری بزرگ  هــای ان   اســت،  0.05ت

  گيری   هــای انــدازه  بــرای الگو CMIN/DFتــوان نتيجــه گرفــت كــه مقــدار   مى

 .مناسب است

 ــرين شــاخص ــار  يكــى از معتبرت ــه ك ــدگى الگــو ب ــرای بررســى برازن ــه ب   هايى ك

عنـوان  تـوان بـه  ايـن شـاخص را مى. يا شاخص نيكوئى بـرازش اسـت GFI رود  مى

 GFIهــر چــه . در رگرســيون چنــدمتغيری در نظــر گرفــت R2ای مشــابه   مشخصــه

بـرای  GFIشـاخص . هـا بـرازش بهتـری دارد  باشد، الگو بـا داده 1.00تر به  نزديك

هـا از   است كه نشان از بـرازش خـوب داده 0.90تر از  گيری بزرگ  های اندازه  الگو

  .الگو دارد

 تواند برای ارزيـابى   های مهمى است كه هم مى  ريسمانده يكى از مات ماتريس باقى

شـده بـين دو  پارامتر تعريف(و هم برازش جزئى ) شده الگوی تدوين(برازش كلى 

برای  RMRمانده يا  ريشه دوم ميانگين مربعات باقى. مورد استفاده قرار گيرد) متغير

گـر خطـای  و مقدار كمى اسـت كـه ايـن نيـز بيـان 0.05های مذكور كمتر از   الگو

 .قبول آنها است ها و برازش قابل  اندك الگو



178  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

  شاخص برازش تطبيقى ياCFIهای تطبيقى است كـه مقـادير بـين  ، يكى از شاخص

برای اين شاخص  0.95بودن الگو و مقادير بالاتر از  قبول عنوان قابل به 0.95تا  0.90

بـرای همـه  CFIدار مقـ. شـود  ها به الگو تفسير مى  عنوان برازش بسيار خوب داده به

هـا   توان نتيجه گرفت كـه داده  است كه مى 0.90تر از  گيری بزرگ  های اندازه  الگو

 .كنند  گيری حمايت مى  های اندازه  خوبى از الگو به

  ــا ــرآورد ي ــانگين مربعــات خطــای ب ــد  RMSEAشــاخص ريشــه دوم مي ــز همانن   ني

قبول  هـای قابـل  الگو. دمانـده قـراردار بر مبنای تحليل مـاتريس باقى RMRشاخص 

  هــايى   بــرازش الگو. تر بــرای ايــن شــاخص هســتند يــا كوچــك 0.08دارای مقــدار 

  طور كـه  همـان. شـود  هسـتند، ضـعيف بـرآورد مى 0.1كه دارای مقـادير بـالاتر از 

  گيری   هــای انــدازه  شــود، مقــدار ايــن شــاخص بــرای الگو  در جــدول مشــاهده مى

  هـا توسـط   ص نيـز نشـان از بـرازش خـوب الگواست كـه ايـن شـاخ 0.08كمتر از 

 .ها دارد  داده

گيری از   هـای انـدازه  توان نتيجه گرفـت كـه الگو  در نهايت با توجه به مطالب بالا مى

كننـد   مى تأييـدهای كلىْ اين امـر را  عبارتى شاخص برازش نسبتاً خوبى برخوردارند و به

  .كنند  ها حمايت مى  خوبى از الگو ها به  كه داده

  نتایج تحلیل معادلات ساختاری. ۶-۴

ــه ــيه ب ــون فرض ــى آزم ــده اســت  منظور بررس ــتفاده ش ــاختاری اس ــادلات س . ها از مع

همچنـين مـدل . های كلى حاصل از بـرازش مـدل، در جـدول زيـر آمـده اسـت شاخص

  .های پژوهش در شكل زير ارائه شده است معادلات ساختاری مربوط به فرضيه
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  کلی برازش مدل معادلات ساختاریهای  شاخص .٩جدول 

 مدل اولیه  مدل بعد از بهبود
  سازه

 شاخص

1.874  1.665  CMIN/DF 

0.000 0.000 P  

0.7741  0.6541 GFI 

0.2752  0.3345 RMR 

0.6985  0.60254 CFI  

0.05574  0.06521 RMSEA 

  

های كلـى  شـده در جـدول فـوق، شـاخص بر اساس نتـايج حاصـل از اطلاعـات ارائه

  :ش تحليل مدل معادلات ساختاری به شرح زير استبراز

اسـكوئر   هر چه مقدار كای. های مطلق است اسكوئر يكى از شاخص  شاخص كای .1

)CMIN (گـر  شـده توسـط پژوهش تر باشد، بـرازش الگـوی تدوين الگو كوچك

باشـد، مقـدار  0.05تـر از  بزرگ Pچـه مقـدار  چنان. تر و بهتر اسـت  بخش  رضايت

توان نتيجه گرفـت كـه بـين مـاتريس   قبول است و مى برای الگو قابلاسكوئر   كای

شـــده بـــا مـــاتريس واريـــانس و كوواريـــانس  واريـــانس و كوواريـــانس مشاهده

برای الگوی مذكور مناسـب  Pمقدار . بازتوليدشده، تفاوت معناداری وجود ندارد

 .باشد تر مى بزرگ 0.05از عدد  Pاست، و مقدار 

آوردن پارامترهـای آزاد در محاسـبه  حسـاب ى بـرای بههای عموم يكى از شاخص .2

اسكوئر بهنجـار يـا نسـبى اسـت كـه از تقسـيم سـاده مقـدار  شاخص برازش، كای

را  3تـا  1اغلـب مقـادير بـين . شـود اسكوئر بر درجه آزادی مدل محاسبه مى كای

ها در ايـن بـاره متفـاوت  با اين حـال ديـدگاه. دانند قبول مى برای اين شاخص قابل
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 .قبول است آمده، اين مقدار قابل دست با توجه به مقدار به. است

برای ايـن  0.90های تطبيقى است كه مقدار بيشتر از  يكى از شاخص GFIشاخص  .3

هايى كـه  بـرای مـدل GFI. هـا دارد  مقدار نشان از برازش خوب الگو توسـط داده

واريــانس دهــد كــه بــين مــاتريس واريــانس و كو  اســت نشــان مى 0.90بــالاتر از 

شــده، تفــاوت چنــدانى  بازتوليدشــده و مــاتريس واريــانس و كوواريــانس مشاهده

بـرای الگـوی  GFIمقـدار . وجود ندارد و اين نشان از برازش خوب الگوها اسـت

  .قبول است مذكور قابل

تواند برای ارزيابى   های مهمى است كه هم مى  مانده يكى از ماتريس ماتريس باقى .4

شده بـين دو  پارامتر تعريف(و هم برازش جزئى ) شده دوينالگوی ت(برازش كلى 

 RMRمانـده يـا  ريشـه دوم ميـانگين مربعـات باقى. مورد استفاده قرار گيـرد) متغير

گر خطـای انـدك الگـو و  برای الگوی مذكور مقدار پايينى است كه اين نيز بيـان

 .قبول آن است برازش قابل

های تطبيقى است كـه مقـادير بـين  يكى از شاخص CFIشاخص برازش تطبيقى يا  .5

بــرای ايــن  0.90بودن الگــو، و مقــادير بــالاتر از  قبول عنوان قابــل بــه 0.95تــا  0.90

 CFIمقـدار . شـود  ها بـه الگـو تفسـير مى  عنوان برازش بسيار خوب داده شاخص به

 .قبول است برای الگوی مذكور قابل

نيز همانند شاخص  RMSEAشاخص ريشه دوم ميانگين مربعات خطای برآورد يا  .6

RMR قبول دارای  هـای قابـل  الگو. مانـده قـراردارد بر مبنـای تحليـل مـاتريس باقى

هـايى كـه دارای   بـرازش الگو. تر برای اين شاخص هسـتند يا كوچك 0.08مقدار 

طور كـه در جـدول  همـان. شـود  هسـتند، ضـعيف بـرآورد مى 0.1مقادير بالاتر از 

دهـد كـه ايـن   ی مـذكور نشـان مى  شاخص برای الگوشود، مقدار اين   مشاهده مى

با توجه به مطالب بالا . ها دارد  توسط داده   شاخص نيز نشان از برازش ضعيف الگو

های كلـى نشـان از بـرازش خـوب الگـو توسـط  توان نتيجه گرفت كه شاخص  مى

خوبى  شـده بـه آوری  هـای جمع  توان گفـت كـه داده  عبارتى مى ها دارد و يا به  داده

 . دهند  الگو را مورد حمايت قرار مى
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  الگوی معادلات ساختاری پژوهش در حالت استاندارد. ۴شکل 
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: شـامل چهـار بعـد(فوق رابطه بين شبكه مجازی اينسـتاگرام و فرهنـگ دينـى شكل 

حالــت  درشـكل ايـن . دهـد شـان مىنرا  )هـا، هنجارهـا و نمادهـای دينــى باورهـا، ارزش

در . رعايـت شـده اسـتلازم برای شـاخص اسـتاندارد در آن استاندارد است و معيارهای 

بايد همه بارهـای . گويند ها را بار عاملى مى تحليل عاملى، مرتبه اول رابطه بين ابعاد و پرسش

در شكل بالا همه بارهای عملى هر . باشد تا پذيرفته شود 0.5عاملى هر بعد، همگى بزرگتر از 

خوبى توسـط  تـوان گفـت كـه ايـن ابعـاد بـه ىهسـتند، پـس م 0.5تـر از  سه شـاخص بزرگ

هـا  طور كه در شكل بالا نيز مشخص است، تمام عامل همان.اند شان سنجيده شده های پرسش

گر  آمده از شكل فـوق نشـان دست به نتايج. دارای بارهای عاملى معنادار و نسبتاً بالايى هستند

  .است تأييد تحليل عاملى تأييدی و مدل مفهومى تحقيق

  های پژوهش  آزمون فرضیه .۶-۵

ها از دو شـاخص جزئـى   الگوها، برای آزمون معناداری فرضيه تأييدپس از بررسى و 

مقدار بحرانى مقداری است كـه از حاصـل تقسـيم  .است  استفاده شده  Pو  مقدار بحرانى

بــر اســاس ســطح . آيــد  بــه دســت مى» خطــای اســتاندارد«بــر » تخمــين وزن رگرســيونى«

تـر از ايـن مقـدار، پـارامتر   كم. باشـد 1.96، مقدار بحرانـى بايـد بيشـتر از 0.05معناداری 

 Pبرای مقدار  0.05تر از  شود و همچنين مقادير كوچك  مربوط در الگو مهم شمرده نمى

های رگرسيونى بـا مقـدار صـفر در   شده برای وزن حاكى از تفاوت معنادار مقدار محاسبه

به همـراه ضـريب رگرسـيونى مربوطـه و مقـادير   ه هشت فرضي. است 0.95سطح اطمينان 

  .های جزئى، در ادامه در جدول مربوطه آورده شده است شاخص

 الگوی ساختاری، مسیرها و ضرایب استاندارد آنها در الگوی نهایی پژوهش حاضر .١٠جدول 

سطح معناداری فرضیه  متغیر مسیر  متغیر  اثر مستقیم

  1  ده از اينستاگراماستفا  ←  فرهنگ دينى 0.7442 0.002

  2 مدت زمان عضويت در اينستاگرام  ←  فرهنگ دينى 0.6989 0.000

  3  بودن در اينستاگرام فعال  ←  فرهنگ دينى 0.7112 0.001
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  گيری بحث و نتيجه. 7

ايم و بـا  های پژوهش، به تبيين فرضيات پژوهش پرداختـه در اين بخش با استفاده از يافته

ــه اطلاعــات به های آمــاری، چــارچوب نظــری و ســوابق  مده از بررســىآ دســت توجــه ب

های  شبكه نتايج نشان داد كه. شود گيری مى ها، تفسير و نتيجه پژوهش، هر يك از فرضيه

مجازی مبتنى بر تلفن همراه در بازتوليد فرهنگ دينى در ميان جوانان ايرانى اثر مسـتقيم 

ــادار دارد ــا پژوهش. معن كــه نشــان داد ) 1397(ران هــای آهنگــری و همكــا ايــن يافتــه ب

 18-12آمـوزان  های اجتماعى تلفن همراه بر ميزان پايبندی به اعتقادات دينى دانش شبكه

زمان عضـويت،  كه نشان دادند هر چه مـدت) 1395(دارد، هدايتى و همكاران  تأثيرساله 

های  آمــوزان در اســتفاده از شــبكه بودن دانش ميــزان اســتفاده، ميــزان مشــاركت و فعــال

ها را بيشـتر واقعـى تلقـى  كند و آنها محتوای اين شبكه جتماعى موبايلى افزايش پيدا مىا

شود،  شان كاسته مى شود، از ميزان تربيت دينى مندتر مى شان هدف كنند و نوع استفاده مى

كه نشان دادند فضای مجازی نوعى از بحران هويت ) 1393(پيری اللهّٰ لو و اصغری گلدر 

ــان طيــف گســت ــه وجــود آورده و ايــن بحــران هويــت در  ردهرا در مي ــان ب ای از نوجوان

  .خوان است شود، هم های فردی، ضعف باورهای اعتقادی افراد را سبب مى زمينه

معنای عـام  های دينـى در زمانـه حاضـر بـه باور مانوئل كاستلز، جنبش از ديگر سو، به

ــال جهانى ــوعى واكــنش دفــاعى در قب ــروز داده كلمــه ن ــد و در واقــع  شــدن از خــود ب ان

شــدن و سكولاريســم جهــانى و ســلوك مــدرن  گرايــان تــا حــدودی در برابــر فردی دين

هـای  ترتيب، كاستلز بين استقبال بنيادگرايان از مدرنيته و واكنش بدين. اند مقاومت كرده

اما آنچه كه در اين پژوهش هـم در پـى . آنان به مدرنيسم تمايز مفهومى قائل نشده است

ــوديم، آن  ــى، ديــن را در بســتر آن ب اســت كــه بســياری از اعضــای جــوان جامعــه ايران

. انـد مدرنيزاسيون و شبكه اجتماعى اينستاگرام كه محفلى مدرنيستى است دريافـت كرده

هـای نـوين  گرايان امروزی از بسياری از منابع مدرن از جمله فناوری طور خلاصه، دين به

هـت كنتـرل تغييـرات اجتمـاعى و فرهنگـى و برند تا بتوانند از آن در ج ارتباطى بهره مى

  . تبيين و تبليغ اعتقادات مذهبى در گستره عمومى استفاده كنند

فضای مجازی با ايجـاد ظرفيتـى بـالا بـرای كـنش متقابـل بـا افـراد ديگـر و دريافـت 
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واسـطه و بـدون هـيچ  دهد تا بى اطلاعات از آن سوی زمان و مكان، به كاربران اجازه مى

هـای فرهنگـى كشـورهای  اطلاعات مختلف اسـتفاده و بـا دانـش و ميراثمحدوديتى از 

در حقيقت منبعى از اطلاعات و دانـش فرهنگـى در اختيـار آنهـا قـرار . ديگر آشنا شوند

های اجتماعى مجازی كه امكان ارتباطـات  با افزايش استفاده از اينترنت و شبكه. دهد مى

های نوين اطلاعاتى و  طور حتم اين فناوری ، بهكند واسطه و با هزينه پايين را فراهم مى بى

شود كه در فرهنگ دينـى افـراد  عنوان يك منبع هويتى با اهميت محسوب مى ارتباطى به

  .)1396موسيوند و همكاران، (دارد  تأثير

سـوی يكـى از دو گزينـه  كاسـتلز معتقـد اسـت كـه سرنوشـت اديـان به در حالى كه

رود، زيگمونت بومـان گزينـه ثـالثى را بـين ايـن دو  مىشدن به پيش  بنيادگرايى يا دنيوی

شدن مطرح كرده است كه همانا بر پيوند دين و مدرنيته در عـين  گزينه در شرايط جهانى

گونـه  همان. دارند استوار است تأكيدشدن  نفى مفاهيمى از مدرنيسم كه بر فرآيند دنيوی

ت بـه سـنت، خـود نـوعى های دينـى بـرای بازگشـ كند تلاش گروه كه گيدنز مطرح مى

راهبرد غيرسنتى يا مدرن است كه بر بازانديشـى خويشـتن و اتخـاذ رويكـردی نـوين بـه 

لـذا . شـوند ها از نظر اجتمـاعى برسـاخته مى ويژه آنكه سنت دانش مدرن استوار است؛ به

با توجه به تعريف مختار از . بازخيزی دين بر امكان همخوانى دين و مدرنيته استوار است

توان حساسيت و انگيزه اديان در سطح جهانى را بـرای  در اين صورت است كه مى دين،

هـای محلـى و  های عملى دين اسلام در عين اهتمام به ويژگى تلاش جهت معرفى آموزه

كردن مجدد روابط اجتماعى بـا  بومى درك كرد و تلاش بنيادگرايان دينى برای اخلاقى

شـدن تعبيـر  گرايـى و جهانى به پيوند بـين محلى گيری از قدرت ارتباطات جهانى را بهره

گرايانهٴ يك اقدام دينى، با تـرويج و تقويـت تنـوع  گرايانه و عام كرد؛ زيرا ظرفيت جهان

ای  مضـافاً آنكـه بنيـادگرايى دينـى را نبايـد پديـده. فرهنگى در انطباق و سازواری اسـت

مختلـف اسـت؛ گرچـه  های همگن و متحدالشكل تصور كرد، بلكه دارای انواع و گونـه

ــرای نقش ــادی اساســى ب آفرينــى ديــن اســلام در دنيــای  پيونــد ديانــت و سياســت را بني

  .داند الملل مى شمول و فراگير دين در پهنه بين های جهان شده و ترويج آموزه جهانى

تـوان اسـتنباط كـرد كـه شـبكه اجتمـاعى  يابى گيـدنز مى با استفاده از نظريه سـاخت



185  

  

 

 

كه
شب

ش 
نق

  
اع
تم
ج
ا

ا ى
ام
گر
تا
س
ين

 
ول
زت
 با
در

د
ي

 
 د
گ

هن
فر

ى
ين

 
 م
در

ن
يا

 
ن ا

انا
جو

ى
ران
ي

  

مخلوق كنش معنادار آدميان است و افرادْ چنـين محيطـى را خلـق  اينستاگرام محصول و

. كنـد هايى را بر عاملان اعمال مى گرفتن محدوديت اند، اما اين محيط پس از شكل كرده

هـا  ساختار شبكه اجتماعى اينستاگرام بر اساس بازتوليد يا تكرار همـان رفتـار مـداوم آدم

های  اجتماعى اينستاگرام بر خلاف سـاير رسـانه افراد در رويارويى با شبكه. يابد دوام مى

تواننـد در  گيرنـد، بلكـه مى كننده قـرار نمى در رده توليدكننده يا مصرفصرفاً  متعارف،

طور همزمان اين دو نقش را داشته باشـند و در آن بـه توليـد و بازتوليـد  صورت تمايل به

  .ليت و مشاركت متفاوتى دارنداما افراد در برخورد با اين ساختار، ميزان فعا. بپردازند

دهـد كـه  توان مدعى شد كه نتايج پژوهش، حقيقـت تلخـى را نشـان مى در پايان مى

های  دهـد كـه شـبكه نشـان مى) 2012(تيلـر . چند سـال پـيش تيلـر مـدعى آن شـده بـود

سـازی  سـوی همگن های غربى، حركتـى را به اجتماعى مجازی در تركيب با نفوذ قدرت

ند كه اين حركت سبب ايجاد تضاد و ستيز در جهان و حركت برخـى ا جهان آغاز كرده

  .شان شده است همخوان است های سوی شكست و تضعيف هويت ملى و سنت ها به ملت
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نقــش اســتفاده از ). 1395. (اكبــر ى، ســعيد؛ هاشــمى، شــهناز؛ و فرهنگــى، علىفرامرزيــان .10

جوانــان و : مطالعــه مــوردی(هــای اجتمــاعى  های اجتمــاعى تلفــن همــراه بــر ارزش شــبكه

  ، )87(، هـــای ارتبـــاطی پژوهش). ســـالان ســـاكن در شـــهرهای پـــنج اســـتان كشـــور ميان

  .135- 113صص 

: مترجم(های پژوهش در علوم اجتماعی  روش). 1381. (فرانكفورد، چاوا؛ و نچمياس، ديويد .11

 .سروش: تهران). فاضل لاريجانى و رضا فاضلى

 مجلـه). مرضيه خادمى: مترجم(فيسبوك عامل از بين رفتن جوامع؟ ). 1392. (فرناندس، بلن .12
  .58-53، صص )634(، هایی از مکتب اسلام درس

عليقليان و خاكباز، : مترجم(ای  کهعصر اطلاعات، ظهور جامعه شب). 1380. (كاستلز، امانوئل .13

  .نشر طرح نو: تهران ).1ج

 ).عبـاس مخبـر: متـرجم(نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرمـاس ). 1388. (كرايب، بان .14

  .نشر آگه: تهران

انتشـارات مؤسسـه : ، قـمجامعـه و تـاریخ از نگـاه قـرآن). 1391. (مصباح يـزدی، محمـدتقى .15

  .و مطالعات فرهنگى اجتماعى خراسان آموزشى و پژوهشى امام خمينى

؛ صـفايى شـكيب، علـى؛ و ويسـه، سـيد مهـدی موسيوند، مريم؛ صفايى، صفى .16 ). 1396. (االلهّٰ

های اجتماعى مبتنى بر وب بر هويت دينـى دانشـجويان دهـۀ دوم و سـوم  شبكه تأثيربررسى 

، گاه اسـلامیفرهنـگ در دانشـ فصـلنامه). های همدان دانشگاه: مورد مطالعه(انقلاب اسلامى 

  .524-503، صص )25(۷

ــز؛ زينى .17 ــدايتى، عزي ــول ه ــد، يوســف؛ و رس ــدم، صــمد ون شناســى  آسيب). 1395. (زاده اق

آمـوزان  دانش: مورد مطالعه(محور در زمينه تربيت دينى  های اجتماعى مجازی موبايل شبكه

  .45-23، صص )31(، شناسی مطالعات جامعهفصلنامه  ).مقطع متوسطه شهر تبريز

18.  Campbell, H. (2012). The Relationship betweenFacebook use and Religiosity 

among Emerging Adults.Ph.D Thesis, University of South Carplina. 

19.  Grasmuck, S. (2009). Ethno- racial identity displays on Facebook. Journal of 

computer-mediated communication, 15(1), pp. 158-188. 
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London: sage publications Ltd. 

22.  Tyler, T. (2012). Social networking and Globalization. Mediterranean Journal 
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Abstract 

The present study has been carried out to investigate the prediction of 
family efficiency through the dimensions of Islamic lifestyle in teachers of 
Qaen City. This research is considered a descriptive-correlational study. In 
this study, one-stage cluster random sampling method was used. Thus, 
among the teachers of Ghaen city, 250 people were randomly selected. 
Necessary data were collected using Kaviani Islamic Lifestyle Questionnaire 
(2009) and Houshyari, Taghian and Safouraei Family Efficiency Questionnaire 
(2016) and the results were analyzed through SPSS software using Pearson 
correlation coefficient and regression test. The findings suggested that there is 
a positive and significant relationship between the four dimensions, social, 
intrinsic, devotional, and altruistic characteristics with family efficiency, and a 
negative and significant relationship between the four dimensions of 
worldliness, committing sin, hedonism, and lack of ambition with family 
efficiency and finally, there is no significant relationship between the negative 
intellectual dimension and family efficiency. The results of regression analysis 
showed that three dimensions of social, intrinsic and altruistic characteristics 
can predict the efficiency of the family (R2adj = 0.32). 

Keywords 

Lifestyle, Islamic lifestyle, dimensions of Islamic lifestyle, family, family 
efficiency, teachers. 
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دگی اسلامی بینی کارآمدی خانواده از طریق ابعاد سبک زن پیش
  در فرهنگیان شهر قاین

  3احمد اكبرزاده   2زهره عباسى  1احمد موحد
  ٠١/٠٩/١٣٩٩:تاریخ پذیرش    ٠٢/١٠/١٣٩٨: دریافت تاریخ

  چكيده

بينـى كارآمـدی خـانواده از طريـق ابعـاد سـبك زنـدگى اسـلامى در  پژوهش حاضر با هـدف بررسـى پيش

در ايـن . آيـد همبستگى بـه شـمار مى- نوع توصيفىاين پژوهش از . فرهنگيان شهر قاين صورت گرفته است

بـه ايـن صـورت كـه از بـين  ؛ای اسـتفاده شـد مرحلـه ای تـك گيری تصادفى خوشه پژوهش، از روش نمونه

نامه  اطلاعات لازم با استفاده از پرسـش. صورت تصادفى انتخاب شدند  نفر به 250فرهنگيان شهر قاين تعداد 

نامه كارآمـدی خـانواده هوشـياری، تقيـان و صـفورايى  و پرسـش) 1388(سبك زنـدگى اسـلامى كاويـانى 

و بـا اسـتفاده از ضـريب همبسـتگى پيرسـون و  SPSSافزار  كمك نرم آوری گرديد و نتايج به جمع )1395(

هـای  بين چهار بعد اجتماعى، ويژگىكه نتايج نشان داد . و تحليل قرار گرفت  آزمون رگرسيون مورد تجزيه

رابطـه مثبـت و معنـادار و بـين چهـار بعـد دنيـاخواهى،  ،دوستى بـا كارآمـدی خـانواده وعدرونى، عبادی و ن

وجـود دارد و بـين بعـد  رابطـه منفـى و معنـادار ،همتى بـا كارآمـدی خـانواده خواهى و كم كاری، لذت گنه

سه بعـد  نتايج تحليل رگرسيون نشان داد. وجود ندارد رابطه معنادار ،فكری منفى با كارآمدی خانواده روشن

R2( خانواده بينى كارآمدی توان پيش ،دوستى های درونى و نوع اجتماعى، ويژگى
adj=0.32 (را دارند.  

  ها كليدواژه

  .خانواده، فرهنگيان اسلامى، خانواده، كارآمدی زندگى اسلامى، ابعاد سبك زندگى زندگى، سبك سبك
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  Z.abasi29@gmail.com  .)نويسنده مسئول(

  A_akbarzadeh@pnu.ac.ir  .استاديار گروه الهيات دانشگاه پيام نور، تهران، ايران. 3

 ىابعاد سبك زندگ قيخانواده از طر یكارآمد ىنيب شيپ). 1399. (رزاده، احمدموحد، احمد؛ عباسى، زهره؛ اكب *

   .221-192صص ، )30(۸ اجتماعی،اسلام و مطالعات فصلنامه . نيشهر قا انيدر فرهنگ ىاسلام

Doi:10.22081/ jiss.2020.56361.1591  
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 مقدمه. 1

داند كـه از  قابل تعريف مى سازمان بهداشت جهانى، سبك زندگى را الگويى مشخص و

هـای محيطـى و  كنش روابـط اجتمـاعى و موقعيت های شـخص، بـرهم تعامل بين ويژگى

كـر(شـود  اقتصـادی حاصـل مى -اجتماعى
1

. )36، ص 1392نقل از طغيـانى و همكـاران،  م؛ بـه2000، 

سـازد؛  ای، شخصيت و هويت فـردی و جمعـى را نمايـان مى سبك زندگى در هر جامعه

توان تمـايز فرهنگـى و تمـدنى جوامـع را بـا يكـديگر بـر اسـاس سـبك  كه مىطوری  به

ای متأثر از عوامـل متفـاوتى  اين نگرش و باورها در هر جامعه. زندگى آنان تشخيص داد

است؛ از جمله در جامعه دينـى، برآمـده از مجموعـه عوامـل تمـدنى اسـت كـه يكـى از 

اهميـت مفهـوم سـبك زنـدگى در . استهای دينى  ترين آنها باورداشتن به آموزه اساسى

زنـد  های آن پيونـد مى ترين لايـه های زندگى را بـه عميـق ترين لايه اين است كه سطحى

  . )18، ص 1387مهدوی كنى، (

سبك زندگى اسلامى يعنى در زندگى هر فرد، چه شخصـى، چـه خـانوادگى و چـه 

مـى ايفـا نمـوده و هـای اسـلامى نقـش مه هـا و ملاك اجتماعى، قواعد و الگوهـا و قالب

، 1393نيكوكـار و همكـاران، (گيـرد  ها را بر اساس آنچه اسلام گفته و خواسته به كار مى روش

طور طبيعـى مـدلى را در زنـدگى فـردی و  در اين سـبك از زنـدگى، انسـان بـه. )200ص 

يابى بـه قـرب الهـى  داند كه بيشترين هماهنگى را برای دسـت اجتماعى خود مطلوب مى

رو همـه شـئون زنـدگى  بيند؛ ازايـن تقرب به خدا و لقاءااللهّٰ را هدف خود مى دارا است و

خــود را، از نمــاز و عبــادت تــا كســب و كــار، تحصــيل، تفــريح، معاشــرت، بهداشــت، 

گفتن، توليد، مصرف، آراسـتگى ظـاهری و امثـال آن، در  خوراك، معماری، هنر، سخن

  .)35الف، ص  1391شريفى، (دهد  مسير اين هدف قرار مى

خانواده در سبك زندگى اسلامى، ركن اساسى نظام اجتماعى و معرف سبك و نوع 

انـد و هـر  های متعـددی بـرای خـانواده مطـرح كرده نظران تعريف صاحب. زندگى است

تـوان خـانواده را بـا نظـر بـه  مى. تعريف نيز به بعـدی از ابعـاد خـانواده نظـر داشـته اسـت

                                                            
1. Kerr 
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های اجتماعى  ترين سازمان خانواده از عمومى«: های انسانى آن چنين تعريف كرد ويژگى

گيرد، در آن مناسبات خونى  است كه بر اساس ازدواج بين يك مرد و يك زن شكل مى

ی نـوعى اشـتراك مكـانى خـورد، معمـولاً دارا به چشـم مى) پذيرش فرزند(يا اسناديافته 

  . )13، ص 1385فر،  سالاری(» های گوناگونى را بر عهده دارد است و كاركرد

های دينى اسـت؛ چـرا  كاركردها و در نهايت كارآمدی خانواده، كانون توجه آموزه

ای كـه هـر گـاه كاركردهـای  گونه كه رابطه متقابلى با تحكيم و تقويت خانواده دارد؛ به

هوشياری و (شود  خانواده در راستای قوانين اسلام تقويت شود، به تحكيم خانواده منجر مى

هـای مشـابهى  از آنجا كه دو نهـاد ديـن و خـانواده بـر ارزش. )79، ص 1393صفورايى پاريزی، 

گران رابطـه نزديـك  اند، پژوهش شدن به هم وابسته دارند و برای تقويت اجتماعى تأكيد

گيری منجر به عباراتى از اين قبيل گرديد كـه  اين جهت. كنند بينى مى بين آن دو را پيش

. (Call & Heaton, 1997, p. 384) ا تقويت و استحكام بخشـدتواند روابط زناشويى ر داری مى دين

تواند در ارتباط زناشويى مؤثر باشد، زيرا دين شامل رهنمودهـايى بـرای  نگرش دينى مى

توانـد زنـدگى  هـا مى ها است كه اين ويژگى دهنده سامانه باورها و ارزش زندگى و ارائه

 .(Hunler & Gencoz, 2005, p. 126)زناشويى را متأثر سازد 

بسـزايى در اسـتحكام  تـأثيراغلب پژوهشگران بر اين باورند كه وجود عقايد مذهبى 

  شود كه فرد انسجام و آرامش نداشـته باشـد،  عدم ايمان به خدا موجب مى. خانواده دارد

شـود  و همين امـر موجـب ضـعف و منشـأ اخـتلاف بسـياری در زنـدگى خـانوادگى مى

(Donahue, 1995, p. 148) .هـا شـادتر و  تر هسـتند، از ديگـر زوج هايى كه مذهبى طور كلى زوج به

نقل از  بـه (Sullivan, 2001; Call & Heaton, 1997; Glenn & Supancic, 1984)ازدواج پايدارتری دارند 

(Orathinkal & Vansteenwegen, 2006, p. 501).  

يـت دارد كـه هـر ای از جمله عوامل روانى و معنو كارآمدی خانواده عوامل گسترده

واسـطه  فرهنگ دينى و معنويت به. نوعى آن را تقويت يا تضعيف نمايند توانند به يك مى

های آنان بـه هـم  ها و ارزش شود نگرش عميقى كه بر افراد باايمان دارد، موجب مى تأثير

طور مسـتقيم و  عنوان يك نگـرش اصـلى بـه معنويت و باورهای دينى، به. تر شود نزديك

م بر همه ابعاد شخصيت فرد، از جمله هدف زندگى، ابعاد اجتماعى، فرهنگى و غيرمستقي
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تر، مانند علائـق،  های جزئى های افراد درباره شغل، ازدواج، تحصيل و حتى جنبه ديدگاه

بنـابراين، بحـث از سـبك زنـدگى در  .)74، ص 1394هوشـياری و همكـاران، (گـذار اسـت تأثير

با توجه به آنچـه گفتـه شـد بـه . سيار ضروری استعرصه زندگى خانوادگى از مباحث ب

توانـد نقـش مهمـى در  هـای دينـى مى رسد كـه سـبك زنـدگى مبتنـى بـر آموزه نظر مى

لذا پژوهش حاضر بـا هـدف بررسـى نقـش ابعـاد سـبك . كارآمدی خانواده داشته باشد

  بينى كارآمدی خانواده انجـام شـد تـا سـؤال زيـر مـورد بررسـى  زندگ اسلامى در پيش

  :رار گيردق

  بينى كارآمدی خانواده را دارد؟ آيا سبك زندگى اسلامى توان پيش

  مبانى مفهومى و نظری. 2

  سبک زندگی اسلامی. ١- ٢

ريختن آنهـا اسـت  معنای گداختن زر و سيم يا مانند آن و درقالب سبك در لغت عربى به

ق، 1404فـارس،  ؛ ابن438، ص 10ق، ج1414منظـور،  ابن(شده است  و سبيكه، پاره زر و سيم گداخته

معنای طــرز، شــيوه و روش  و در فارســى بــه )1397جوانبخــت و همكــاران،  نقل از ؛ بــه129، ص 3ج

  . )617، ص 2، ج1378معين، (كند  خاصى است كه هنرمند، ادراك و احساس خود را بيان مى

ای است كه امروزه بـرای گونـه و روشـى بـرای زنـدگى بـه كـار  سبك زندگى واژه

های گوناگون مطرح  سبك زندگى از جمله مفاهيم نوپديدی است كه در حوزه. رود مى

ايـن واژه نخسـتين بـار . انـد شده و برخى از آن به شيوه و اسلوب زندگى نيز تعبيـر كرده

شناسـى، حاصـل  ، روانشناسى آلمانى، به كار گرفتـه شـد و در جامعه»آلفرد آدلر«توسط 

های منزلت است كه آن را عامل انسجام گروهى  درباره گروه» ماكس وبر«بسط تأملات 

توان به دو گـروه كلـى  در مجموع، تعاريف موجود درباره سبك زندگى را مى. داند مى

  :تقسيم كرد

هـا و  هـا، نگرش دانسـته و ارزش» رفتـار«تعاريفى كه سبك زندگى را از جنس . الف

ننـد؛ ايـن رويكـرد در دا های ذهنـى افـراد را از دايـره ايـن مفهـوم بيـرون مى گيری جهت

  .شناسى غالب است جامعه
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هـا و نگـرش را نيـز بخشـى از سـبك  تعاريف ديگری كه افزون بر رفتـار، ارزش. ب

آورند؛ اين رويكرد كه وجه فردی آن غالب اسـت و بيشـتر نـوعى  زندگى به حساب مى

در حــوزه  )72-67، صــص 1382فاضــلى، (پردازی دربــاره شخصــيت آدمــى اســت  نظريــه

شود و متأثر از ديدگاه آدلر است كه بر اساس آن، سبك زنـدگى  اسى مطرح مىشن روان

توان همهٴ رفتارها، افكار و احساسات آدمـى در راسـتای نيـل بـه اهـدافش دانسـت  را مى

 .)78، ص 1393علينى، (

شـدن بـه  سبك زندگى اسلامى، يعنى برخورداری از حيات طيبه، مشروط بـه متخلق

دادن  واقع جوهره تعريـف سـبك زنـدگى اسـلامى در انجـامدر . ادب و آداب توحيدی

زندگى انسان در سبك . های اسلامى است ای از رفتارها مبتنى بر اسلام و آموزه مجموعه

زندگى اسلامى، زندگى دنيايى و آخرتى است؛ به اين معنا كه دنيا و آخرت را در كنـار 

هـای  ، لـذا غايـت آموزه)6ص ، 1392شـريعتى، (يكديگر دارد، و اين دو مكمـل يكديگرنـد 

دينى در سبك زندگى اسلامى، رهايى از سبك زندگى غيراسلامى و رسيدن بـه حيـات 

های زنـدگى را از هـم متمـايز  آنچـه سـبك زنـدگى اسـلامى و سـاير سـبك. طيبه است

كند، چهارچوب كلى سبك زنـدگى انسـانى اسـت كـه آدمـى بـر اسـاس آن، مسـير  مى

در واقع اين چهارچوب . نمايد عادت پايدار را تعقيب مىسوی هدف نهايى و س خويش به

كلى از سوی پروردگار ترسيم شده كه خالق آدم و آگاه به ابعاد وجـودی او اسـت و از 

آنجا كه خداوند كريم، مدوّن اين سبك زندگى و آگـاه بـه رازورمزهـای درونـى او، و 

كنـد كـه  اقتضـا مى های او است، پس حكمت خداونـد حكـيم واقف به نيازها و خواسته

رو، سـبك  ازايـن. نيازهای انسان در تمام ابعاد در اين سـبك زنـدگى لحـاظ شـده باشـد

آيـد  ساز اهداف و راه و روش بشر در زندگى به شمار مى زندگى در ديدگاه اسلام زمينه

  .)50، ص 1394آبادی و همكاران،  سلم(

گـران  ن و پژوهشنظرا امروزه سبك زندگى اسلامى موردتوجـه بسـياری از صـاحب

علوم اسلامى قرار گرفته است و اشاره به شيوه و سبكى از زندگى دارد كـه منبـع اصـلى 

تعبير علامه مجلسـى، زنـدگى اسـلامى در زنـدگى  استخراج آن كتاب الهى است و يا به

  . )14، ص 1392نقل از خطيبى و ساجدی،  ق، به1404مجلسى، (يابد  قرآنى معنا مى
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  ادهکارآمدی خانو . ٢- ٢

جتماعى ايك سيستم ، و صلى جامعهده اشالوو طبيعى وه نخستين گراده، خانو

ــتبسته وا هم بهر بسياروابطــى چندسطحى با  ان، و ندزفرو لدين ، واجينی زوهاوهگر. اس

تشكيل اده را يك خانوو ند ار دارمتقابل قری بستگىهاای از واشبكه، در با همان ندزفر

ای، عناصـر اصـلى جامعـه را در بـر  خانواده همچون آينـه .)Bandura, 2011, p. 430(هند دمى

ای مناسـب بـرای تـأمين تمـام  ترين نظـام در جوامـع بشـری، منظومـه عنوان مهم دارد و به

هـا و  نيازهای اعضا، و بستر مناسبى برای پرورش نسلى سـالم، كارآمـد، معتقـد بـه ارزش

علت  اخيـر، نظـام خـانواده بـههای  در سـال. ساز تأمين نيازهـای اساسـى بشـر اسـت زمينه

هــای  تحــولات فرهنگــى، اجتمــاعى، صــنعتى، علمــى و ارزشــى، بــا مشــكلات و چالش

ها، اخلاقيـات، آداب و باورهـايى كـه  تزلزل بسياری از سـنت. متعددی روبرو شده است

صـورت جـدی  اند، كارآمدی خانواده را به عامل تقويت، استحكام و تعادل خانواده بوده

توان گفـت تحقـق جامعـه سـالم و كارآمـد در پرتـو  مى در حالى كهست؛ تهديد كرده ا

  . )225، ص 1382عامری و همكاران، (پذير است  خانواده سالم و كارآمد امكان

معنای موفقيـــت در اهـــداف و كاركردهـــا بـــر اســـاس امكانـــات و  كارآمـــدی بـــه

كارآمـدی خـانواده . )78، ص 1394هوشـياری و صـفورايى پـاريزی، (ها معنا شده است  محدوديت

آميز، احترام و تكريم، ايفای نقش و انجام وظـايف مشـخص اعضـا،  شامل روابط محبت

بخشـى، و ارتقـای  پذيری در برابر همديگر، صـبر در مشـكلات، آرامش مدارا و انعطاف

آيـد مگـر آنكـه بنيادهـای  چنين رفتاری در خـانواده پديـد نمى. شود معنوی همديگر مى

بـودن  هـای فـوق، دارا پشـتوانه محكـم بـرای ويژگى. يدار فراهم شوداعتقادی و بينشى پا

هميشـه . دهـد ايمان به خداوند متعال است كه رفتار فرد را در جهـت مطلـوب سـامان مى

ترين حامى خانواده بوده و به تشكيل و تداوم خانواده كمـك كـرده  اعتقادات دينى مهم

ی خـانواده را فـراهم نمـوده و امكـان مند ها و اعتقادات دينى زمينه رضـايت آموزه. است

 . )91، ص 1392محمدی و همكاران، (رشد و بالندگى آن را مهيا ساخته است 

  : اند از خانواده سه کارکرد کلی دارد که عبارت
در مــورد خــانواده، مقصـود از كاركردهــای ناشــى از : كاركردهــای برآينـدی. الـف
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شود؛ از جمله تشـكيل  واده حاصل مىمحض تشكيل خان برآيند، كليه نتايجى است كه به

های متفـاوت و بنيـادی،  شناختى به شـيوه گروه جديد، رفع نيازهای فيزيولوژيك و روان

  .های نو مانند فرزندداری و فرزندپروری برانگيختگى و انگيزش زوجين در حيطه

ای خــانواده شــامل كليــه بايــدها و  كاركردهــای وظيفــه: ای كاركردهــای وظيفــه. ب

ويژه زوجـين، موظـف بـه  ، هنجارها و ناهنجارهايى است كه اعضای خـانواده، بـهنبايدها

  .انجام و رعايت آنها هستند

آفرينى خانواده در شرايط بحرانى، اعـم از  نقش: كاركردهای مأموريتى يا بحرانى. ج

هـا و حـوادث  های اقتصادی و اجتماعى، وجود بيماری جنگ، حوادث غيرمترقبه، بحران

نقل از هوشـياری و  ؛ بـه1390احمـدی، (ه كاركردهـای مـأموريتى خـانواده اسـت خاص، از جملـ

  .)78، ص 1394صفورايى پاريزی، 

های مختلف، از جمله كاركرد زيستى، روانى، تربيتى،  اين سه كاركرد كلى در حيطه

از جمله كاركردهای زيستى . كند ظهور و بروز پيدا مى... فرهنگى، اجتماعى، اقتصادی و

تأمين رشد بهنجار جسمانى، اعتدال در تأمين نيازهای جسمانى و ابعاد شخصيتى  توان مى

ارضـای نيازهـای عـاطفى، تكامـل و رشـد شخصـيت، تكامـل معنـوی، . انسان را نام بـرد

افـروز، (گسترش روابط و استفاده از تجارب ديگران، از كاركردهای روانى خانواده است 

  .)78، ص 1394پاريزی، هوشياری و صفورايى : ؛ به نقل از1380

  پيشينه پژوهش. 3

دهـد كـه باورهـا و رفتارهـای معنـوی و  نشـان مى )م2005( 1تحقيقات دولاهايت و مـاركز

خـانواده  72ايـن محققـان بـا . گيری رفتار مناسب در خانواده نقش دارد مذهبى در شكل

را انجـام های مبسوط، عميق و تحليلـى  بسيار مذهبى مسلمان، مسيحى و يهودی، مصاحبه

ها عـواملى ماننـد توكـل بـه خـدا، حـل  آنگاه به اين نتيجه رسيدند كه اين خانواده. دادند

تعارضات روحى با دعا، انجام اعمال و مراسم مذهبى، بخشيدن يكديگر، پرهيز از گناه و 

                                                            
1. Dollahite & Markes 
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ايـن دو . اند همچنين ايثار و فداكاری را از مسائل مهـم در رشـد معنـوی فرزنـدان دانسـته

ها را نيـز مـورد سـنجش و سـؤال  ساله اين خانواده 20تا  10كان و نوجوانان محقق، كود

نتايج نشان داد كه رفتارهای مذهبى و عادات مثبت در كودكـان و نوجوانـان . قرار دادند

نقل از  بـه(های غيرمـذهبى اسـت  های مذهبى بيشتر از كودكان و نوجوانان خانواده خانواده

همكاران در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه آموزش رضايى و . )94، ص 1392محمدی، 

دارد  تـأثيرمحور بر تعهد و صميميت زوجـين شـهر اراك  سبك زندگى اسلامى خانواده

نتايج پژوهش كجباف بيانگر آن بـود كـه سـبك زنـدگى . )79، ص 1392رضايى و همكـاران، (

ــدگى دارد  ــا رضــايت از زن ــاداری ب ــاف و همكــ(اســلامى رابطــه معن   . )61، ص 1390اران، كجب

ه افـراد مـذهبى رضـايت بيشـتری از زنـدگى دارنـد، و كـنشان دادند  1ارانكهدی و هم

متـری از زنـدگى دارنـد كترند، رضـايت  ه از نظـر مـذهبى ضـعيفكـس، افـرادی كبالع

)Headey, & Schupp & Tucci & Wagner, 2010, p. 73( . هوشياری و همكاران در تحقيق خـود بـه

سيدند كه بـين كارآمـدی خـانواده بـا بهزيسـتى معنـوی، همبسـتگى مثبـت و اين نتيجه ر

  .)87، ص 1393هوشياری و همكاران، (معناداری وجود دارد 

  روش پژوهش. 4

از آنجــا كــه موضــوع پــژوهش، . همبســتگى اســت -پــژوهش حاضــر از نــوع توصــيفى

اظ فرهنگـى لح ای همگن به موضوعى اجتماعى، فرهنگى، خانوادگى است، نياز به جامعه

هـای اجتمـاعى كفايـت جامعـه پـژوهش را  لحاظ تعداد، اكثر گروه و اجتماعى دارد و به

نمايد؛ لذا از جامعه فرهنگيان متأهل كه گروهى نسبتاً همگن و با تعـداد بـالا هسـتند،  نمى

نفـر  250 2بـه جـدول كرجسـى و مورگـان با استناد .عنوان جامعه پژوهش استفاده شد به

ــ بــه شــده،  گيری استفاده روش نمونــه. ه پــژوهش مــورد بررســى قــرار گرفتنــدعنوان نمون

بـود؛ بـدين صـورت كـه ابتـدا بـا مراجعـه بـه اداره  ای مرحلـه ای تك گيری خوشـه نمونه

                                                            
1. Headey, Schupp, Tucci &Wagner 

2. Krejcie & Morgan 
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مدرسـه  15وپرورش قاين، فهرست و آدرس مدارس گرفتـه شـد و از بـين آنهـا  آموزش

از . ان اين مـدارس  توزيـع شـدها بين تمام معلم نامه طور تصادفى انتخاب شد و پرسش به

ها را تكميـل  نامه نفـر از فرهنگيـان پرسـش 194شـده، در مجمـوع  نامه توزيع پرسش 250

نامه بــه دليــل  پرســش 36ها تعــداد  نامه كردنــد و تحويــل دادنــد كــه از بــين ايــن پرســش

عنوان  نامه بـه پرسـش 158های حاصـل از  نبودن كنار گذاشته شد و در نهايت يافتـه كامل

  .های پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ادهد

و  )1388(نامهٴ سبك زندگى اسلامى كاويـانى  ها شامل دو پرسش ابزار گردآوری داده

  .بود )1395(كارآمدی خانواده هوشياری و همكاران 

  )١٣٨٨(نامه سبک زندگی اسلامی کاویانی  پرسش. الف

اعمـال، احساسـات، عواطـف و منظور از سبك زندگى، مجموعه الگوهای انسان در 

پوشـيدن، غـذاخوردن، تفريحـات، روابـط بـا  افكار اسـت كـه در امـوری همچـون لباس

يكديگر، طلاق و ازدواج، معيشت و كسب و كار، معماری و شهرسازی، هنـر و ادبيـات 

سبك زندگى از ديدگاه اسلام، . )124-123، صـص 1392موسوی گيلانى، (شود  به آنها تأسى مى

ای از موضوعات موردقبول اسلام در عرصه زندگى اشاره دارد كه بر اسـاس  به مجموعه

خـدامحوری و  .هـای اسـلامى باشـد آن، معيـار رفتـار مـا بايـد مبتنـى بـر اسـلام و آموزه

 تأييدترين معيارهای سبك زندگى مورد های اسلامى در زندگى، از مهم حاكميت ارزش

ى فردی و اجتماعى افراد بايد مبتنى بـر اسلام است؛ در واقع در اين سبك زندگى، زندگ

  . )5، ص 1392مصباح يزدی، (اسلام و رهنمودهای قرآنى باشد 

هايى برای سـنجش سـبك زنـدگى اسـلامى وجـود دارد كـه تمـام وظـايف  شاخص

ــدگى را پوشــش مى ــارت اســت از زن ــد و عب ــن. 1: ده ــى روش ــراد دارای : فكری منف اف

های دينى نيسـتند  دانند و تابع چارچوب از نمىفكری منفى، توكل به خدا را كارس روشن

ــدس را بى ــاكن مق ــارت ام ــداد مى و زي ــده قلم ــد،  فاي ــى ويژگى. 2كنن ــای درون ــه : ه ب

پذيری در انجـام كارهـای  داری، پـاكيزگى، پايبنـدی بـه عهـد و پيمـان، مسـئوليت امانت

بـا ديگـران  بودن برخورد بودن، و خوش بودن با ديگران، متواضع محوله، مهربانى و رئوف
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عنوان عبـد  به وظايفى اشاره دارد كه رابطه بين فرد و خداوند را به: عبادی. 3اشاره دارد، 

دهد و اعم است از عبـادات مشـخص، مثـل نمـاز، روزه، تـلاوت قـرآن،  و مولا نشان مى

، و رفتارهايى كه رسماً نـام عبـادت ندارنـد امـا فـرد بـه نيـت ...ذكرهای مستحبى، حج و

انـدوزی و  افراد دنياخواه به ثروت: دنياخواهى. 4دهد،  داوند آن را انجام مىاطاعت از خ

سود و زيان دنيوی علاقـه زيـاد دارنـد و سـعادت خـود را در راحتـى و آسـايش دنيـوی 

به وظايفى اشاره دارد كه فرد در ارتباط با ديگران، فراتـر از خـود : اجتماعى. 5دانند،  مى

كار، ميل به آزاررساندن به  افراد گنه: كاری گنه. 6دهد،  مىای خود انجام  و خانواده هسته

ــت، دروغ، تمســخر، و  ــد غيب ــانى مانن ــان زب ــار گناه ــد، و گرفت ديگــران و اســراف دارن

دوست برای رفع مشـكلات ديگـران تـلاش  افراد نوع: دوستى نوع. 7گذاری هستند،  منت

نند و برای ايجاد وحدت ك كنند، در حد امكان محرومان را در زندگى خود سهيم مى مى

های  كردن خواسـته خواه در هماهنـگ افراد لذت: خواهى لذت. 8و دوستى تلاش دارند، 

بخش  هـای لـذت اند و درگير بخل و حرص هستند و انجام فعاليت شخصى و دينى ناتوان

همـت  افـراد كم: همتـى كم. 9طور انفرادی و بدون برنامه، برای آنها در اولويت است،  به

انـد  همت ها كم عبادت خداوند احساس كسالت دارند و در راه اصلاح خود از بدیبرای 

  . )36، ص 1394نقل از اسدی و همكاران،  ؛ به1392كاويانى، (

 75نامه  اين پرسش .استفاده شد )1388(نامه كاويانى  جهت سنجش اين متغير از پرسش

» های درونى ويژگى«، 9تا  1ه گويه از شمار 9با » فكری منفى روشن«. بعد دارد 9گويه و 

 9با » دنياخواهى«، 30تا  21گويه از شماره  10با » عبادی«، 20تا  10گويه از شماره  11با 

گويه  6با » كاری گنه«، 48تا  40گويه از شماره  9با » اجتماعى«، 39تا  31گويه از شماره 

گويـه  6با » خواهى لذت« ،63تا  55گويه از شماره  9با » دوستى نوع«، 54تا  49از شماره 

، و هـر گويـه در مقيـاس 75تـا  70گويـه از شـماره  6با » همتى كم«و  69تا  64از شماره 

كجبـاف و . شـود سـنجيده مى 4= تا خيلـى زيـاد  1= ای ليكرت از خيلى كم  چهاردرجه

كجبـاف و (گـزارش كردنـد  0.78نامه را  همكاران، ضـريب آلفـای كرونبـاخ ايـن پرسـش

در پژوهش مرحمتى و يوسفى نيز بـرای تعيـين روايـى، همبسـتگى . )67، ص 1390همكاران، 

قـرار داشـت  0.73تا  0.67ای از  ها با نمره كل مقياس محاسبه شد كه در دامنه زير مقياس
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در . )334، ص 1395مرحمتـى و يوسـفى، (به دسـت آمـد  0.70و نيز ضريب آلفای كرونباخ آن 

ــا  ــون ب ــن آزم ــايى اي ــژوهش حاضــر، پاي ــرای پ ــاخ ب ــای كرونب ــتفاده از ضــريب آلف اس

های درونى، عبـادی، دنيـاخواهى، اجتمـاعى،  فكری منفى، ويژگى های روشن زيرمقياس

، 0.76، 0.78، 0.87، 0.75همتــى بــه ترتيــب  خواهى و كم دوســتى، لــذت كاری، نوع گنــه

  .به دست آمد 0.47و  0.78، 0.57، 0.76، 0.73

  )١٣٩۵(یاری و همکاران نامه کارآمدی خانواده هوش پرسش. ب

معنای موفقيـــت در اهـــداف و كاركردهـــا بـــر اســـاس امكانـــات و  كارآمـــدی بـــه

كارآمـدی خـانواده . )78، ص 1394هوشـياری و صـفورايى پـاريزی، ( ها معنا شده است محدوديت

آميز، احترام و تكريم، ايفای نقش و انجام وظـايف مشـخص اعضـا،  شامل روابط محبت

بخشى و ارتقای معنوی  ی در برابر همديگر، صبر در مشكلات، آرامپذير مدارا و انعطاف

  . )91، ص 1392محمدی و همكاران، (شود  همديگر مى

. اسـتفاده شـد )1395(نامه هوشـياری و همكـاران  جهت سنجش ايـن متغيـر از پرسـش

 1388ســؤالى ســنجش كارآمــدی خــانواده توســط صــفورايى در ســال  79نامه  پرســش

ــ طرح نامه كارآمــدی خــانواده توســط  پرســش 1395در ســال . ابى شــدريــزی و هنجاري

آمده از پـژوهش نشـان  دست نتايج به. هوشياری، تقيان و صفورايى هنجاريابى مجدد شد

هايى كـه  گزينـه. پرسش به انـدازه كـافى نيسـت 19داد كه قدرت تمييز و ميزان آگاهى 

پاسخگويان را از هم تفكيـك توانند  هستند، نمى» كم«و » بسيار كم«دهنده كارآيى  نشان

نامه را اصـلاح كـرد و در نهايـت  رو اين دو گزينه را با هم تركيب و پرسـش ازاين. كنند

نامه بـه  گـذاری پرسـش جهـت نمره. سؤال تهيه گرديد 60نامه كارآيى خانواده با  پرسش

. گيـرد مىتعلـق  1نمره » كم يا بسيار كم«و  2نمره » زياد«، 3نمره » بسيار زياد«های  گزينه

بـرای بررسـى روايـى كـل . شـوند گـذاری مى صورت معكوس نمره به 41و  36سؤالات 

های آن، از همبستگى بين نمرات حاصل از كـل مقيـاس و  شده و مؤلفه نامه كوتاه پرسش

برای كـل مقيـاس، همبسـتگى بـين دو . شده استفاده شد ها در دو فرم اوليه و كوتاه مؤلفه

درصــد واريــانس فــرم اوليــه بــا اســتفاده از فــرم  98ديگــر، عبارت  اســت؛ بــه 0.99فــرم 
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در پـژوهش حاضـر . )111-110، صـص 1395هوشـياری و همكـاران، (شده قابل تبيين اسـت  كوتاه

  . به دست آمد 0.963ضريب آلفای كرونباخ 

های پراكنــدگى، ضــريب  های گــرايش مركــزی، شــاخص هــا توســط شــاخص داده

بينى كارآمدی خانواده توسـط  گام برای پيش به امهمبستگى پيرسون، تحليل رگرسيون گ

مورد ) 23نسخه ( SPSSافزار  های سبك زندگى اسلامى و با كمك نرم ابعاد و زيرمقياس

 .تجزيه و تحليل قرار گرفت

 های پژوهش يافته. 5

در ايــن قســمت ابتــدا ميــانگين و انحــراف معيــار متغيرهــای پــژوهش و ســپس ضــرايب 

  .گام ارائه شده است به يوه گامهمبستگى و رگرسيون به ش

  میانگین و انحراف معیار ابعاد سبک زندگی اسلامی و کارآمدی خانواده: ١جدول شماره 

  انحراف معیار  میانگین  نمره حداکثر  نمره حداقل  متغیر

  182/3  43/11  27  9  فكری منفى روشن

  13/4  39/49  44  22  های درونى ويژگى

  84/4  28/27  40  15  عبادی

  42/4  21/18  32  9  اهىدنياخو

  50/3  27/28  36  18  اجتماعى

  17/3  07/11  22  6  كاری گنه

  42/3  15/27  35  18  دوستى نوع

  40/3  45/11  20  6  خواهى لذت

  50/2  63/10  17  6  همتى كم

 37/20  69/148  180  94  كارآمدی خانواده
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ابعاد های درونى كه جزو  شود كه بعد ويژگى مشخص مى 1با توجه به جدول شماره 

همتى كه جـزو  ، بيشترين، و بعد كم39/49مثبت سبك زندگى اسلامى است، با ميانگين 

، كمتـرين مقـدار را بـه خـود 63/10ابعاد منفى سبك زندگى اسلامى است، بـا ميـانگين 

   .اند اختصاص داده

 ضرایب همبستگی بین نمرات سبک زندگی اسلامی و کارآمدی خانواده: ٢جدول شماره 

  د سبک زندگی اسلامیابعا متغیر

ده
نوا
خا

ی 
مد
ارآ
ک

  

  

ن
وش
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ى
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ى
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125/0- 407/0 321/0 170/0- 510/0 221/0- 436/0 295/0- 244/0- 

ی
ار
اد
عن
ح م

سط
  

088/0 001/0 001/0 021/0 001/0 003/0 001/0 001/0 001/0 

هـای  توان گفت كه بين چهـار بعـد اجتمـاعى، ويژگى مى 2با توجه به جدول شماره 

دوستى با كارآمدی خانواده، رابطه مثبت و معناداری وجـود دارد و  درونى، عبادی و نوع

همتـى بـا كارآمـدی خـانواده،  خواهى و كم كاری، لـذت بين چهار بعد دنياخواهى، گنـه

فكری منفـى بـا كارآمـدی خـانواده،  نادار وجود دارد و بين بعـد روشـنرابطه منفى و مع

  .رابطه معناداری وجود ندارد
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گام نمره کارآمدی  به نتایج رگرسیون گام: ٣جدول شماره 

  خانواده بر اساس ابعاد سبک زندگی اسلامی

حل
مرا

  

  متغیرها
منابع 
 تغییرات

مجموع 
  مربعات

دی
آزا

جه 
در

  

میانگین 
ح  F  مربعات

سط عنا
م

ری
دا

  
R R2  

ول
م ا
گا

  

  اجتماعى

ون
سي
گر
ر

  

749/15129 1  749/15129 

034/52 001/0  499/0 249/0 

ى
باق

 
ده
مان

  

0/13/45650 157 764/290  

وم
م د

گا
  

اجتماعى و 

های  ويژگى

  درونى

ون
سي
گر
ر

  
910/17857 2  955/8928  

452/32 001/0  542/0 294/0 

ى
باق

 
ده
مان

  

851/42921 156 140/275  
ام
گ

 
وم
س

  

اجتماعى، 

های  ويژگى

درونى و 

 دوستى نوع

ون
سي
گر
ر

  

847/19473 3  282/649  

358/24 001/0  566/0 320/0 

ى
باق

 
ده
مان

  

914/41305 155 490/266  

هـا  بينى كارآمدی خانواده آزمودنى دهد كه پيش نشان مى 4و  3های  های جدول داده

هـای درونـى و  تمـاعى، ويژگىبر اساس سبك زندگى اسـلامى فقـط در مـورد ابعـاد اج

ــت نوع ــادار اس ــتى معن ــوع . دوس ــر در مجم ــه متغي ــن س ــانواده  32/0اي ــدی خ از كارآم
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ترتيب  اين سـه زيرمقيـاس بـه تأثيرضريب ). =320/0R2(كند  بينى مى ها را پيش آزمودنى

»756/1B=« ،»926/1B= « 153/1«وB=« و ضريب رگرسيون ايـن سـه زيرمقيـاس مثبـت ،

توان گفت با افزايش نمره اين سه مؤلفه، ميزان كارآمدی خانواده  اس مىبر اين اس. است

يابد، و بالعكس، با كـاهش نمـره ايـن سـه مؤلفـه، ميـزان كارآمـدی خـانواده  افزايش مى

بينى كارآمدی خانواده را بعد اجتمـاعى و پـس از  بيشترين سهم در پيش. يابد كاهش مى

  .ى دارددوست های درونى و در نهايت نوع آن ويژگى

گام میزان کارآمدی خانواده  به ضرایب رگرسیون گام: ۴جدول شماره 

  بر اساس ابعاد سبک زندگی اسلامی

 سطح معناداری T  ضریب بتا  خطای معیار Bضریب   متغیر

  025/0  258/2  -  129/14  899/31  مقدار ثابت

  001/0  714/3  305/0  473/0  756/1  اجتماعى

  015/0  472/2  199/0  376/0  926/0  های درونى ويژگى

  015/0  462/2  191/0  468/0  153/1  دوستى نوع

  گيری بحث و نتيجه. 6

يافته اسـت  ای از رفتارهای سازمان شناسانه، مجموعه سبك زندگى بر اساس رويكرد دين

شـده و همچنـين متناسـب بـا اميـال و  هـای پذيرفته هـا و نگرش ه متأثر از باورها، ارزشك

غالب رفتاری يك فرد، يا گروهى از افراد،   يت محيطى، وجهههای فردی و وضع خواسته

اصـلاح . )52ب، ص  1391شريفى، (شود  شده است و فرهنگ جامعه بر اساس آن ارزيابى مى

سبك زندگى در خانواده، نخستين گام برای تحقق سبك زندگى اسلامى در جامعـه بـه 

  .رود شمار مى

ــه ــين يافت ــه از ب ــان داد ك ــژوهش حاضــر نش ــلامى،  های پ ــدگى اس ــبك زن ــاد س ابع

دوسـتى دارای رابطـه مثبـت و  های درونى، عبـادی، اجتمـاعى و نوع های ويژگى شاخص
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هـای  معنادار با كارآمدی خانواده است؛ بدين معنـى كـه هـر چـه بيشـتر بـه ابعـاد ويژگى

بنـد باشـند و عمـل  دوستى سـبك زنـدگى اسـلامى پای درونى، عبادی و اجتماعى و نوع

ــ ــد، كارآم ــتر مىكنن ــانواده بيش ــاخص دی خ ــود و ش ــه ش ــاخواهى، گن كاری،  های دني

همتى با كارآمدی خانواده رابطه منفى و معنـادار دارنـد، لـذا هـر چـه  خواهى و كم لذت

همتى بيشتر باشد، بـه همـان انـدازه كارآمـدی  خواهى و كم كاری، لذت دنياخواهى، گنه

  . شود خانواده كمتر مى

هــای درونــى و  داد كــه ســه بعــد اجتمــاعى، ويژگى های ديگــر پــژوهش نشــان يافتــه

نحو مثبـت و  دوستى در سـبك زنـدگى اسـلامى توانسـتند كارآمـدی خـانواده را بـه نوع

، رضايى )م1999(های ماهونى  نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش. بينى كنند معناداری پيش

و همكــاران  ، محمــدی)1392(، كجبـاف )1390(، كجبــاف و همكــاران )1392(و همكـاران 

  . همخوانى دارد )1393(و حيرت  )م2010(، هدی و همكاران )1392(

ه فـرد در ارتبـاط بـا ديگـران و كـبعد اجتماعى سبك زندگى به وظايفى اشاره دارد 

سبك زنـدگى، . )30، ص 1390كاويانى، (دهد  ای خود انجام مى فراتر از خود و خانواده هسته

خـانواده مبنـای جامعـه . زندگى، جامعـه اسـت امری اجتماعى است و عرصه بروز سبك

كـه بـدن انسـان از  انسانى است، درست مثل سلول كه مبنـای پيكـره انسـانى اسـت، همچنان

معنای  طور قهری و طبيعى، بـه ها به هايى تشكيل شده كه نابودی و فساد و بيماری سلول سلول

كـل بـدن انسـان منتهـى  بيماری بدن است و اگر توسعه پيدا كند به جاهای خطرناكى بـرای

هـر . انـد ها خانواده هايى تشكيل شـده كـه ايـن سـلول طور جامعه هم از سلول شود، همين مى

اجتماع و بدنه جامعه است كـه وقتـى سـالم باشـند و رفتـار   های پيكره خانواده يكى از سلول

از . )35، ص 1388حدادی، ( جامعه سالم خواهد بود  درستى داشته باشند، بدنه جامعه، يعنى پيكره

عنوان  طرفى اگر رفتارهای اجتماعى اعضای خانواده درست و مناسب باشد، تعامل خانواده به

سـازد و ايـن  تر مى تری كه در آن محدود است مناسب عنصر اوليه اجتماع را با جامعه بزرگ

  .گردد مى امر به تقويت كاركرد خانواده منجر شده و باعث بهبود كارآمدی آن

سـبك  هـای درونـى بينـى كارآمـدی خـانواده از طريـق مؤلفـه ويژگى پيشدر تبيين 

درونى افراد دارای سبك زندگى اسلامى  های توان گفت كه ويژگى زندگى اسلامى، مى



208  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

، 
يز
اي
پ

 
13

99
  

پذيری در انجـام كارهـای  بندی به عهد و پيمان و مسئوليت داری، پاكيزگى، پای به امانت

بـودن بـا ديگـران  برخورد بودن و خوش عبودن با ديگران، متواض محوله، مهربانى و رئوف

هايى  رسد داشتن چنين ويژگى بنابراين به نظر مى. )12، ص 1397احمدی و خيبری، (اشاره دارد 

  . شود در سبك زندگى منجر به افزايش رضايت در زندگى و كارآمدی خانواده مى

آن را  قدر كه اسلام به تحكـيم بنيـان خـانواده اهميـت داده و در دسـتورات خـود آن

اسلام بيش . اند های ديگر به استقرار خانواده بها نداده گام دنبال نموده است، مكتب به گام

آميز در محيط خـانواده پديـد آيـد و  از همه به دنبال آن است كه فضای عاطفى و محبت

ای موفـق اسـت كـه دوسـتى،  خـانواده. روابط بين اعضای آن بيش از پيش پايدار گـردد

ی بر فضای آن حاكم باشد؛ زيرا شيرازه خانواده، با اختلاف، بـدبينى و صداقت و وفادار

 . پاشد خودمحوری از هم مى

طور  تواند كارآمدی خانواده را به دوستى مى يافته ديگر پژوهش نشان داد كه بعُد نوع

يـك ارزش والای اجتمـاعى و يـك اساسـاً  دوستى نوع. بينى كند مثبت و معناداری پيش

بشر در تمام جوامـع در طـول تـاريخ، احتيـاج مبرمـى بـه . جتماعى استتكليف اخلاق ا

دوستانه داشته اسـت؛ ايـن روحيـه بشردوسـتانه يكـى از عملكردهـای طبيعـت  مسائل نوع

طور غريزی بـرای اقـوام و آشـنايان خـود احسـاس دلتنگـى و  او به. اجتماعى انسان است

دوسـت بـرای رفـع  افـراد نوع. )68، ص 1393زاده اعـزازی و همكـاران،  زنجـانى(كنـد  دلواپسى مى

كننـد، محرومـان را در حـد امكـان در زنـدگى خـود سـهيم  مشكلات ديگران تلاش مى

  . كنند و برای ايجاد وحدت و دوستى تلاش دارند مى

. ها نيازمند دوستى و محبت هستند و دوست دارند محبوب ديگـران باشـند همه انسان

توانـد  دانـد و نمى يار و يـاور مى ، خود را تنها و بىوقتى فرد بداند محبوب ديگران نيست

ايـن احسـاس . مـال قـدم بـرداردكوفا سازد و در راه رسيدن بـه كهای خود را ش استعداد

» مـا«بيرون آمده و بـه » من«اند و از  يل خانواده دادهكه با هم تشكغريزی در زن و مردی 

هـای  يـك از زن و مـرد از محبتپيش از ازدواج، هـر . شود اند، بيشتر احساس مى رسيده

بندنـد،  گاه كـه بـا هـم پيمـان ازدواج مى اند و آن فراوان پدر و مادر خود برخوردار بوده

كنـد و منتظرنـد تـا از طريـق رشـته دوسـتى  انتظارات آنان برای دريافت محبت تغيير مى
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ا از صـميم هر يك از زن و مرد انتظار دارند طرف مقابل او ر. جديد نيز محبت دريافت كنند

در ايـن ميـان زن كـه . طرفـه برقـرار شـود مندی و محبتى دو قلب دوست داشته باشد و علاقه

زندگى او وابسته . موجودی عاطفى و كانون محبت است، بيشتر نياز به محبت همسرش دارد

آوردن  دسـت تر خواهد بود و برای به تر باشد، شاداب به عشق و علاقه است و هر چه محبوب

كنـد، امـا اگـر احسـاس كنـد محبـوب همسـرش واقـع نشـده، خـود را  تـلاش مىمحبوبيت 

انون كـزندگى دلگـرم و  محبت دوطرفه، زن و مرد را به. پندارد اثر مى خورده و بى شكست

  .)102-101، صص 1388صفورايى پاريزی، (سازد  ارآمد مىكم و كخانواده را استوار، مستح

تـرين اهـداف ازدواج از ديـدگاه  مهم تكامل زوجين و رسيدن به سعادت اخـروی از

اينكه در منابع دينى تصريح شده است كه فرد با ازدواج نيمى از ديـن خـود . اسلام است

ويژه رشـد شخصـيت و  كند، بدين جهت اسـت كـه ازدواج عامـل رشـد، بـه را كامل مى

ترين هــدف در زنــدگى انســان و  تــرين و عــالى كمــال معنــوی افــراد اســت و كمــالْ مهم

علاوه بر اين، در تشكيل خانواده رشدی است كه هيچ . وص تشكيل خانواده استخص به

  .)276، ص 1390مطهری، (شود  چيز جايگزين آن نمى

های  توان گفت كه در حال حاضر بسياری از مكاتبِ درمانى از آموزه در مجموع مى

هـا  نوادههـای معنـوی در سـلامت افـراد و خا ها و درمان آموزش. كنند مذهبى استفاده مى

هـای  ها در فرهنـگ ملـل و قوميت مؤثر است و معنويتْ بخـش مهمـى از زنـدگى انسـان

هـا دارد  بسـزايى بـر سـلامت و بهزيسـتى افـراد و خانواده تأثيررود و  مختلف به شمار مى

  .)101، ص 1392محمدی و همكاران، (

بحـث و  شود با آموزش سبك زندگى اسلامى، با توجه به نتايج پژوهش، پيشنهاد مى

كـردن اعتقادهـای مـذهبى، جهـت داشـتن  نظر در مورد ارائه و كاربرد آن و درونى تبادل

ارآمـد كخـانواده سـالم و . بخش و خـانواده كارآمـد اقـدام شـود زندگى بهتر و رضايت

هـای  ترين سـد در مقابـل تهـاجم فرهنگ ترين عامل حفظ هنجارها و مقـاوم همواره مهم

رو بر تمام مسـئولان و مربيـان و مبلغـان  وده و است؛ ازاينبيگانه در قالب سبك زندگى ب

ای با فرهنگ اسلامى كه نمـود  های خانواده برای ساخت جامعه لازم است كه از ظرفيت

  .عينى آن در سبك زندگى آنان است، استفاده شود
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ين؛ و رضايى، جواد؛ احمدی، سيد احمـد؛ اعتمـادی، عـذرا؛ رضـايى، مـريم؛ آبـادی، حسـ .11

بر نظام خانواده  تأكيدمحور با  آموزش سبك زندگى اسلام تأثير). 1392. (شهدوست، مريم

ــر صــميميت زوجــين اراك شناســی  شــناختی دانشــگاه علــوم تربیتــی و روان مطالعــات روان. ب
  .106-79، صص )3(۹، الزهراء

دوسـتى  نوع). 1393. (زاده اعزازی، هما؛ عظيمى هاشمى، مژگـان؛ و مـوفقى، بهـاره زنجانى .12

شـناختی  مطالعـات جامعه فصـلنامه). مطالعـه مـوردی شـهر مشـهد(جوانان در سطح دوستان 
  .86-67، صص )14(۵، جوانان

  .سمت: تهران. شناسی خانواده در اسلام و روان). 1385. (فر، محمدرضا سالاری .13

). 1394. (نژاد، احمـد زاده، ايـرج؛ و يوسـفى آبادی، مجتبى؛ اسماعيلى، معصومه؛ مهدی سلم .14

شـناختى كاركنـان  ن   بينـى بهزيسـتى روا نقش سبك زندگى اسلامى و منبـع كنتـرل در پيش

، صـص )4(۱، اسـلام و سـلامت نشـريهدانشگاه علوم پزشكى بابل، . بيمارستان بوعلى قزوين

49-56.  

. درآمـدی بـر سـبك زنـدگى اسـلامى در آيـات و روايـات). 1392. (شريعتى، صدرالدين .15

  .10-1، صص )13(۴، درمانی وره و روانفرهنگ مشا فصلنامه

  .دفتر نشر معارف: قم. اخلاق و سبک زندگی اسلام). الف 1391. (شريفى، احمدحسين .16

عنوان شاخصـى بـرای ارزيـابى سـطح  سـبك زنـدگى بـه). ب 1391. (شريفى، احمدحسين .17

  .62-49، صص )3(۳، اجتماعی-معرفت فرهنگی. ايمان

هـای اخـلاق اسـلامى در  اثربخشى رعايـت آموزه ).1388. (صفورايى پاريزی، محمدمهدی .18

  .118-91، صص )1(۱، معرفت اخلاقی. كارآمدی خانواده

های خـانواده کارآمـد از دیـدگاه اسـلام و  شـاخص). 1388. (صفورايى پـاريزی، محمدمهـدی .19
مؤسسـه آموزشـى و : قم. رساله دكتری). احمد احمدی: استاد راهنما( نامه آن پرسـشساخت 

  .+مينىپژوهشى امام خ

رابطـه سـبك زنـدگى ). 1392. (، مهـدیپـور طغيانى، محمد؛ كجبـاف، محمـدباقر؛ و بهرام .20

 شناسـی کـاربردی، دانـش و پـژوهش در روان. های ناكارآمـد در دانشـجويان اسلامى با نگرش

  .44-35، صص )54(۴
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ــالا، احمــدعلى؛ اژه .21 ــده؛ نورب ــايى، ســيدكاظم ای، جــواد؛ و رســول عــامری، فري . زاده طباطب

مجلـه . درمـانى راهبـردی در اخـتلالات زناشـويى مـداخلات خانوده تـأثيربررسى ). 1382(

  .232-218، صص )3(۷شناسی،  روان

. گيری سبك زندگى اسلامى بررسى كاركردهای خانواده در شكل). 1393. (علينى، محمد .22

  .107-77، صص )4(۱، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی

  .صبح صادق: قم. سبک زندگیمصرف و ). 1382. (فاضلى، محمد .23

طرح نظریه سبک زندگی اسلامی بر اساس دیـدگاه اسـلام و سـاخت ). 1388. (محمدكاويانى،  .24
محمـدباقر : اسـتادان راهنمـا( سـنجی آن هـای روان آزمون سبک زندگی اسلامی و بررسـی ویژگی

و  نامـه دكتـری، دانشـگاه اصـفهان، دانشـكده علـوم تربيتـى پايان). كجباف، حسين مولـوی

  .شناسى شناسى، گروه روان روان

، )2(۴، شناسـی و دیـن روان. سازی و سبك زنـدگى اسـلامى كمى). 1390. (كاويانى، محمد .25

  .44-27صص 

پژوهشـگاه حـوزه و : قـم. سبک زندگی اسلامی و ابزار سـنجش آن). 1392. (كاويانى، محمد .26

  .دانشگاه

رابطـه ). 1390. (نـوری، حسـنكجباف، محمدباقر؛ سجاديان، پريناز؛ كاويـانى، محمـد؛ و ا .27

. ســبك زنــدگى اســلامى بــا شــادكامى در رضــايت از زنــدگى دانشــجويان شــهر اصــفهان

  .74-61، صص )16(۴، شناسی و دین روان

رابطــه ســبك زنــدگى اســلامى بــا شــادكامى و رضــايت از ). 1392. (كجبــاف، محمــدباقر .28

  .29-22، صص )70(۱۱، تخصصی صدای جمهوری اسلامی ایران-علمی هماهنام. زندگى

 .موسسه الوفاء: بيروت. بحارالانوار). ق1404. (مجلسى، محمدباقر .29

؛ احمدی، سيد احمد؛ اعتمـادی، عـذرا؛ فـاتحى محمدی، رحمت .30 زاده، مـريم؛ و عابـدی،  االلهّٰ

فصـلنامه . بررسى رابطه ساده و چندگانه بين سبك زندگى با تعالى خـانواده). 1392. (احمد

 .104-90، صص )1(۳، دهدرمانی خانوا مشاوره و روان

رابطه ابعاد سـبك زنـدگى اسـلامى بـا بهزيسـتى ). 1395. (مرحمتى، زهرا؛ و يوسفى، فريده .31

  .346-329، صص )3(۱۰، شناسی کاربردی روان فصلنامه. شناختى در دانشجويان روان
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ماهنامـه . ها سبك زندگى اسـلامى، ضـرورت و كاسـتى). 1392. (مصباح يزدی، محمدتقى .32

  .12-5، صص )185(۲۲، معرفت

  انتشــارات : قــم). چــاپ هفتادوســوم( تعلــیم و تربیــت در اســلام). 1390. (مطهــری، مرتضــى .33

  .صدرا

  .سپهر: تهران. فرهنگ فارسی). 1378. (معين، محمد .34

چيستى و چرايى سبك زندگى و نسبت آن با ديـن و ). 1392. (موسوی گيلانى، سيد رضى .35

  .138-123، صص )25(۷، مشرق موعود پژوهشى-فصلنامه علمى. مهدويت

انتشـارات دانشـگاه امـام : تهـران. دين و سبك زنـدگى). 1387. (مهدوی كنى، محمدسعيد .36

  .×صادق

سـبك  تأثير). 1393. (نيكوكار، غلامحسين؛ خيری، عليرضا؛ تابان، محمد؛ و صيدی، فريده .37

، )1(۲۲، مـدیریت اسـلامی پژوهشى-دوفصلنامه علمى. زندگى اسلامى بر موفقيت تحصيلى

 .211-197ص ص

رابطه كارآمدی ). 1393(هوشياری، جعفر؛ صفورايى پاريزی، محمدمهدی؛ و نيوشا، بهشته  .38

مطالعـات  پژوهشـى-دوفصـلنامه علمـى. خانواده با بهزيستى معنوی در دانشجويان و طـلاب
  .102-87، صص )15(۸، شناسی اسلام و روان

بطـه كارآمـدی خـانواده بـا را). 1394. (هوشياری، جعفر؛ و صفورايى پاريزی، محمدمهدی .39

  ، )8(۲، زنــان و خــانواده نامــه پژوهش. شــناختى در دانشــجويان و طــلاب بهزيســتى روان

  .91-77ص 

مقايسه بهزيستى ). 1394. (هوشياری، جعفر؛ صفورايى پاريزی، محمدمهدی؛ و نيوشا، بهشته .40

ــتى روان ــوی، بهزيس ــلاب معن ــجويان و ط ــان دانش ــانواده در مي ــدی خ ــناختى و كارآم . ش

 .92-71صص ). 31(۸، شناسی و دین روان

هنجاريــابى ). 1395. (پاريزی، محمدمهــدی هوشــياری، جعفــر؛ تقيــان، حســن؛ و صــفورايى .41

مطالعـات . پاسـخ-نامه سنجش كارآمدی خـانواده بـا اسـتفاده از نظريـه سـؤال مجدد پرسش
  .117-99، صص )19(۱۰، شناسی اسلام و روان
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42. Bandura, Albert. Gian Vittorio Caprara, and Claudio Barbaranelli, Camillo 

Regalia and Eugenia Scabini. (2011). Impact of Family efficacy Beliefs on 

Quality of Family Functioning and Satisfaction with Family life. applied 

psychology: an international review, 60(3), pp. 421–448. 

43. Call, V. R, Heaton, T. B. (1997). Religious influence on marital stability. 

Journal for the Scientific Study of Religion, 36(3), pp. 382–392. 

44. Dollahite, D. C., & Marks, L. D. (2005). How highly religious families strive 

to fulfill sacred purposes. In V. L. Bengtson, D. Klein, A. Acock, K. Allen, & 

P. Dilworth-Anderson (Eds.), Sourcebook of family theory and research, pp. 
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47. Headey, B. Schupp, J. Tucci, I. Wagner, G. G. (2010). Authentic happiness 

theory supported by impact of religion on life satisfaction: A longitudinal 
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pp. 73-82. 
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religiousness and marital satisfaction Relationship. Contemporary Family 
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